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رئیس جمهور در نخستین روزهای نخستین ماه 
زمستان و در استانه سال نو مسیحی بعد از حدود 
پنج ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت 
و درباره مسائل مختلف کشور سخن گفت. 

قاعد تا انتظاری که از روسای دولت می رود هم 
جزاین نیست که بالبخند از امید بگویند و امارهای 
امیدوار کننده ارائه دهند. از نرخ رشد بالا صحبت 
کنند و از تورم پایین از توفیق در ایجاد اشتغال و از 
تلاشهای انجام گرفته در مسیر پیشرفت کشور... 
به هر حال رئیس دولت موظف است سخنان 
امیدوار کنن ده بگوید و از خود و دولتش دفاع کند 
اما چرامر دم به همان عظمت و وسعتی که رئیس 
دولت از موفقیت ها سخن می گوید و |مار ارائه می 
دهد .این تحولات رااحساس نمی کنند و همچنان 
از مشکلات متعددی که امید رادر آنان کمرنگ 
می کند ناله سرمی دهند؟ 

چراتورم تک رقمی راباور ندارند؟ 

چراافزایش اشتغال رااحساس نمی کند و 
همچنان از بیکاری جوانان خود دم می زنند ؟ 

در پاسخ باید گفت بخشی از این مشکل مربوط 
به تفاوت نگاه فردی در قامت رئیس جمهور وبا 
نگاه کلان به اوضاع کشور ودر یک جغرافیای 
وسیع با فردی در میان توده‌مردم و بانگاه خردتر 
و محدودتر به مسائل محیط پیر امون خود است. 
شاخصهای کلان در اختیار رئیس جمهور است و 
او قاعدتاً نگاه کلان تری‌نسبت به اوضاع کشور 
دارد اما تا زمانی که این احساس خوشی از او به 
جامعه بر سد زمانهایی باید سپری شوند. باید به 
مردم حق داد که چون ایشان خوش بینی نداشته 
امایک نکته راباید در نظر داشت و ان‌اینکه 
معمولاً دولتها در کنار توجهی که به ارائه آمارهای 
امید وار کننده دارند قدرت ریسک پذیری کمی 
هم برای ایجاد تحولات ساختاری که به ماند گاری 
امارهای مثبت بینجامد. دارندوبه همین خاطر 
جندان به فکر ایحاد اصلاحات ساختار ی نیستند. 
کمتر ریسک می کنند. دولت آقای روحانی نیز از 
همین قاعده پیروی می کند هر چند باید انصاف 
داد که با توجه به شرابط بسیار سخت و شکننده 
ای که اقتصاد در اواخر دولت گذ شته پیدا کر ده 
بودادارهوساماندهی دولت و اقتصاد کشور بسیار 


کار طاقت فرسایی بودوقاعد تا تلاشی که د کتر 
روحانی و تیم اقتصادی‌اش در این مورد صورت 
دادند شایسته قدردانی است اما در این دولت هم 
شاهدیم که درمان بیماری اصلی اقتصاد که می 
اقتصاد باز گر داند مورد غفلت قرار گرفت. شاید 
هم دولت فرصت انجام چنین کاری راپیدانکر د. 
اماباید دانست که‌باحر کتهای موقتی مشکل اصلی 
اقتصاد کشور رانمی توان حل کرد.اگر می خواهیم 
مردم هم حرفهایم ان را بپذ یر ند باید صادقانه با 
آنان سخن بگوییم. مفهوم این سخن این نیست 
که رئیس جمهور با مردم در این گفت و گو صادق 
نبود اما منظور این است که دلیلی ندارد رئیس 
جمهور بخواهد تنها خبرهای خوب به جامعه بد هد 
وبخشی از واقعیتهای مهم اقتصادی واجتماعی 
کشور رانا گفته بگذارد با این بهانه که ممکن است 
یاس وناامیدی در جامعه رخنه کند. آن بخش 
از حقیقت را که ما به بهانه واهمه‌ای که از نگر انی 
داریم پنهان نگه می داریم کار ما راسخت می کند. 
ممکن است نتوان نام آن رابی صداقتی گذاشت 
اما هرچه که هست لازمه رفع مشکلات جامعه 
ان است که بی پرده یوشی حقایق با انان در میان 
گذاشته شود. در این صورت است که مردم باور 
می کنند واعتماد می کنند و تحمل و صبر هم.چون 
در کلام ما صداقت می بینند... 

گاهی وقتهالازم است که رئیس جمهورشان 
بگوید که در کدام بخش مشکل وجود دارد. گاهی 
وقتهاهم باید کمک بخواهد. گاهی وقتها هم باید 
مسائل و مشکلات رابگوید؛ گاهی وقتها هم باید 
خطر کند و نگرانی‌های خود رابامردم در میان 
بگذاردونسبت به خطر ها و | فات هشدار دهد. و 
در یک کلام صادقانه هر آنچه را که باید. با مردم 
در میان بگذارد و جز راست نگوید و هیچ بخشی از 
حقیقت رامکتوم نگذارد. این رویه و رفتار قاعد تا 
اعتمادمی | وردوبه جامعه اطمینان می دهد. 
گمان می کنم در این بخش همه مسئولان ودرا کثر 
دولتها و تقریبا اکثر مقامات کوتاهی‌هایی دارند. 

واقعیت ان است که ما هن_وز در ایجاد تغییر 
در ساختار اقتصاد کشور کار اصلی و جر احی لازم 
راصورت نداده‌ایم و تااین کار راصورت ندهیم 
مسسیر رشد همه جانبه کشور هموار نخواهد شد. 
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یاو خوش خلفی است 
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نامه‌های بی‌واسطه 


اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بایداعتراف 
کرد که متأًسفانه هر کدام از ما به نوعی درفرهنگ 
شناساندن شیر زنان ودلاورمردان هشت سال دفاع 
مقدس کوتاهی کر ده‌ايم.جنگ ودفاع از آرمانهایمان 
را دردوهفته بسیج ودفاع مقدس خلاصه کرده‌ایم. 
کاش می شدعکسهای تکه تکه شده ودرخون 
غلطان ودرحال جان دادن شهدارادر تابلوی 
ورودی سازمانها.ار گانها.ادارات.نهادهاشر کته 
او..دریک‌ویترین بز رگ می گذ ان شتیم تاوقتی 
روساومدیران وصاحب مد منصبان وارباب رجوع به 
آنجامرا جعهمی کردند بادیده باز می دید ند که 
پست و مقام و منصب و اصولا امنیت و سلامتشان را 
مر هون ومدیون جه کسانی هستند. تاحداقل درحق 
همدیگر وبه وی ژه‌در حق مردم وارباب رجوع که 
ولی : تم ان هستند کمتر اجحاف وتعدی وظلم 
غلامعلی قاضی شهر ضا.شهر ضا (شهر شهید همت) 
جگو نه به هدف يز نیم * 
کمانگیر پیر وعاقلی‌درمر غزاری‌درحال | موزش 
تیراندازی به دو جنگجوی جوان بود. در آن سوی 
به چشم می‌خورد. جنگجوی اولی تیری رااز تر کش 
بیرون می کشد. ان رادر کمانش می گذارد و نشانه 
شرح دهد.می‌گوید: آسمان رامی‌بینم. ابرهارا. 
درختان را. شاخه‌های درختان و هدف را" 
کمانگیر پیر می گوید: 
کمانت رابگذار زمین تو اماده نیستی." 
جنگج وی دومی پاییش می گذار د. کمانگیر پیر 
T1 9‏ 1 
می گوید: آنچه رآمی‌بینی شرح بده. 
جنگجو می گوید: "فقط هدف را می‌بینم." 
پیر مرد فر مان می‌دهد: "پس تیرت رابینداز . 
تیر بر نشان می‌نشیند. پیر مرد می گوید: 
"عالی بود. موقعی که تنهاهدف رامی‌بینید 
طبق میلتان به پرواز در خواهد آمد." 
تمر کزافکار بر روی هدف به ساد گی حاصل 
نمی‌شود. اما مهار تی است که کسب ان‌امکانیذیر 
است وارزش آن در زند گی همچون تیراندازی 
بسیار زیاد است. 
روی هدف به ساد گی حاصل نمی‌شود. اما مهار تی 
زند گی همچون تیراندازی بسیار زیاد است. 
مریم پارسااز کوهبنان 
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اللهم كن لولیک الحجهة بن الحسن 
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه 
و فی کل ساعه ولیاوحافظا و قائدا و ناصرا 
و دلیلاو عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و 
نمتعه فیها طویلا 


دو لت به حل مشکلات پیشتر بیردازد 

دولت آقای روحانی باشعار تدبیر وامید به روی 
کار آمد شعاری که همه ملت رو به پای صند وقها 
کشاند وتوانست بالاترین آرارابدست آورد. همه 
انتظار داشتند که دولت محترم بتواند باعملکر د 
مط-وب اقتضادی روش به جر بان را کد اقتصاذع: 
که ناشی از عملکر د غلط دولت قبل بود ببخشد. 
البته دولت توانست با بر جام این امید رادر دل مردم 
زنده نماید. اما متاسفانه در بعد داخلی پیشرفت 
جندانی در حوزه اقتصاد وبخصوص کسب و کار 
تا کنون ایجاد نگر دید و کورسوی امیدی هم برای 
مردم کشورمان که این وضعیت رابهتر ببینید کمتر 
دیده‌می شود.مردمی که روزبه روز ناراضی تر 
بی‌حوصله‌می شوند. شماا گر شخصا به میان مر دم 
بیایید این رادر گفتار وچهره انهامی یابید. این 
روزهابه یمن وجود شبکه‌های اجتماعی مر دم 
متوجه اختلاسهای وحشتنا ک می شوند. | کنون اگر 
کسی کلاهبرداری دو سه میلیاردی انجام بدهد. به 
چشم مردم نمی آید. استانهای مرزی مثل سیستان 
وبلوجستان که‌نه‌دارای‌صنعت ونه‌دارای کشاور زی 
می باشند این روزها به شدت دجار مشکل شده‌اند. 
مردمی که قبلاً به یمن وجود مرز تبادلات اقتصادی 
وتجاری انجام می دادند وامرار معاش خانواده‌های 
پرجمعیت خودراآزاین طریق انجام‌می دادند. 
اکنون بابسته شدن مر زها این نقطه اتکای مردم 
هم گرفته شده. که این امر ناشی از مبارزه با قاچاق 
اه کی رای سا رزه ینت :انا 
چه سازو کاری,؟ ما مناره رابر داشته‌ايم اما چاه‌را 
نکنده‌ایم. جوانان مرز نشین بیکار گشته واین باعث 
شده که به شغلهایی کاذب همچون گازوئیل کشی 
روبیاورند. که آن هم متاسفانه کم خطر نیست و گاه 
براثر شلیک گلوله‌های ماموران یا کشته‌می شوند 
یا مجروح یاهمه زحماتشان بافرار و از بین رفتن 
محموله از دست می رود. دولت اقای روحانی شاید 
در امر مس‌ائل خارجی به پیشرفت محسوس نایل 
گر دید هاما متاسفانه نتوانسته رضایت داخلی را 
جلب‌نماید که ایی نارضایتی‌می تواند درانتخابات 
آینده ارای او رادجار تشتت نماید واز اقبال عمومی 
او کم کند. شاید دولت ایشان در دییلماسی خارجی 
ومهار تورم (البته مر دم تا کنون چندان حس نکر ده 
اند)عملک رد مطلوب داشته,اماباعدم رضایت 
مردم چه برخوردی خواهد داشت؟ مردمی که با 
مشاهده فیشهای آب وبرق ویا مالیات‌های ماخوذه 


ناصر بلوچ زهی -زاهدان 


نامه به سردبیر 
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خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک میلاد 
خجسته یا دهمین ستاره آسمان امامت و ولایت امام 
حسن عسگری (ع) و همچنین تسلیت سالروز وفات 
حضرت فاطمه معصومه (س)به همه شما خوانند گان 
عزیز وبا این درخواست همیشکی که در ار تباطهای 
مکتوب ویااینتر نتی‌وایمیلی وتلگر امی‌بانشر یه‌خودتان 
از ذ کر نام ونشانی و شماره تماس و معرفی شهر و دیار 
خود دریغ نفرمایید. 
رد جرد 3 

# علی‌مرادی 

از اینکه این همه سال با مجله خودتان مانوس 
بوده اید و جنین احساسی نسبت به آن دارید 
خوشحالم. پیشنهادهای شمارا مطرح خواهیم 

#۴ غلامر ضانیر ودل-تهران 
همچنان با نامه با ما ار تباط دارید تشکر می کنم 
تحریریه سپردم تا مورد بررسی و استفاده قرار 
ند ار ار 

#محمد صادق‌سلیمی فر -بندرعباس 
تاانجاکه‌یادم می اید هر مطلبی که از شما 
دیدم‌اگر برای چاپ در مجله مناسب بود دستور 
چاپش راهم داده‌ام بااین وجود خوشحال می شوم 
که‌همجنان فعالانه بانشر یه خودتان همکاری 
داشته باشید. مطالب مربوط به هر بخش رانیز 
می توانید برای همان بخش ارسال با ایمیل با 
تلگرام کنید. برای شما خواننده خوب و قدیمی 
مجله سرفرازی ارزو دارم. 

#الهه‌امینیان-تهران 
همکارانم‌درتماس‌تلفنیاحساس کر دید.متأسفم. 
کاش آشاره‌می کر دید که کدام همکارمان بالحن 
ناملایمی با شما صحبت کردند, چون معمولا 
هم‌کاران بنده‌احتر ام به خواننده راهمواره‌یک 

# فریده پاری-؟ 

خیلی خوشحالم که شما و همسر تان با این 
علاقه و محبت هم به خود و هم به مجله خودتان 
انس و الفت دارید. سر فر از باشید 

# احد خیاوی_٩‏ 

عین مطلب ارسالی شمارا در اختیار اقای 


محسن طیب گذاشتیم تا پاسخ مناسب به انتقاد 
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پس از مدت‌ها تعقیب و گریز مجرم و پلیس. سرانجام مجرم به سر 
کوچه‌ای ر سید . 
این را گفت وبه سوی‌انتهای کوچه 
شروع به دویدن کرد . پلیس نیز 
بسس یه مالیا نیال 
مجرم دوید. در انتهای کوچه. 
کوچه‌ای دیگر به سمت چپ 
گشوده‌بود.مجرم‌باهمان 
1 
نیز باامید یں ا ودن هر 
دو به دویبدن ادامه دادند .در 
سر پیچ نهم. مجر م با همین اميد 
باز شروع به دویدن کرد. اما وقتی به 
زیرا پلیس در ابتدای پیچ نهم نومید شده و باز گشته بود . 
مقاومت کند و امیدش رااز دست ندهد. 


۱ ع) زره | 
خارپشتی از یک مار تقاضا کرد: بگذار من نیز در لانه توء ماوا گزینم 
مار تقاضای خارپشت را پذیرفت واو رابه لانه تنگ و کوچک خویش 
راه داد. چون لانه مار تنگ بود. خارهای تيز خارپشت هر دم به بدن 


نرم مار فرو می‌رفت و او را مجروح می کرد. اما مار از سر نجابت دم 


بر نمی آورد. 

سرانجام مار گفت: آنگاه کن ببین جگونه مجروح و خونین شدهام. 
o ole‏ ۲ ۱ 

می‌توانی لانه من را ترک کنی؟ 


دیگری برای خود بیابی." 
عادت‌ها ابتدا به صورت مهمان وارد می‌شوند اما دیری نمی گذرد که 


۳ مور . ۱ م‌م 

مرد ثروتمند بدون فرزندی بود که به پایان زند گی‌اش رسیده بود کاغذ و قلمی 
برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد: 

ا ۲ ۲ ح 


- طول 


اما اجل به او فرصت نداد تانوشته‌اش را کامل و آن رانقطه گذاری کند.پس 
تکلیف آن همه ثروت چه می‌شد؟ 

برادر زاده‌او تصمیم گرفت آن رااینگونه تغییر دهد: "تمام اموالم رابرای خواهرم 
می گذارم؟ نه! برای برادر زاده‌ام. هر گز به خیاط. هیچ برای فقیران." 

خواهر او که موافق نبود آن را اینگونه نقطه گذاری کرد: 

"تمام اموالم رابرای خواهرم می گذارم. نه برای برادر زاده‌ام. هر گز به خیاط هیچ 
برای فقیران "خیاط مخصوصش هم یک کپی از وصیتنامه راپیدا کرد و آن‌را 
به روش خودش نقطه گذاری کر د: 

"تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادرزاده‌ام؟ هر گز. به خیاط. 


۵ 
0% 


۵ 


محالحه 


رادو 


دیدب 


خو 


هیچ برای فقیران. پس از شنیدن این ماجرافقیران شهر جمع شدند تا نظر خود 3 
Mo‏ ۲ 2 1 ۲ 

هر گز. به خیاط و هیچ. برای فقیران. 2 

نتیجه: زند گی نیز این جنین است.او نسخه‌ای از هستی و زند گی به مامی‌دهد که 2 


در آن هیچ نقطه و ویر گولی نیست و ما باید به روش خودمان آن رانقطه گذاری 
را را 


یبدا 


۰ 


شکت دا 


د 


|[ ررخت جس ]| 


مسافری خسته که‌از راهی دور می | مد به درختی رسید و تصمیم گرفت که در 
سایه ان قدری استراحت کند غافل ازاینکه ان در خت جادوبی است؛درختی 
که می‌توانست آنچه که بر دلش می گذرد را بر آورده سازد! 

وقتی مسافر روی زمین سخت نشست. با خودش فکر کرد که‌اگر تختخواب 
نرمی | نجابود اومی‌توانست قدری روی ان بیارامد. فورا تختی در کنارش 
بدیدار شدا 

مسافر با خود گفت: جقدر گر سنه هستم. اگر غذای لذیذی داشتم..." 

خاطر خستگی وغذایی که خور ده‌بودسنگین ۹ 
شدند. خودش راروی آن تخت رها کرد 
و در حالیکه به اتفاق‌های شگفت‌انگیز 
گفت: 

2 ۱ 1 

گرسنه از این جا بگذرد جه؟" 
همیشه باید مواظب حرفهایی که می 5 
زنیم و ارزوهایی که می کنیم باشیم 
چون بعضی وقتها به محض فکر کر دن به 
چیزی آن خواسته برایمان مهیا می شود 


ما 


دحا 


0 کر دای رلای 


4 


کر ٠‏ 
الاعات ی ارو ۳۷۳۱ 


ارا ناجھ 


+ رهبر معظم انقلاب در حاشیه درس خارج فقه: 


ایران برای گسترش مناسبات با اتحادیه ار ویا 
اعلام آمادگی کرد 

# عر بستان روستاهای خود رابرای جلو گیری از 
پیشروی یمنی‌ها بمباران کرد 

نخست وزير رژیم صهیونیستی به اتهام فساد 
مالی تحت تعقیب قرار گرفت 

اس رم یس درا 
قاجاق مواد مخدر است 

٭ با ززجویی از رئیس جمهوری کره‌جنوبی به اتهام 
فساد مالی منتفی شد 

وبام] ۳۵ دیپلمات روس رااخراج و رئیس 
سازمان اطلاعات روسیه را تحریم کرد 

۶« ترامپ خویشتنداری یوتین را در مقابل 
تحریم‌های جدید دولت اوباما عليه روسیه ستود 
بان کی مون یس از ده‌سال‌سکان ریاست سازمان 
ملل رابه دبیر کل پرتغالی جدید وا گذار کرد 
آمریکاء هفت نهاد پا کستانی راد رار تباط بابر نامه 


موشکی این کشور تحریم کرد 


محر مانه خدمت به دشمنان انقلاب است 

+ جهانگیری معاون اول رئی س جمهور: عده‌ای 
"اعتماد مردم رانشانه گرفته اند 

بغداد: به عر بستان اجازه فتنه انگیزی در عراق 
رانمی‌دهیم 

۶+ حاد ثه تر وریستی استانبول باحدود ۲۰ کشته جشن 
کریسمس رادر تر کیه به خاک و خون کشید. 
ی 
۶« مجلس شورای اسلامی. همسان سازی در 
پر داخت حقوقها را تصویب کرد 

ای ال ری 
اروپا با زگشته است 

نظام حکومتی تر کیه با رای پارلمان تغییر می کند 
رئیس‌جمهوری فیلیپین: اغلب سفرای آمریکا 
جاسوس هستند 

۶ بر نده‌صلح نوبل خواستار حمایت از مسلمانان 
میانمار شدند 

را ار کار ار ی ار 
نامگ ذاری اما کن عمومی کوبا به نام "فیدل 


۰۰ تروریست به 


haz 
0۵ک ۵ لاعات کل‎ 


رو بارو بی‌های 


اسر آمسسب و اسو تبسن 


درن و٩‏ ۱۱ مب عرص 
آمریکاء شو کی بزر گ به ساختار نظام بین 

الملل وارد كرد. ل 
پس از انتخابات ر یاست جمهوری وبر گزیده 
شدن ترامپ. نگرانی بسیاری از قدر تهای 
غربی بخصوص در حوزه‌همکاری‌های 
مشترک با آمریکادر زمینه مسائلی چون 
تغییرات آب وهوایی کهر تیس‌جمهوری 
جد ید امریکامی کوید انهاراقبول‌نداردرو 
به فزونی گذاشت.اما یکی از قول‌هایی که 
ترامپ در خصوص ایند هسیاست خارجی 
آمریکاداده, مربوط به بهبود آینده روابط 
این کشور با روسیه می‌شود. مسأله ای که از 
نظر بسیاری از کارشناسانر وابط بین الملل 


بحران سوریه شاید جدی‌ترین مشکل موجود 
بر سرراه‌دو کشور باشد.اماس وال اینجاست که 
چراسوریه تااین حد برای مسکو و واشنگتن مهم 
شده‌است؟ ژئویولیتیک سوریه و مواضع دولت اسد 
درقبال | مریکاوروسیه. دوس به هم پیوسته یک 
محور در چشم سیاست خارجی دو کشور به حساب 
می آید. به طور خلاصه. آ نچه بر ای د و طر ف مهم 
است, دست کم حفظ و یا به وجود آوردن پایگاههای 
حساس خود در حاشیه مدیترانه. همسایگی رژیم 
صهیونیستی, جنوب تر کیه و دسترسی بی چون و 
a‏ ان یه 
مرح شده و در حقیقت. خود یک تز مستقل به 
حساب می آید.لذابا توجه به این اصطلاح می‌توان 
گفت که‌هدف آمریکادر سوریه جدااز سیاستهای 
کلی این کشور در خاورميانه. روی کار امدن دولتی 
ات اا اال رفس رس 

در حقیقت هدف آمریکادر سوریه»تقابل با 
روسیه است و نه عیناً خود سوریه. بدیهی است که 
در صورت حضور دائم روسیه در مدیتر انه از طریق 
بای گاه طر طوس در سوریه, مدیتر انه به جولانگاه 
ناوهای روسی بدل خواهد شد. با توجه به فاصله و 


شاید حتی به دلیل ماهیت جهت گیری‌های 
دو کشور به صورت انتزاعی و البته نقش انها 
در نظام بین الملل در برابر هم» بیشتر شسبیه 
به یک شعار پوپولیستی به نظر برسد.سوال 
اینجاست کهاگر قرار باشد چنین وعده‌ای 
عملی شود چه موانعی بر سر راه‌دو کشور 
وجود خواهد داشت؟ آیاامکان همگرایی 
دوقدرت متخاصم درنظام بین الملل به 
عنوان پد یده‌ای نو در روابط بین الملل وجود 
دارد ؟در ادامه بااشاره به برخی مشکلات 
عمده ميان دو کشور. سعی خواهیم کرد عمق 
این مشکلات رامورد سنجش قرار دهیم تا 
متوجه شویم. آیا امکان بهبود روابط دو طرف 
آن‌هم در بازه‌زمانی که ترامپ‌قول آن راداده 
امکان پذیر خواهد بود یا خیر. 


اختلافات معناداری که میان واشنگتن و متحدین 
دیرینه خود همچون تر کیه. مصر. رژیم صهیونیستی 
وبسیاری دیگر از کشورهای منطقه مدیتر انه ایجاد 
شده.حضور قوای نظامی روسیه وبسط هژمونی 
مسکودر مدیتر آنه می تواند پشتیبان نظامی جد بدی 
برای امنیت این کشورهاو جایگزینی مناسب برای 


آمریکاباشد لاان فاوت کرو هی 


نزدیکی بیشتر به کشسورهای مذ کور می‌تواند حتی 
حمایتهای به موقع و مناسبتری در مواقع ضروری و 
حساس نسبت به ناو گان ششم نیر وی دریایی آمریکا 
که در مدیتر انه مستقر است. ارائه دهد. 


موضوع ناتو 
ناتوشاید پیچیده ترین و بحث برانگیز ترین تنش 
میان |مریکاوروسیه باشد. گسترش بی سابقه ناتو به 


سمت شرق و تأیشت مرزهای روسیه در زمان دولت 
اوباماء بدون شک از بزر گترین مشکلات روسیه با 


آمریکابوده‌است. دیمیتری پسسکوف. سخنگوی 


کاخ کرملین نیز بهتازگی اعلام کرده که کشورش 
هیچ توقعی از دولت ترآمپ در جهت عقب رآندن 
ناتو از پشت مرزهای روسیه ندارد. 

گسترش ناتو به غرب دریای سياه و استقر ار سپر 
موشکی خود در رومانی و لهستان طی سالهای اخیر 


آمریکاشده‌است.تاجایی که این مسأله به همراه 


اختلاف دو کشور در سوربه و او کراین, باعث شده 


تابه گفته مقامهای روسی,دو کشور در عمل بجز 
در مواقع اضطراری هیچ ار تباطی با یکد گر نداشته 
باشند. از سوی دیگر. عضویت کشورهایی همچون 
لهستان و رومانی که زمانی از اعضای موثر شوروی 
سابق و تحت فر مان روسیهبودند در ناتو منجر به 
آشفته شدن روابط میان این پیمان 
نظامی با ر وسیه له ات 


بحران اوکراین 


تحولات سیاسی او کراین را 
می‌توان نماد مبارزه‌غر بگرایان 
دربرابر روسیه‌دانست.شاید 
رویاروییاو کراین وروسیه‌به 
ظاهرازسال ۲۰۱۴.یعنی شکل 
گیری اعتراضات مدنی علیه 
دولت ویکتور یانا کوویچ. رئیس 
جمهور طر فدار روسیه واز مخالفین 
سرسخت عضویت این کشور در 
ناتو آغاز شده‌باشد. اما حقیقت 
تست یرادا ان وس ای 
غربگرای این کشور وروسیه به انتخابات سال ۲۰۰۵ 
وشکل گیری انقلاب رنگی او کراین بازمی گردد. 
یعنی زمانی که یانا کوویچ نامز د انتخابات ریاست 
جمهوری بود. به تقلب در انتخابات محکوم شده و 
باابط ال نتیجه انتخابات. در دور دوم نتیجه رابه 
ویکتور یوشچنکو رقیب خود در انتخابات سال 
و کار کرت ای تسم عمط فزا را 
روسیه در صحنه رقابتهای سیاسی او کراین پس 
از فروپاشی شوروی و استقلال کی یف به حساب 
می آامد. 

اماحمایت همه جانبه و تمام عیار آمریکااز 
معتر ضین اغتشاشات سال ۲۰۱۴ که در نهایت 
منجر به سقوط دولت یانا کوویچ شد خشم روسیه 
رابیش از پیش نسبت به تحر کات |مریکا ان هم 
در کشوری که روسیه منافع گسترده‌ای در آنجا 
برای خود متصور است به دنبال داشت. یانا کوویچج 
به‌تاز گی در مصاحبه‌ای که ماه گذ شسته از طریق 
تلویزیون دولتی روسیه پخش شده در خصوص 
دخالتهای سفیر وقت آمریکادر جریان تظاهرات 
سال ۱۴ ۲۰او کراین گفت که دخالتهای آشکار سفیر 
امربکادر جریان اعتراضات به جایی رسیده بود 
که در میان جمعیت حاضر می‌شد و بین آنها گل و 
شیرینی پخش می کرد. 

از سوی دیگر دولت روسیه بارها پیش از جریان 
اعتراضات تهدید کرده‌بود که اگر غرب و جریانهای 
غربگرادر داخل او کراین بخواهند عليه روسیه اقدام 
کنند. مسکوبی تفاوت نخواهد بود. در نتیجه مسکو 
باسقوط دولت یانا کوویج‌وروی کار آمدن‌ویکتور 
پروشنکو اقدام به الحاق شبه جزیره کریمه وشرق 
او کر این کر د.مساله‌ای که بخش عمده‌ای‌از تحریمهای 
وضع شده آمریکاعلیه مسکو نیز به همین موضوع بر 


دولت روسیه‌بارها پیش از جر یان اعتراضات 
تهدید کرده‌بود کهاگر غرب وجریانهای 
غربگرادر داخل او کراین بخواهند علیه ‏ وسیه 
اقدام کنند. مسکو بی تفاوت نخواهد ماند 


گسترش ناتو به غرب دریای سیاه و 
استقر ار سیر موشکی در رومانی و لهستان 
طی سالهای آخیر منجر به برافروختکی بیش 
از حد روسیه در برابر آمریکا شده است 


می‌گردد و در اصل از همینجا شروع شد. 
تحریمهای آمریکا عليه روسیه 


همانطور که به آن اشاره شد. وضع تحریمهای 
آمریکاو اتحادیه اروپاعلیه روسیه از زمان تصرف 
شبه جزیره کریمه و شرق او کراین آغاز شد. مقامهای 
مسکوهمواره‌اعلام کر ده‌اند که وضع این تحریمها 
کوچکترین تأثیری بر اقتصاد ومبادلات تجاری روسیه 
cC‏ ۱۳| 
باردیگر در سخنرانی مطبوعاتی خود بر آن تاکید 
کرد.اماولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری ر وسیه روز 
چهارشنبه در جریان نشست مشتر ک خود باوزیر 
ومقامهای بلندپایه وزارت دفاع روسیه گفت که 
تحریمهامانع از همکاری بیشتر روسیه وشر کای غربی 
این کشور در مبارزه عليه تروریسم شده است. 

شاید تحریم‌های مذ کور اثر جندانی بر مبادلات 
تجاری‌میان روسیه و | مریکاند اشته‌باشد اماحقیقت 
E a‏ 
فروش گاز و محصولات کشاورزی این کشور به 
اتحادیه اروپا و تر کیه تامین می شود. 

از آنجاکهاتحادی هاروپانیز همواره در تصمیم 
گیری‌های سیاسی خود تابع ایالات متحده بوده با 
مهر تایید خود بر تحریمهاعلیه روسیه, ضر به بز ر گی 
به اقتصاد این کشور نفتی زده است؛ ضر به‌ای که 
باید عامل اصلی آن رادر واشنگتن جستجو کرد 


و نه ارویا. 


دریای چین و منطقه آسیا پاسیفیک 


همانط ور که‌می‌دانیم.منطقه آسیای شرق و 
جنوب شرق به هم رآه منطقه پاسیفیک چند سالی 
است به عنوان بازار تجاری بکر و البته فرصتهای 
تجاری -نظامی در پس آن مورد توجه 
هردو کشورروسیه و آمریکاقرار گرفته 
است.د کترین باراک اوباما؛رئیس 
جمهوری آمریکا در خصوص تشکیل 
یک بازار مشترک المنافع در منطقه 
آسیا - پاسیفیک منجر به شکل گیری 
پیمان 11 میان آمریکاو شر کای 
تجاری این کشور در منطقه شد.اما 
مشکل اینجاست که منطقه تجاری مد 
نظر آمریکا دقیقاً کشورهای حاشیه 
دریای چین رادر بر می‌گیرد که دو 
کشور چین و روسیه, بخصوص پکن 
آنجارامنطقه امن قلم رو انحصاری 
خود می‌دانند. 

از سوی دیگر واشنگتن تا کید کرده که در صورت 
تمایل چین برای عضویت در این پیمان تجاری, پکن 
باید شرایط تحمیلی از سوی آمریکا را پذیرفته و 
خود راب آنهاوفق دهد.شرایطی که‌چین‌همواره 
آنهارابه معنی مداخله آمریکا در مسائل داخلی 
وسیاست خارجی‌این کش ور دانسته وهیچگاه زیر 
بار پذیرش آن نرفته است.از سوی دیگر روسیه نیز 
بخصوص در ماههای اخیر تلاشی مضاعف برای 
بهبودر وابط خود با کشورهای شرق اسیا کر ده‌است. 
از این دست می توان به تلاش مسکو برای حل و 
فصل مشکلات مر بوط به جزایر کوریل وامضای 
معاهده صلح با ژاپن» نزدیکتر شدن به دولت دوترته 
به عنوان رئیس جمهوری آمریکا ستیز در فیلیپین و 
جذب کشورهایی همچون لائوس, ویتنام. اندونزی 
و مالزی از طریق پیشنهاد تاسیس زیر ساخت‌های 
لازم در این کشورها در جریان اجلاس سوچی که در 
روسیه بر گزار شد. اشاره کر د. 

باتوجه به مطالب ذ کر شده که البته تنها بخشی از 
مشکلات عمده‌واساسی‌موجودمیان‌دو کشورر وسیه 
آمریکابه حساب می آیند.به نظر نمی رسد که حل و 
فصل آنها کار ساده‌ای باشد. واقعامشخص ‌نیست که 
دونالد ترامپ‌جگونه‌می‌خواهدبه‌وعده‌های‌انتخاباتی 
خود جامه عمل پوش‌انده ودر مدت زمان کوتاهی؛ 
رابطه کشورش با روسیه را که به گفته دیمیتری 
پسکوف تقریبا قطع شده است و دو کشور تنها به خط 
تماساضطراری‌برایارتباط بایکد یگر | کتفا کرده‌ند 
بهبود بخشیدهوبامسکودر زمینه مبارزه‌علیه داعش 
و گروه‌های تروریستی همکاری داشته باشد. از سوی 
دیگر ترامپ نباید گر وه‌های فشار. احزاب ولابی‌های 
قد ر تمندضدروسی‌داخل آمریکارا که‌می‌توانندحتی 
تاحد زیادی در آینده‌سیاسی وی نقشی تعیین کننده 
ایفا کنند. نادیده‌بگیرد. 5 
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رفیب ریق 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩۲‏ زمان شروع 
مناظر ات ور قابتهای انتخاباتی. فضایر قابت سیاسی 
کاملا میان نامز دها وجود داشت بویژه که نامهایی 
مثل آقایان:قلیبافولایتی, جلیلی,ر ضایی,عارف 
و روحانی در فهرست آخرین نامزدها نوشته شده 
بود. در انتخاباتی که حدود ۴ماه‌دیگر در استانه‌اش 
قرار خواهیم گرفت. اما دیگ رقابت. هیچ جوش 
نیست.نامهایی که از سوی اصولگر ایان مطر ح شده و 
تاامر وز دو نفر به طور قطعی اعلام نامزدی کر ده‌اند. 
مصطفی میرسلیم از سوی حزب موتلفه است و 
د کتر زاهدی. وزیر سابق علوم که شانس بسیار 
اند کی در جلب افکار عمومی دارند. ضمن اینکه اگر 
اصولگرایان نتوانند با یک کاندیدا به انتخابات وارد 
شوند و مانند سال ٩۲‏ نامزدهای متعددی داشته 
باشند. شکست زودهنگامشان بسیار محتمل خواهد 
بود. ِ سوی تت طلبان و و هم 2 


ماشبنهای هو جه کسی ! 
مدیر کل‌فرهنگیاستانداری‌تهران‌می گویدزنانی‌در 
تهران هستند که به دلیل اعتیاد شدید و گر فتاریهای 
اقتصادی, علاوه بر گسترش فساد و فحشا تبدیل 
به ماشین‌های جوجه کشی شده‌اند که بچه به دنیا 
می آورند و می‌فر وشندا... ایشان راه حل این شرایط 
زجر آور راهم در کوتاه‌مدت. عقیم کردن این زنان 
می‌دانند تا دست کم کود کان. گرفتار شرایط بد 
ا مساله کود کانی که در چنین 
شرایطی و در کنار پدران و مادرانی معتاد و محتاج 
بزرگ می‌شوند البته ماجرای جدیدی نیست. اما 
اکنون که اعتر اض بلند مدیر کل استانداری تهران 
شنیده شده, در انتهای این اعتراض, اعتر اف هم 
کرده‌اند که: "قانون کنونی اجازه چنین دخالتی 
را در مورد این زنان نمی‌دهد . و علاوه بر این 


پولها | بنجاست 


وزارت بهداشت ممنوعیت مصرف قلیان و 
جمع آوری آن رابا کمک قوه قضاییه در شهر داریها 
اجرا می کند و در تمام رستورانهای بین راهی و باغ 
تالارها با مسئولیت دانشگاههای علوم پزشکی 
کل کشور نباید قلیان توزیع و مصرف شود. این 
مهمترین اقدام عملی بوده که وزارت بهداشت 
توانسته برای نجات ایران از قلیان انجام دهد. 
نان در هر سال ده‌فراز 


x 
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که از حال و روز این روزهای 
سیاستمدارانش پیداست. تنها 
نامزد. همین رئیس جمهور کنونی 
خواهد بود و اگر معادلات تغییر 


چنداني نکند (که با شرایط فعلی, 
احتمال تغییر هم پایین است) 
د کتر روحانی در صحنه‌ای تقر یبا 


بی‌رقیب وارد خواهد شد و شاید 
همین نبودن یک رقیب پررنگ 
از که اعت تن در آحرسن 
مصاحبه زنده تلویزیونی از ایشان 
کات :یک فشای 
غیرر قابتی است. از ایشان سوال شد که در خصوص 
آلود گی هوای شهرهای بز رگ چطور فکر می کنند؟ 
برای نخستین بار پاسخ ایشان به آنسوی مرزها 
دک ای ار شورهای 
دیگر در جهان و منطقه هم بااین مشکل دست وپنجه 
نرم می کنند و این تنها مسأله مانیست. هنگامی هم 
e‏ ار رای TT‏ 
شرایط انجام شده؟ پاسخ این بود که کارهایی آغاز 
شده و هیچ نکته جدیدی؛ yS‏ 


< 0 OO 


TT es 
کود کان بی گناه‌از زیر سایه پدران و‎ 
مادران معتاد و بی مستولیت کاملاً‎ 
محدود کرده است. جرا که به هر‎ 
حال این زنان و مردان؛ پدران و‎ 
مادران فر زندانشان هستند و پیدا‎ 
کردن جملاتی در قانون که اجازه‎ 
دهد., فرزند از پدر و مادرش گرفته‎ 
شود و در اختیار نهادهای حمایتی‎ 
قرار گیرد. بسیار دشوار و نیازمند‎ 
قانون بسته است. دستان قانونگذار به همان اندازه‎ 
باز است و می‌تواند هر آنچه رالازم می‌داند به قانون‎ 
تبدیل کند. قانونگذار ايران این روزها البته بیش از‎ 
یک‌هفته است که‌تمام حواس خود رابه‌تصویب‌قانون‎ 
برنامه ششم توسعه معطوف کرده و کافی است که‎ 
اند کی درجریان مذاکرات مجاس شورای اسلامی‎ 


میلیارد تومان برای مصرف دخانیات 
مصرف می کنند درحالیکه تمام پولی که 
برای امور عمرانی و آبادانی کشور در 
طول یکسال مصرف می‌شود به زحمت به 
سی هزار میلیارد تومان می‌رسد! پولی که 
اگر از دست سیگاریها و مشتریان قلیان 
خارج می‌شد نه تنها از خرابیهای مصرف 
دخانیات می کاست. بلکه می‌توانست پول 
آبادانی کشور را حدود ۰ درصد افزایش 
دهد. ممنوعیت مصرف دخانیات که فعلا 


: سے 
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در دفاع از بر جام هم د کتر روحانی پس از حملات و 
تا تحلیل جدید و کاملتری از نتایج و بهره‌های بر جام 
به دست بینند گان دهد و همان جملات قدیمی 
تنها می‌توانستیم حقوق کارمندانمان را بدهیم و 
دیگر هیچ! 

ی اس رسد را 
٠‏ 9 شخص رئیس‌جمهور ۳ 2 نظر 


قرار بگیرید تا بدانید رئیس مجلس و نمایند گان 
برای بررسی و تصویب این قانون که هیچ معلوم 
نیست دولت خود را چه اندازه مکلف به انجام ان 
می‌داند به تکلف و سختی افتاده‌اند و شبهاو صبحها 
در مجلس مشغول بحثهای کشدار و خسته کننده 
مواد این 1 اه هر بحنهایی که برخی 


i 


سیاسی در فضایی بی‌رقیب 
دنبال می‌شود و نبودن رقابت 
در هر فضایی. چه ورزشی چه 
اقتصادی و جه از همه مهمتر 
سیاسی. موجب می‌شود 
انگیزه و ابتکار و هیجان در 
کار کم شود. همجنانکه دهها 
دیده‌اند 9 احساس کر ده‌اند 
که دو سر کت خودر وساز 
ایران خودرو و ساییا؛ وقتی 
احساس کردند هیچ رقیبی در 
اقتصاد خود ر وی ایران ندار ند 
هیج انگیزه‌ای هم برای آنکه 
محصولی بهتر از پراید و سمند 
به‌ایر انیان‌بفر وشند نداشته‌اند. 
دعای جدیدی که در میدان 
سیاست ایر ان باید بسیار تکرار 
شود شاید این است که خدابا 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و AAA‏ 


AK‏ اک کی ی ی ی ای ی ی ی 


اوقات حوصله رئیس بردبار 
مجلس را هم سر می‌برد. در 
حالیکه همین روزها با فوریت 
این امکان وجود داست که 
قانونی مورد بررسی و تصویب 
قرار می گرفت که به ماموران 
دولتی اجازه می‌داد با دخالت 
در آمور این دست خانواده‌های 
گر فتار اعتیاد. هم کود کانشان 
رااز سایه سیاه اعتیاد و فقر و 
فحشا دور کنند و هم به چنین 
زنان گرفتاری که به گفته 
مدیر کل استانداری تهران 
به ماشین‌های جوجه کشی و 
فروش نوزاد تبدیل شده‌اند. 
اجازه تکرار این دور باطل را 
ندهند. 


کک Aa AAA‏ رخ خر خی تا فص ی 


تنها در مکانهای عمومی بین 
راهی امکان‌اجراشدن یافته به 
راحتی با بررخوردهای شدید تر 
می تواند به بسیاری نقاط درون 
شهر ها هم کشیده شود و راه 
مصرف دخانیات هر روز تنگتر 
IL‏ 
باشند تونل مصرف دخانیات. 
در سالهای آینده توان مکیدن 
ده هزار میلیارد تومان را در 
یکسال نداشته باشد. 


و و و و و و و و و و و و و و و AAA AA‏ 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

الا تیک روصم ور ا سرام در 
ا ایکا ای اا 
بود. یک شهاب‌سنگ بز ر گ داشت به طرف زمین می آمد. 
یک نفر سوار موشک بز ر گی شد و رفت و رفت و خودش را 
به شهاب‌سنگ زد و آن را منفجر کرد. تر کش‌های انفجار 
مثل جشن‌های آتشبازی بود. مردم از زمین آن تر کش‌ها 
ران‌گاه کر دند و فکر کر دند از افلاک به مناسبت سال 
نوبرای زمینی‌ها آ تش بازی راه‌انداخته‌اند. یس شادی‌ها 
کردند. این کلیپ پس از ۵۵ دقیقه بیش از پانصد و پنجاه 
هزار لایک گرفت. چرا؟ زیرا تبریکش ونگاهش به سال 
نوابتکاری بود. بیشتر کسانی که سال نو میلادی راتبریک 
گفته بودند. حرفهایی تکراری زده بودند پس جنگی به دل 
نمی‌زدند ولایک‌خورشان کم بود. کاربرها هم حق دارند 
که‌ابتکاری‌هارادوست داشته باشند واز کنار تکر اری‌هابا 
بی تفاوتی بگذرند چون آن تکراری‌ها راقبلاً بارها در مجازی 
دیده‌اند و مزه‌اش را از دست داده. 

افسوس خوردن برای گذشته و تفاخر به گذشته و 
بد گویی از امروز از تکراری‌هایی است که اییدمی شده و 
از پزهای روشنفکری محسوب می شود و هر چند چنگی به 
دل نمی‌زن د. اثرهای بدی هم دارد. اینکه هی بگوییم یادش 
به خیر کریسمس‌های قدیم. ضررش این است که هنوز 
داریم در گذشته زند گی می کنیم.ضرر دیگ رش هم به بچه‌ها 
می‌رسد چون به خودشان می گویند ما چه بدشانسیم که 
ام روز زند گی می کنیم کاش مثل بابابزر گ ومامان بزرگ. 
در پریروز زند گی کرده‌بودیم! و این هم باعث می‌شود بچه 
امروزی افسرده شود و از روز گار خودش بدش بیاید. ضرر 
سومی هم دارد: "کسی که به گذشته تفاخر می کند. آینده‌ای 
فخر آمیز نخواهد ۱ 

برای‌اینکه در سخنوری و کلاً در هنر نامدار شویم, 
اا اا 

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 

سخن نو آر که نو راحلاوتی است د گر 

اینستاگرام رابستم ودوباره‌باز کردم. در همین چند 
دقیقه, صد ها بلکه سیصدها یست جدید گذاشته بودند. 
واین یعنی سرعت انتشار آیتم‌ها در مجازی صد ها بلکه 
هزارها برابر تلویزیون و رادیوست. و این یعنی در مجازی با 
چه سرعتی می شود مخ کاربران‌رازد و آنهارابه عقیده‌ای 
عقید همند کرد. حالا که مجازی جنین قدرتی دارد.اول 
باید برویم ببینیم پستهایی که لا یکخورشان زياد است. چه 
مشخصاتی دارندایکیش همان حدیث اسکندر وسخن 
تازه‌وابتکار است. یکیش انگشت گذاشتن روی احساسات 
غریزی انسانی است. شبیه همان کاری که حافظ کرد و 
هنوزهاست که همه می توانند خودشان را در حافظ ببینند 


برای‌همین است که حافظ لایکخور ترین شاعر روز گار 
است. می گویید نه؟... بروید سر چهارراهها و توی پار کها و 
متر وها تا ببینید جقدر فال حافظ فر وش دارد. 
ابا تک سس ری Ili‏ 
ا ی رای اک کیک شرس 
لاو.تکست گرافی نوشسته: "آن روژها گنجشک رارنگ 
می کر دند و جای قناری می فر وختند. این روزها هوس را 
رنگ می کنند و جای عشق می‌فر وشند. این پست پس 
از ۲۶ دقیقه ۲۱۱لایک گرفته که برای یک پست ایرانی که 
مستهجنیات ندارد. خوب و قابل قبول است. این پیج روی 
OY‏ کال لیس 
دخترهاست. دختر ساده‌لوح از شنیدن نجواهای پسر انه 
مست می‌شود و آنهاراباور می کند وعاشق می‌شود وبه عشق 
تن می‌سپارد و وارد تماس می‌شود. بعدش آن پسر وقتی از 
اوسیر شد.به آن دختر سرد می شود و می رود سراغ یک 
زید دیگر. بعدش هم وقتی که ان دختر اولی با دل شکسته و 
چشم‌های سرخ اینستاپیمایی می کند. به این پست می ر سد 
و می‌بیند حرف دل او رازده و آهی می کشد و می گوید: 
"آره...منم فکر کردم عشقه ولی دیدم هوس رنگ کردەس!" 
کافی شاپ هایی که کاسب تر ند. قدرت مجازی رابرای 
TT‏ ره ان 
بعنی صفحه ساخته اند و مشتری ربایی می کنند. کافه‌ای 
در تبلیغ خودش نوشته: خیلی وقتها مهمتر ین حرف ميان 
دو نفر همانی است که هر گز به هم نمی گویند. در کافه‌ما 
نگفته‌های دونفره به زبان می آید. ایک کافه دیگر نوشته: 
"اگر یک بار با کسی به‌این کافه آمدی‌وبار دیگر با کسی 
دیگر آمدی, توراراه‌نمی‌دهيم. دختر ها از مشتری‌های 
این کافه‌ان د چون به دلیل هورمونی‌به‌نام آ کسی‌توسین 
خر ترا ری را را 
مقدار ناجیزی از این هور مون دارند. خیلی هاشان دوست 
رسک سس رین کال رادرس ارت 
کافه‌دیگری‌هست که‌نوشته: اگر روزی‌با آدمی آمدید 
می توانید روز دیگر با آدم دیگری بیایید. روابط شمابه ما 
هیچ ربطی ندارد.' پسرهااین کافه رادوست دارند. 
تبلیغخات مجازی که تقر یبا هزینه‌ای ندارد.از تبلیغات 
رسانه‌های دیگر پراثر تر است بنابراین خیلی‌هااز د کتر و 
مهندس گرفته تاشاعر ونقاش و آشپز وبقال و گلفروش 
برای خودشان پیج زده‌اند و تبلیغ می کنند. غیر از تبلیغات 
اقتصادی تبلیغات فرهنگی هم می کنند. و بدترین مبلغ‌ها 
کسانی هستند که‌می خواهندافر اد رامثلا به اه راست‌هدایت 
کنند. سند اینکه می گویم روش انهابد ترین است. تعداد 
eS‏ فتاه اد یکرت کی رای رت رات 
خودشآن و شکم مردم تبلیغ می کنند کجا تعداد لایک 
آنهایی که برای ایستگاه فکر و مغز مردم تبلیغ می کنند کجا! 
متفکر ها باید دوره تبلیغات و جذاب گویی ببینند مخصوصا 
درایران که بین کشورهای دنیار کورددار استفاده‌از مجازی 
ات کر سم ای اس سای رانا 
را سر را ار 
شبکه‌های اجتماعی می‌شویم. یا رواست که کمتر از همه از 


فرهنگ مجازی باخبر باشیم؟ 
2 کب" ادامه دارد 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 
گزارش از فیروزه شیخ ویسی 


گلستان نام جدید سر زمین تار یخی است که در طول تاریخ و تاسده‌هفتم هجری به نام ایالت 
گر گان واز ان پس تا اغاز سده دهم به نام استر آباد و در نوشته‌های دوران اولیه اسلامی به نام 
مر ۱ تنس با تفر لیر ارت ال رازم 
بر یک میلیون و ۱۷ ۶هزار و ۸۷ نفر است که اقوام متعددی شامل فارسی زبانان. مازندرانی‌ها. 
تر کمن‌ها.سیستانی, بلوچ, تر ک آذربایجانی, قزلباش و قزاق زند گی می کنند. استان گلستان با 
ا مناطق بکر و شهرستانهای زیبا هر ساله توربستهای داخلی و خارجی زیادی رابه خود 
جذب می کند. جاجیم, صنایع ا بافی, خاوبرقلی:قالیچه پشتی تر کمن از جمله 
ره | وردهای سفر مسافران به این استان است. خورا کی‌های خوشمزه و لذ یذ ی همچون حلوا 
اماج (مخصوص گر گان )» پشت زیک کنجدی, قطاب. نون عیدی ( کلمبو), نان شیر مال و... 
سوغات گر گان و استان است. جای جای استان سر اسر دیدنی‌هایی است که نمی توان راحت از 
دیدن آن گذشت. پار ک جنگلی ناهارخوران که از قدیمی‌ترین تفر جگاه‌های گر گان بوده در 
۴ کیلومتری جنوب این شهر واقع شده که دارای فضای جنگلی در طر فین جاده و آب و هوای 
مناسب ودامنه پر شیب جنگلی است. پار ک جنگلی النگ دره‌ نیز که در دل شسهر گر گان 
واقع شده واز این لحاظ منحصر بفرد است. از پوشش در ختان بی‌نظیر جنگلی بر خور دار بوده 
و بسیار شگفت‌انگیز است. 

از دیگر پار کهای جنگلی استان می توان به پار ک ملی گلستان اشاره کر د که نخستین پار کی 
است که درایران عنوان پار ک ملی رابه خود اختصاص دادهوبا داشتن |قلیم های متفاوت ومناطق 
زیستی‌متنوع جنگلی استپی و چشم اندازها ومناظر متبوع طبیعی از جاذبه‌های گر دشگری 
محسوب می‌شود. همچنین پار کهای جنگلی دلند. قرق, کرد کوی, آبشارهای لوه,زیارت. 
کبودوال.اق‌سورنگو شیر آباد.باران کوه.شادان. چش مه گل رامیان. اسکله بندر گز. 
اسکله بندر تر کمن جزیره آشوراده, بزر گترین برج آجری جهان در گنبد کاووس. قلعه 
ماران روستای تور یستی جهان نما, تپه هزار پیچ گر گان و اما کن باستانی شهر گر گان همچون 
کاخ آقا محمد خان قاجار.خانه کبیر و خانه تقوی. مدرسه عمادیه. مسجد جامع با بیش از 
هزار سال قدمت. بقعه امامزاده‌ها ( نور.نه تن وعبدا...). کاروانس رای قزلق. د یمه لو و رباط 
U‏ ی ای ار 

وامادیوار بز رگ تاریخی گر گان که به دیوار سرخ که در متون قد یمی مار سرخ هم نامیده 
می‌شود و از کنار دریای خزر در ناحیه گمیشان شروع شده و تا کوه‌های گلیداغ در شمال شرق 
کلاله‌ادامه‌یافته‌است. از شگفتی‌های منطقه اس ت هم | کون تقر یبا تمام‌دیوار ازبین ر فته و 
تنها بخش‌های کو چکی از ان در زیر خاک مدفون مانده‌است. این دیوار یس از دیوار جین به 
طول ۶ هزار کیلومتر بزر گترین دیوار دفاعی جهان است که ۲۰۰ کیلومتر طول دارد و در سال 
۸ به ثبت ملی رسیده است. ار رن 
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کاخ آقامحمدخان قاچار 
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روستای فیلبن د از روستاهای معروف و 
روستای ییلاقی ان شناخته می‌شود. این روستادر 
جنوب بابل در بخش بندپی غربی (روستای دیوا) 
واقع شده و از سطح دریاحدود ۰ اه ر 
ارتفاع دارد کهالبته ارتفاع از نوک قله کوه‌به 
۰ ۰ متر می‌رسد.از اینجا قله‌های دماوند مانند 

در فصل بهار و پاییز در یک نیم روز ممکن 
است همه پدیده‌های جوی از قبیل ابر و مه و باران 
وبرف وتگ رگ ورگبار وناگهان رنگین کمان و 
کرد. در اینجاتنوع هواء زیبایی‌های طبیعت. 
مناظر و چشم اندازهای اعجاب انگیز هر بشری 
رابه هیجان می اندازد. روستا در تابستانها بیش 
از هزار و دویست خانوار جمعیت دارد ولی در 
سرما و برف امکان زند گی راغیر ممکن می‌سازد 
چون این منطقه در سال نز دیک به ۷ ماه یوشیده 

روستای فیلبند مردمانی بسیار تنومند و قوی 
هیکل دارد که از قدرت بدنی زیادی بر خوردارند. 
گفته می شود وجود فلوئور کافی در آب چشمه‌های 
این منطقه در استخوان بندی مردمانش تأثیر 
بسزایی دارد به همین دلیل قادر به انجام کارهای 
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بسیار سخت و طاقت فر ساهستند. همت عالی 
و تعصبات قومی در انجام کارهای اجتماعی و 
عمرانی و تعهد به دین و مذهب از ویژگیهای 
دیگر مردم سخت کوش فیلبند است. 

قدمت تاربخی این روستا را حداقل ۷۰۰ سال 
تخمین زده‌اند. این روستااز جشمه‌های کوچک 
و بز رگ متعددی بهره مند است. جشمه کوچک 
موسوم به لار دارای املاح معدنی فراوانی است 
که برای درمان درد کلیه مفید است.از اماکن 
متبر که و مذهبی فیلبند مسجدها و دو تکیه قدیمی 
آن راباید نام برد. که به دلیل خلوص و پاکی 
نیت سازند گان معتقد به این بناها این دو تکیه از 
کات ای ررر ارد اا کا 
اهل بیت برای زیارت واجابت نذورات خود از 
شهرهای دور و نزدیک به فیلبند سفر می کنند. 
از محصولات زراعی فیلبند سیب زمینی و چغندر 
است که سیب زمینی آن بی شک از مر غوبترین 
و خوش خوراک ترین سیب زمینی‌ها است و در 
منطقه معر وفیّت خاصی دارد. 

اگر قصد سفر به این روستارادارید, نزدیک 
ترین راه ار تباطی فیلبند به جاده اصلی راه پر پیج 
و خمی است که از فیلبند به طول ۴۵ کیلومتر در 
کیلومتر ۲۵ آمل به جاده هراز (سه راه‌منگل) 
می‌پیوندد. بعد از گذشت از روستای تاریخی و 
قشنگ سنگچال, به مر تفع ترین روستای ییلاقی 
استان‌مازندرال یک دا ۲ ۱۱ 


1 = سر ٣‏ و 
8 "ت 


در محضر احلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 


پیامبر (ص) در جنگی که با کفار محارب 
داشتند وروزهای طولانی ادامه داشت. از فرط 


یکی از مشر کان آمد بالای سر پیامبر (ص) و با 


صدای بلند فر باد زد: 

پا محمد!... 

پیامبر (ص) بیدار شدند و گفتند: 

چه می گویی؟ 

گفت: می خواهم تورابکشم. تو خوابیده‌من 
ایستاده. تو بی‌سلاح من مسلح... 


نا از آنکه 
شمشیر را پایین بیاورد خطاب به پیامبر پر سید: 
"من ینجیک من‌یدی چه کسی تو رااز دست 
من نجات می‌دهد ؟ 

پیامبر (ص)بادلی آرام ومطمئن فر مودند: 
E I OE‏ 
راد د 
کرد ولی باعنایت حق سنگی زیر پای دشمن 
جابجا شد. تعادل خود را از دست داد و نقش 
بر زمین شد. 

آنگاه‌رسول خدابه سرعت بر خاستند و 
شمش ای آمدند و 
خطاب به او گفتند: من ینجیک من‌یدی چه 
کسی تورااز دست من نجات می‌دهد ؟ عر ضه 
داشت: عفوک و کرمک بخشش وبزر گواری 
تو مرانجات می‌دهد. در همین حین پیامبر (ص) 
شمشیر رارها کر ده از ان مشر ک می خواهند 
که بر ود. 

ولی‌او گفت:یارسول|... کجابروم. کجابر وم 
که اینقدر مرا تحویل بگیرند؟ من می‌خواستم 
شمارابکشم ولی نتوانستم. شما می توانید مرا 
بکشید, رهایم می کنید. اشهد ان لااله الاا... و 
اشهد ان محمد رسول|... 
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در بسیاری از آیات قر آن کر یم به‌این نکته اشاره شده‌است که پیا 


توسل و شفاعت از منظر فرآن 


ما 2 با 
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از انسانهای غافل و خطا کار استغفار کنند و استغفار آنها در پیشگاه خداوند موثر است و می تواند مسیر زند گی یک انسان گنهکار را 


هاو آثار توسل و 


تغییر دهد. با این 


قبل از آنکه به مهمترین پیش نیاز شفاعت که ایمان 
شفاعت رانوعی بخشیدن گناهان می‌دانند که از 
جانب شخصی که دارای جایگاهی نز د خداوند است. 
شخص ضعیف دستگیری می کند و او رابه مقامی 
می‌رساند تا بلکه به اذن خداوند از عذابی رهانیده 
شود وبه جایگاهی بالادست پیدا کند.درقر آن کریم 
مکر را اشاره شده است که انسانهایی که تقوای الهی 
رارعایت کرده و با تحصیل‌ایمان, زند گی خود را 
خواهند گرفت. قر ان کریم در این باره‌می‌فر ماید: 
وماهیچ پیام آوری را نفرستادیم. جز برای اینکه 
به فرمان خدامر دم از او فرمانبرداری کنند. واگر 
آنان‌هنگامی که بر خویشتن ستم کردند. نزد تو 
خدارا بسیار توبه پذیر و مهربان می‌یافتند. 

این آیه شریفه به واقعیتی می پر دازد که هدف 
از بعثت پیامبران, اطاعت از فرمان آنان است تادر 
بگیرد و چنانچه در راه پرفراز و نشیب زندگی دچار 
لغز شهایی شد. با توسل و شفاعت اولیاء دین به 

شفاعت به اذن خداست 

در آیاتی از قر آن کریم به این نکته اشاره‌دارد که 
بايد توجه کرد که شفاعت مطلق تنها مخصوص 
خداوند است واگر هم اولیاء دین شفاعت انسان 
مومنی را انجام می‌دهند. به اذن خداوند است واز 
خود اختیار کاملی ندارند. 

استاد شهید مر تضی مطهر ی (ره) در مجموعه 
ا نار خودبه‌نکته لطیفی در باب شفاعت اشاره 
فرضا در ایام محرم سیاهپوش می شوند و اهل‌هیات 
ونماز.اماهمین که‌ایام محر م به اتمام می‌ر سد خبر ی 
از نماز و ذ کر و دعادر آنها دیده نمی‌شود. وقتی علت 
شفاعت خواهد کرد. در پاسخ این افراد باید گفت. 
درست است که احترام به سید الشهد(ع) در نزد 
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شفاعت از منظر قر آن و روایات به صورت اختصار اشاره می کنيم: 


خداوند دارای‌اجر و ثواب است.اماباید دانست که 
رضای سید الشهدانیز در این است که فر د مومن در 
طول عمر خود همواره به واجبات دینی عمل کند و 
متعال یک راه‌است و تحصیل رضاو خشنودی مثلا 
امام حسین (ع) راهی دیگر. بنابراین بايد توجه کرد 
(ع) قرار خواهند گرفت که‌ابتدارضایت خداوند را 
کسب و برای خشنودی او تلاش کنند. 

شافعان قيامت 

بر طبق فرمایش قر آن کریم. شافعان قیامت 
کسانی هستند که در دنیا واسطه فیض الهی و هدایت 
مردمند. که یکی از آنهافر شتگان وملائکه الهی 
خداوند هستند و بر طبق روایات حتما دعای آنها در 
پیشگاه‌خداوند مور د قبول واقع خواهد شد.دسته 
دیگری که در قیامت حق شفاعت دارند. اولیای الهی 
به طور عام ور سول خد او ائمه اطهار(ع) به طور خاص 
هستند که به اذن خداوند می توانند شفاعت مومنان 
رادر پیشگاه‌خداوند انجام دهند.بر ای‌نمونه از پیامبر 
(ص) نقل است که فر مود: مومنانی که به پیامبری 
من از جانب خداوند اقر ار کنند و دستورات‌الهی رادر 
حد توان انجام دهند در صحرای محشر انان رانزد 
خداوند شفاعت خواهم کرد. ویادر حدیث دیگری 
از امام صادق(ع) است که فر مود: شفاعت مابه کسی 

از احادیث ذ کر شده می‌توان نتیجه گرفت که 
اهل بیت (ع) نقش و جایگاه ویژه‌ای در شفاعت نزد 
خداوند دارند وافراد دیگری که به فر موده‌قر آن در 
روز قیامت حق شفاعت دار ند. علما و شهد | هستند. 
در حدیثی از امیر المومنین(ع) آمده‌است که سه 
گر وه‌نزد خداوند و به‌اذن خداوند حق شفاعت دار ند: 
انبیای الهی.علمای دین و شهدا. ان حضرت در ادامه 
فر مودند. انبیای الهی حق شفاعت دار ند چون وسیله 
چون مردم رابه دين خدادعوت می کنند و شهدا 
جان خود را که باارز شمند ترین هد يه خداوند است 
در راه دین خدا فدا می کنند. 
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۵ آباخواندن خطه‌های نماز جمعه 
قبل از ظمر شرعی صحیح است ؟ 

خواندن آن قبل از زوال جایز است. ولی 
احتباط آن است که قسمتی از آن در وقت 
TT‏ 

۵ آباخواندن نماز جمعه کهبه صورت 
حماعت اقامه‌می شو د به طور فر ادی صحیح 
اسست ؟ددین معنی که شخصی نماز جمعه 
راده‌صور ت فرادی در کنار کسانی که آن‌ر۱ 
به نحو حماعت بر گزار می کنند. بخواند ؟ 

از شر ایط صحت نماز جمعه, این است که 
به صورت جماعت اقامه شود نماز جمعه به 
صورت فرادی صحیح نیست. 

سرام ام جمعه نماز ظهر رانعد از 
نماز حمعه نخواند. آباماموم می تواند آن 


رااحتباطاده جا آورد ٩‏ 

را ار 

6 یر یات دش مرا ست 
جادز است ؟ 

نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی» 
جایز و صحیح است. 


۶ 

پاسخ به یک شبهه 

شبهه‌ای که گاهی بعضی از افراد درباره توسل 
وشفاعت وارد می کنندو آن رامساوی‌باشرک 
می‌دادند و می گویند: مطابق ایه قر ان شفاعت فقط 
از ان خداوند است و جطور ممکن است که‌انسان 
از سایر اسباب (انبیا و اولیاالهی) تقاضای شفاعت 
جمله علامه طباطبایی (ره) به این شبهه داده‌اند 
این گونه است: درست است که مالکیت مطلق تنها 
مخصوص خداوند است امااز انجا که برطبق ایات 
قر ان خود خداوند علتها و اسباب رابرای ما افریده 
است واز ماخواسته است که‌از طریق آن اسبابها 
که جزء مقدس‌ترین و پاکترین و بهترین وسیله 
کنیم واز آنها بخواهیم که در قیامت شفاعت مارانزد 
خداوند منان انجام دهند. به هیچ وجه این موضوع 
شر ک نبوده بلکه عین توحید است. 3 


جنک‌باسرطان با آب‌آنار 


مکمل‌های غذایی مانند آب انار که از خاصیت آنتی | کسیدانی و ضد 
التهابی برخوردار هستند به دلیل داشتن تر کیباتی چون لوتئین و الاژیک 
اسید از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می کنند. درواقع سلول‌های 
ار رل ا ار ار را 
تولید می کنند که منجر به آپوپتوز یام رگ بر نامه ریزی شده سلولی می شود؛ 
فرایندی که موجب تنظیم نابودی بافت‌های سرطانی در بدن می شود. 

یار ان ان بر رل ری ار رات آن 
درپایین آوردن‌سرعت رشد سلول‌های سر طانی در انواع متفاوت سر طان 
پروستات نشان داد که هم دانه‌ها. هم اب و هم روغن این میوه خوشمزه 
می تواند تمامی‌انواع این سر طان رااز تولید سلول‌های سر طانی باز دار ند. 
دلیل این موضوع هم کار کر دن عصاره انار باچند سازو کار مهم برای کاهش 
رشد سلول‌های سر طانی است. در حالی که دار وهای مور داستفاده در شیمی 
درمانی تنها با یک مکانیسم کار می کنند و سلول‌های سرطانی در طول زمان 
می توانند در بر ابر شیمی درمانی مقاومت کنند. 

علاوه بر خواص فوق العاده انار برای بیماران سر طانی. این میوه می تواند 
به پیشگیری ودرمان بیماری قلبی دیابت و آرتروز کمک کند. همچنین در 
سلامت مغز» ریه» یواست ودندان نیز موثر است.توانایی اب‌انار وعصاره 
این میوه‌در کاهش نرخ رشد سلول‌های سر طانی وافزایش نرخ مر گاین 
رای ار ول یر تس تسار ار رس 

E‏ را ار 
برای سلامتی همه به ویژه آقایان داشته باشد. 


نان اس یکی از بهترین میوه‌های سر شا راز مواد 
سے ای | N‏ انتی | کسید آنی محسوب می شود که علاوه‌بر خوشمزه بودن؛ 
کے ا کر دارای فوایدی برای افزایش سلامتی است. 

خواص آنتیاکسیدانی آناناس‌به‌مبارزه‌علیه 
۱ ۶ بیماری‌هایی چون تصلب شر ائین. سر طان‌های مختلف و 
1 بیماری‌های قلبی کمک می کند. 


ام ۷ ۱ 
اش ا انم وهعیازمکنراست کهبه‌داس تن 


وتا اها کت ار اد 


۵مزیت‌عال یتناس 


خوامی تنیز ود" 
مربای به:مر بای بخته شد هدر شکر به علت پختن و مخلوط شدن باشکر 


اینکه مصرف مربای "به ؛ باعث تقویت معده می شود و می‌تواند جلوی 


= 


به کباب شده‌در آتش :خوردن آن در بر طرف کر دن اسهال مزمن 
به کار می‌رود.این میوه‌به دلیل داشتن تر کیبی به‌ن ام پکتین که‌از 
کریوهید رأت‌های پیچید هاست و خواص‌دارویی دار د.به درمان اسهال 

رب به :رب "به ترش طبیعت سرد و خشک دارد و مصرف آن در 
رفع اسهال»استفراغ وهمچنین کاهش درد معده‌ودل‌پیچه مفیداست. 
بیشتر منظور اسهال‌هایی است که بادفع صفراسوزش مقعد همراه است. 

اا ى 1 ۰ ۱ ۱۳ 

بوده‌و کسانی که معده ر ودهو کبد ضعیف دار ند.راحت تر آن‌راتحمل 

شکوفه تازه به :مصرف شکوفه تازه این میوه به صورت مرباء باعث 
تسکین سر درد و تقویت مغز و قلب می شود. علاوه بر این»استفاده‌از مربای 
ان برای تقویت سینه , قلب و درمان تیش قلب به کار می‌رود. 

۳ ا لاا هى a‏ : 

پرزهای سطح میوه به :پر زهای سطح میوه به »اثر ضد خونر بزی‌دار ند 
وپاشیدن پودری از پرزروی زخم خونریزی‌دهنده می تواند در بند امدن 
سریع خونریزی کمک کند. 

روغن به :طبیعت سرد وتر دارد. برای جوش و زخم دهان کاربر د دارد. 
مانع تعریق می‌شود. در رفع سر گیجه و وزوز گوش وهمچنین زخم ر حم 
زخحم مجاری ادراری؛ ز خم روده‌ها و اسهال مفید است. 

به‌دانه:سردوتر است ولعاب آن برای گر فتگی صداوسر فه خشک و 
خشکی وسوزش دهان وز خم روده‌ها و تب کار بر ددارد.در سر فه‌های اطفال 
که مزمن شده است لعاب به دانه همراه‌با کمی نبات موجب 
کر سس هر ره تکته مهم‌این 
است که دانه‌های ۱ به هیچ 3 


مه 


دک مادد خو 


۰ 


ف ده صد استاد 


۰ 


و آمه 


د 


گار می ادژد 


۵ ژرژهر د ت 


عنوان جویده نشوند. آنچه مفید است با 
لعاب دانه است e‏ س ۲ 


لعاب ۳ در رت 9 


استخوان‌هایی محکم و قوی کمک می کند. 
۷-نوشیدن یک لیوان آب آناناس به طور منظم بر ای حفظ سلامت 
و قوت لثه‌ها و دندان‌ها مفید است. 
۳-آنان اس‌حاوی بتا کاروتین است که‌از تخریب لکه زرد چشم 
جلو گیری می کند. 
oe E‏ 
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داستان زندگی ... 
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سم 
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تما سای تاراما داستان مارا اس 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


دفن ببصدای یک خس رل 


پدرداشت نفسهای آخر رامی کشید.اماهنوز هم 
از چند روز قبل فهمیده بودیم پدر رفتنی است. 
این راهمه فامیل متو جه شده بودند که این یک هفته 


آخر چپ وراست به عیادت پدر می آمدند وساعتی 
می‌نشستند و انشاا... زود تر خوب بشی آقا جواد" 
می گفتند و می‌ر فتند. و همین که پایشان رااز خانه 
بیر ون می گذ اشتند. پدر که روز به روز ضعیف تر هم 
می‌شد. با خنده می گفت: انگار بوی "الرحمن "من 
بدجوری بلند شده که تک تک فامیل برای اینکه 
بعداً "وجدان درد نگیرند. دارن ميان عیادتم که 

بدرراست می گفت. خیلی از فامیل راجند سال 
ندیده‌بودیم. تقصیر هم نداشتند, همه آنقدر گرفتار 
هستند که نمی‌رسند به خانواده درجه یک هم سر 
بزنند. پدر هم این رامی‌دانست و حرفش رابه 
شوخی می‌زد. اما در مورد اسکندر برادر کوچک 
وته تغاری خانواده اصلا شوخی نمی کرد و در ان 
چند روز آخر فقط نگران او بود. حتی روز آخر وقتی 
اسکندررفت تازن عمووبچه‌هایش را که آمده 
بودند عیادت بر ساند به منزلشان,پدر رو کرد به 
من و دو خواهرم و گفت: 

_بچه‌ها من دیگه رفتنی هستم. خودم می دونم 
اگه‌امشب روهم دوام‌بیارم. خورشید فر دارو 
نمی‌بینم.نگران شماها نیستم....امامی تر سم اون 
دنیا هم روحم نگران اسکندر باشه 9... 


که 
0ی ۵ الاعات ی 


دوخواهرم شروع کردند به گریه و دور از 
جون گفتند و اظهار امیدواری کردند که انشاا... 
صد سال دیگه هم زنده‌می‌مانید پدر که مثل همه 
زند گی هفتاد ساله اش از تعارف واین حر فها خوشش 
نمی آمد ومی‌تر سید این آخرین مجال حرف زدن 
دیگر نصیبش نشود. با همان حال رنجور و صدای 
لر زانش رو به دامادها کرد و گفت: 

-ناصر خان!؛ آقا شسهرام!.لط فا خانماتون رو 
ببرید بیرون که اصلاً حوصله شیون و ماتم ندارم و 
می‌خوام تنها باشم. 

ناصر و شهرام که پانزده. شانزده سال از من 
بزرگتر وهمسن وسال دو خواهر بزر گم بودند. 
"چشم ‏ گفتند وهمراه همسرانشان از اتاق داشتند 
خارج می‌شدند و من هم راه افتادم که پدر صدایم 
کر د: اسی.... تو نرو.... بمون باهات کار دارم! 

پدراز همان بچگی به جای اسماعیل مرا اسی" 
صدامی کرد و همین لقب هم برایم ماند گار شد. 

اتاق که خالی شسدبد و خرقه‌ای آب توش یذ فا 
صدایش باز شود سپس آهی کشید و گفت: 
باباشون بايد اندازه نوح عمر کنه. اما تو که عاقلی 
پسرم. خودت هم می‌دونی من آمروز و فردابیشتر 
مهمونتون نیستم.... پس لطفاً بگذار حرفهای آخرم 
رو بزنم و راحت بمیرم... 

چشمانم که خیس شد پدر با همان خونسردی و 
همان دشنام‌های دوستداشتنی‌اش نگذاشت اشکم 


سرازیر شود:ای بابا!ما رو باش می‌خواهیم با کی دور 
آخربازی رو انجام بدیم. تو همه خوبیهای عالم رو 
دای ای a‏ ات ان تفه در 
اون اسکندر لات و آواره‌ست. تو سوسول و تی تیش 
مامانی هستی! حالا هم گریه‌هات رو بگذار واسه 
بعد از مر گم که سر قبرم مردم نگن پسره به خاطر 
ارٹی که بهش رسیده‌اونقدر خوشحاله که گریه هم 
نمی کنه .. 

پدر همیشه اینطور بود. در لحظات سخت و تلخ 
باشوخی‌هایش سعی می کرد فضا رابرای حرفهایش 
اماده کند.مثل ان لحظه که دستی به موهایم کشید 
و خنده کمرنگی بر چهره نشاند و ادامه داد: 

-سر به سرت می گذارم پسرم. خودت که 
می‌دونی‌ همه امید من تویی.پس گوش کن!من 
نگران فخری و بدری‌نیستم. خدارو شکر دامادامون 
آدمهای خوبی اند و وضعشسون هم خوبه ونقد هم 
ارث به‌خواهر ات‌میرسه که| گر یک روز شوهر اشون 
خواستند جفتک بندازن, به خاطر ثروت زناشون هم 
که شده سر به راه بمونند. من فقط غصه اسکندر رو 
دارم می ترسم با این روحیه الکی خوشی که داره هم 
خودش رو نابود کنه و هم ثروتش رو.... واسه همین 
می‌خوام سهم الارث اسکندر رو بسپرم دست تو که 
هر وقت عاقل شد بهش بدی و... 

نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: 

"توروخدااین کاررونکن آقاجون. خودتون که 
اسکندر رو بهتر میشناسین. رو ز گار منو سیاه می کنه..." 

پدرلبخن دی زدو گفت: ناسلامتی توبرادر 
بزر گشی. غلط می کنه رو حرفت حرف بزنه. نگران 
هم نباش, من بهش میگم که تو به دست و پا افتاده 
بودی که‌اين کار رونکنم. امابه زور مجبورت کردم. 
پس یادت نره پسرم. هر وقت دیدی داداشت عاقل 
شده حقش رو بده. 

صدای اس‌کندر که بر گشته بود از داخل خانه 
شنیده شد و پدر ادامه داد: 

حالا هم بسروبیرون واسکندر رو صدا کن که 
می‌خوام حرفهای آخرم رو بهش بزنم... 

دست پدررآبوسیدم و از اتاق خارج شدم ورو 
به اسکندر گفتم: 

"برو ببین آقاجون باهات چیکار داره..." 

اس‌کندر مثل هميشه شر وع کرد به طعنه زدن: 
"آقاجون که حرفی بامن نداره‌داداش؟ پسر خوبه 
تویی و حرفهاش رو زده... 

اینهاراگفت ودراتاق ی در راباز کرد و گفت: 
"چاکرم آقا جواد.... نبینم بد خواه داشته باشی و به 
مانگی جواد پلنگ!" 

اس‌کندر همیشه پدر رابه لقب جوانی اش صدا 
می‌کرد. پدر بیشتر از چهل سال بود که به قول 
خودش دوران جهالتش را کنار گذاشته بود. 
امابرادرم به جای اينکه به بقیه داشته‌های پدر - 
که تبدیل به بازاری خوشنامی شده بود _افتخار 
کند. همیشه لقب "جواد پلنگ "او رامایهافتخارش 


اسکندر بیست دقیقه‌ای کنار تخت بدر نشسته 
بود و چند مرتبه که من پشت در فالگوش ایستادم. 
فقط صدای بر ادرم رامی‌شنید م که یک واژه را تکر ار 

1 ۹ 

خوشی فقط تا زمانی طول کشید که برادرم ازاتاق 
کار داره بعد که فخری وبدری و شوهر انشان داخل 
زد و گفت: 

-کی باور می کنه که پسر خوبه چنین لاشخور 
دو موتوره‌ای‌ باشه؟ الحق که دست شیطون ر واز 
پشت بستیاخب یکد فعه سهم | بجیهار وهم بالا 
می کشیدی و راحت می‌شدی؟! 

حرف نزدم.جواب نداد م.سرم راهم بلند نکر دم. 
حال ان لحظه خودم رانمی‌فهمیدم. بايد حق رابه او 
می‌دادم که در مورد م اینطوری فکر کند. کافی بود 

۱۳ Il ۲ 

روهمین فردامیدم امانمی توانستم این کار را 
بکنم... قولی را که به پدر داده بودم چه می کر دم ؟! 

آن شب با همین | ف_کار و نگر انی‌ها خوابم برد و 
نزدیک صبح با صدای شیون و گریه خواهرها بیدار 

مراسم دفن پدر به بهترین شکل. ابر ومندانه و 
در سطح و حد نامش بر گزار شد. به کمک دامادها 
همه چیز عالی انجام شد و حتی برای پدر مقبره 
خریدیم. دلم می‌خواست حالا که می‌دانستند من 
عهده‌دار مر اسم هستم همه چیز عالی باشد و همه 
از دستم راضی باشند. اما در همان مجلس ختم 
می‌شنیدم که در مورد ظلم من به بر آدرم می گفتند. 
قول داده بودم. 
کرد.بعد از ان ندیدمش تأمر اسم چهلم پدر که یک 
کلمه هم با من حرف نزد. حتی نگاهم نمی کر د! 

شه سال گذشت.. 


2آ 
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بودند. خودم هم درسم راتمام و لیسانسم را گر فته 
بودم و تشکیلات تجاری پدر رابه بهترین شکل 
اداره می کر دم. حجره رابه ناصر سپر ده بودم که از 
اداره می کرد که مورداعتمادمان بود و خودم هم 
حال به همه کارها نظارت می کر دم و همه خانواده 
از دستم راضی بودند. آمافک و فامیل و همسایه و 
دوست و آشنا هنوز طعنه می‌زدند که: 

"چراحق اسکندر بیچاره رو نمیدی؟" 

و من همه زخم زبانها را تحمل می کردم. 


خواهرها و شوهر خواهر ها اصر ار داشتند که 
ازدواج کنم: دیگه بیست و هشت سالته... بايد سر 
و سامان بگیری... 
زند گی شوم ولی با خودم یک قرار گذ اشته‌بودم. 
تاوقتی خیالم بابت برادرم راحت نشود و نفهمم به 
قول پدر خدابیامرزم ادم شده. نمی توانستم به سر 
و سامان دادن خودم فکر کنم... اما لعنت بر اسکندر 
که آرامشم را گر فته بود. در این سه سال فقط دو بار 
وهر مرتبه چند ثأنیه بیشتر ندیده بودمش, أن هم 
در خانه خواهرانم. آماهمین که من وارد می‌شدم 
اسکندر بدون معطلی انجات رک می کرد. حتی 
حاضر نبود سود پولش را که برایش در نظر گرفته 
بودم از من بگیرد. 

خبرهایی که از او می‌شنیدم نگرانم می کرد. 
برایم خبر |ورده بودند که با پرایدی که پدرم قبل از 
فوت برایش خریده بود مسافر کشی می کند ویک 
یار تمان در جنوب شهر اجاره کر ده‌و انجازند گی 
می کند. تااینجا خوب بود.اما آنچه نگر انم می کرد 
شب نشینی‌های اسکند ر و رفقایش بود که هر شب تا 
نزدیک صبح در خانه بر ادرم عشق و حال می کر دند. 
شنیدن این خبر ها اعصابم رابه‌هم می ریخت و کاری 
هم از دستم ساخته نبود.اما | نچه که تنم رابیشتر 
لرزاند آخرین خبر بود: 

"داداشت عاشق یک دختره‌شده که داداش 
دختره جزوهمانهایی بوده که قبلا هر شب 
می‌آومد ند خونه اسکندر و بساطشون بر قر ار بوده. 
امااز دو سه ماه قبل‌این پسره.یعنی کیان طوری 
مخ داداشت روزده که او همه روبیرون کردهو 
خودش شده سو گلی داداشت. اسکندر جند وقته که 
دیگه با ماشین مسافر کشی نمی کنه و از در خونه هم 
نمیاد بیرون. ضمنا این اقا کیان از اون مارمولکهای 
هفت خطه, چون خواهر خودش رو هم که اسمش 
هست گلبرگ "به ریش داداشت جسبونده. 
گلب رگ هم روزی یکی دو ساعت میره اونجا. حتی 
رفقای اسکندر از زبونش شنیدن که داداشت عاشق 
گلب رگ شده و می‌خواد باهاش ازدواج کنه. ... 

شنیدن‌این خبر ها بیشتر غصه دارم کر د. اینکه 
اسکندر بعضی اوقات با مواد سر و کار داشت جیز 
جدیدی نبود. برادرم که دو سال از من کوچکتر بود. 
حتی قبل از فوت پدرمان هر از گاهی به قول خودش 
"تفریحی حال می کرد .شانزده‌سالش بود که جند 
مرتبه اوراسر کوچه سیگار به دست ديدم و به پدرم 
گفتم. تا روزی که پدر از داخل جیبش سیگار پیدا 
کرد واولین کشیده رابه صورتش زد. نوزده سالش 
که‌بود ومن وپدر به منزل فخری رفته بودیم و 
اسکندر به بهانه درس خواندن در خانه مانده بود. به 
جای آخر شب. اول غروب به خانه بر گشتیم و پا که 
به حياط گذاشتیم. من دیدم چراغ زیرزمین روشن 
است ورفتم چراغ راخاموش کنم. از دیدن برادرم 
که کنار پیک نیک نشسته بود طوری جا خوردم که 


ناخواسته فریاد کشیدم و پدر که نمی‌دانست قضیه 
چیست با عجله پایین | مد و سیخ و لوله و سوزن و 
تریاک را که در دست بسر کوچکش دید دیوانه 
شد وبه قصد کشت شروع به زدنش کرد که اگر 
به جای اینکه از من تشکر کند. گفت: 

"خیالت راحت شد. آدم فروش!" 

از همان روز رابطه‌ مان خر اب شد. قبلا هم با 
یکدیگر کل کل می کر ديم ولی بعد از ان قضیه, 

از همان روزهابود که پدر در مورد آینده‌اسکندر 
به گردنم گذاشت. حالا اماو پس از سه سال که از 
دارد در مرداب غرق می‌شود. باید کاری می کر دم. 
امااس‌کندرراه‌نمی‌داد.بارهاسعی کر دم با واسطه 
کردن خواهرهايم آشتی کن ان راه‌بیندازیم تابه 
او نزدیک شوم ولی نفرت اسکندر این فرصت را 
نمی‌داد. 

یاباید کاری می کردم ی ابیخیال اسکندر 
می‌شدم.من آماء قولی را که به پدر داده‌بودم زیر 


اد ماد ماد 
0 7 


آن روز عصر رفته بودم منزل دختر خاله‌ام که 
در یک مر کز تر ک اعتیاد کار می کر د. می‌خواستم 
بود و در حقیقت من واسطه از دواجشان بودم. خیلی 
مهربان بود و مثل یک خواهر به درد دلهایم گوش 

داد.به‌این خاطر فریبا راانتخاب کرده‌بودم که 
ن کرت ۳ ب کرده‌بودم 
7 خصر شخصیت جالبی داشت ودر رفاقت کم نمی گذاشت. 
شوهرش هنوز از سر کار برنگشته بود و تازه نشسته 
بودم که زنگ خانه را زدند. فریبا گ کفت: 

ار رو ۰ 

"وقتی تلفن زدی که داری میای سفارش پیتزا 
دادم....می‌خوری که؟ ... تشکر کردم ورفتم تا 
را | ورده بود در را باز کرد و داخل شد و بدون اینکه 
را اص 1 4« ۱۲ / 
گفت: قاطی نکن.... اسمش مسعوده س.امابهش 
میگن مسعود "!لباس پسرانه می‌پوشه تا بتونه به 
عنوان دلیوری توی‌رستوران کار کنه وسوار موتور 
۹ 4 ۰ ۰ ۰ 
که پیک موتوری باشید ‏ و... خلاصه مخ زدن. واسه 
همین با تیپ مر دانه می گر ده و کار می کنه تااذیت 
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رت شتاریی‌های عار 


قبل از هر حرفی: 

در شماره گذشته ضمن گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین عبدالصمد زراعتی جویباری از فرماندهان 
و جانبازان دفاع مقدس. به نشر خاطراتش از عملیات کربلای ۵" ' پرداختیم و از آنجا که به خوانند گان 
گرامی قول داده بودیم به ادامه این خاطرات بيردازيم. در این شماره از جانفشانی رزمند گان گردان 
CEG IM EE‏ . در شماره گذشته 
در وا گویه خاطره به اینجا رسیده CD OT‏ 
آماده حر کت به سوی خطوط فتح شده دشمن بودند و... 


در مسیری در سمت چپ منطقه عملیاتی و در بالای 


سن 


SPIE‏ تش وگلولهبود که نیروهای گروهان علی 
TT‏ ارت در حاشیه کانال آب که به آن کانال ماهی 
دشمن حر کت کردند. می گفتند» شروع به حر کت کردم تااینکه سر و کله 


قایقهاسینه آب رامی‌شکافتند و آب ماراخیس 
کر ده بود و باسوز سر دی که می‌وزید. دوباره‌سر مادر 
تنمان نشست و کف قایقها پر بود از آب وبوی‌بنزین 
E‏ ار ی 
می کردیم که پوشیده از سیمهای خار دار ومیله‌های 
خورشیدی ب ود وهر جه به خشکی نز دیکتر 
می‌شد یم بر تعد اد موانع افزوده‌می‌شد ومین‌های 
بیشتری خودنمایی می کر دند و گهگاه بشکه‌های 


انفجاری که در لابه‌لای تله های جور واجور کار ۲ 


برمی آوردند. 

با گذشتن از آب به اولین خاکریز دشمن که 
فتح شده‌بود. ر سیدیم وبا | تشباری‌سنگین دشمن 
نیروها خواستم در امتداد جاده که دو طرف آن از 
آب. سیمهای خاردار و مين پوشانده شده بود غور 
دشمن به جستجو پر داختم. 

البته تصرف دز رک در آنسوی کانال آب. نقطه 
ماموریت مابود که در مقابل جاده‌قرار داشت.ما 
با در هم کوبیدن خطوط دشمن در شروع عملیات. 
یت رد رور ار 
نیر وهای گر وهان رادرر پشت دژ مستقر کردم و برای 
آگاهی واطلاع بیشتر از ماموریتمان به دنبال فرمانده 
گردان در امتداد خاکریزی که در ضلع چپ و راست 
تجمع فرماندهان لشکرها و تیپ‌ها که با انبوهی از 
بیسیم و آنتن‌های بلند جمع شده و در حال هدایت 
صاحب الزمان (عج) آنجا نبود, دوباره به دژبر گشتم. 
ولی‌وقتی به انجارسیدم.از نیروهای گردان اثری 
نبود! البته بعده دریافتم که برمکی معاون گردان, 
نیروها و حتی بیسیمجچی گروهان رابا خود برده بود 
و من چون اطلاعی از ماموریت جدید نداشستم. حالا 


تنهامانده‌بودم بدون آنکه بدانم چه باید کرد پس 


بیسیمچی گروهان پیدا شد و با دیدن قیافه عصبانی 
و درهم من به نقطه خروجی کانال ماهی اشاره کرد و 
گفت: برمکی مرابا خود به آنجا برده‌بود. از طریق 
بیسیم بابرمکی تماس گرفتم تا تکلیفمان روشن شود 
واز موقعیت او که در شت سر ماو در انتهای خاکریز 


آشیخ صمد و همرزمانش, از اهالی روستالی و از توابع شهرستان جویبار 


دردست دشمن بود حرف می زد واز ما خواست 
بیشتر دقت کنیم چون تانکهای د شمن حالت تهاجمی 
گر فته بودند و اماده‌می‌شدند باعبور از روی یل 
وارددشت شوند و نیر وهارابه محاصره‌در آور ند. 
کم کم بقیه نیروهای گردان هم به ما پیوستند و من 
فریاد کنان از انها خواستم که انهاهم در کندن سنگر 
کمک کنند و نفربر واحد تبلیغات هم در کنار سنگر 
به فیلمبر داری از داخل نفربر که هر دو در پشت آن 
ودود وصدای غرش موتور و چرخیدن زنجیرهادر 
هم شروع نشده‌بود که چند متر جلوتر ناگهان صدای 
انفنجار مهیبی در منطقه پیچید و همگی ناخواسته 
داخل سنگر کوچکمان پریدیم. دود و گل ولای که به 
هوایر تاب شده‌بودند. فر ونشست و سر مان را که بلند 
تانک قرار گرفته و وقتی دقیق تر نگاه کر دیم.دیدیم 
راننده نفر بر و کمک او به شهادت رسیبده بودند و 
فیلمبر دار از درهای پشت به بیر ون برت شده بود 
وبه شدت مجروح بود. باه دف قرار گرفتن نفربر 


زرهی و بر خاستن دود حاصل از سوختن ان بود که 


تش گلوله‌های توپ و خمپاره همچو باران از آسمان 
سرازیر شد و صدای کش دار و در پی آن انفجارهای 
هولناک گلوله‌های سنگین که یی در پی در اطر افمان 
به زمین می‌خورد لحظه‌ای قطع نمی‌شددر این گیرو 
دار من هم با بیسیم در حال گفت و گو با بر مکی بودم 
که صدای پر واز هلی کوپتری در منطقه توجهم را 
جلب کرد. هلی کوپتر سفید رنگ که دوربین قطوری 
در بغل آن نصب بود. در بالای سر ماشر وع به 
چرخیدن کرد.ارتفاع ان | نقدرپایین بود که 
خلبان و خدمه ان به راحتی دیده‌می‌ شدند و 
باد پروانه‌هایش نیزارها رابه تلاطم در آورده 
بود. بلافاصله آرپی‌جی یکی از رزمند گان را 
گرفتم و گلوله‌ای‌به سمت آن شلیک کردم و 
گلوله آرپی‌جی زوزه کشان از کنارش رد شد و 
هلی کوپتر چرخی زد واز منطقه گریخت. 

ده‌دقیقه‌ای از فرار هلی کوپتر نگذشته بود 
که صدای حر کت تانکهاشنیده‌شد وزمین 
در زیر حر کت زنجیرهایشان به لر زه‌در آمده 
بود که به سر عت دستور عقب نشینی نیر وهاراصادر 
کردم .باهر قدمی که به عقب می‌رفتیم, تانکهای 
دشمن به ما نزدیک و نزدیکتر می‌شدند و نفراتی که 
در پشت تیربارهای‌روی تانک قرار داشتند به وضوح 
دیده می‌شد ند. 

آن روز یک روز خاص بود وهر طور که بود در 
زیر آتش سنگین دشمن با نیروها به خاکریز و کانالی 
که ساعتی قبل در آ نجا بودم. رسیدیم ونیروهارادر 
داخل کانال مستقر کردم و در همین حال و احوال 
بودیم که یکد فعه تعدادی از رز مند گان فریاد زدند : 
عراقی‌ها...! و شروع به تیراندازی کردند. ۱ 

باکمی‌دقت از نحوه‌دویدن ولباسهای انها 
بود که فهمیدم‌بای داز نیروهای خودی باشند و 
فریادزدم شلیک نکنید ووقتی اوضاع آرام گرفت 
فهمیدیم بر مکی و عباس معصومی بیسیمچی گردان 
وتعداددیگ ری از نیر وه ابودند که خوشبختانه با 
شلیک آن‌همه گلوله آسیبی ندیده‌بودند ومن هم 
به سختی خود رابه انتهای کانال رساندم.جایی که 
تانکهای دشمن در حال نزدیک شدن به أنجا بودند 
و رزمند گان واحد توپ ۱۰۶ و موشک انداز مالیوتکا 


اما دشت روبرو پر شده بود از تانک و گویی لایه‌های 
متعددی تانک رابانظم و تر تیب در کنار هم چیده 
بودند. 
لحظه‌ای ارام گرفتم و فکر کردم.می‌دانستم 
مقاومت وایستاد گی در بر ابر این تعداد تانک به 
زودی در هم می‌شکند بخصوص که ا ار 
توپخانه دشمن وجب به وجب منطقه رازیر اتش 
از آتش وانفجار وتر کش به راه‌افتاد و آسمان‌هم 
جولانگاه هلی کوپترهای دشمن شده بود. 

در رفت و امد میان کانال و پشت خاکریز بودم 
که "جواد نژاد اکب ر "فر مانده گر دان رادیدم که آرام 
وب دون دغدغه ایستاده‌ب ود و درحالیکه به دقت 
وضعیت منطقه و نیر وهای دشمن رازیر نظر داشت با 
بیسیم حرف می زد.با دید نم لبخندی بر لبش نشست 
و به شوخی گفت: آشیخ! چه باید کرد!؟ 

در جوابش به نمی دانم بسنده کردم وهمچنانکه 
خودم را ماده‌می کر دم تأحرفی بزنم. یکد فعه یکی 
نزدیک خاکر یز شده بود.هدف قر ار داد و موجی از 


رت رب اک مدای مار ار 
آن اصابت نکر د و تانکهابه سرعت عقب ننستند. 
از آقا جواد "خواستم که فقط برایمان مهمات 
کر رای راز رین رن راز 
رابه او دادم وبا اصرار و تهدید خواستم که از کانال 
بیر ون نرود چون می‌دانستم بر آدرش در فاو شهید 
شده و پیکر مطهر ش هنوز بازنگشته و در لحظه قبضه 
آرپی‌جی رابرداشتم و در بالای خاکریز به سمت 
تانکهایی که روبرویمان‌ایستاده بودند و ارایش 
جنگی می گر فتند و در انتظار دستور و فرصتی برای 
حمله بودند.اشاره کردم وباصدایی بلند گفتم: هر 
که دارد هوس کرب بلا بسم ا...! 
نظرعلی رخشانی گالشی,نوجوان سیستانی 
افتاب خور ده هم که فر دی جسور و بی‌باک بود بلند 
شد وباگفتن یاحسین(ع) در کنارم‌ایستاد ودر 
حالیک ه با تعجب نگاهش می کر دم موسی علیزاده 
جویباری, کیومرث کلیجی جویباری و مسیب بابلی 
هم بر خاستند و به دنبال انها چند رزمنده ارپی‌جی 
زن دیگر هم یا حسین گویان به ما پیوستند. 
"آقاجواد به سرعت توضیحات لازم را به ما 
داد و نقاط ضعف و قدرت دشمن راروشن کرد و 
خودش هم مدیریت ارسال‌موشک آرپی‌جی رابر 
عهده گرفت و همگی با گفتن پاحسین(ع) وارد 
معر که نبرد شدیم. نبردی نابر ابر در برابر ماشین 
جنگی وزره‌پوش‌هایی که تمام دشت راپر کرده 
بودند و گلوله‌های ریز و درشت بود که از اسمان 
می‌بارید و در این شرایط یکی از تانکهای دشمن که 


در منتهی اليه دشت دوعیجی از بقیه فاصله گر فته بود 
و گویا عجله داشت.اولین تانکی بود که مورد هدف 
شکار چیان‌ماقرار گرفت.بعد هم با کمک آتشباری 
توپخانه نیر وهای خودی بود که شکارچیان شر وع 
به شلیک کردند و هر لحظه در گوشهای, بر پیکر 
آهنین تانک. جرقه‌ای شکل می گر فت و به دنبال آن 
زبانه‌های آتش بود که زبانه می کشید. 
ماآنقدرس گرم شلیک بودیم که وقتی به 
خودمان آمدیم دیگر وارد حریم تانکها شده بودیم 
و تیربارهای دش من ماراهدف قرار می‌دادند و وقتی 
موفق نمی‌شدند گلوله‌های مستقیم تانک را به 
سوی شکار چیان‌مان شلیک می کر دند.در حالیکه 
نمی‌دانستند دراین دشت صاف و هموار تنهاجان 
پن اه مالطف خداوهمین چاله‌هایی بود که در اثر 
انفنجار همین گلوله‌های تسوپ و خمپاره‌در زمین 
ایجادمی‌شد.از آن‌ طرف هم تانکهاو نفربرهای 
دشمن یکی پس از دیگری هدف قرار می گرفت و 
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مک 

سرداران شهید بوسف سجودی و جواد نژاد اکبر 

وقتی عراقی‌ها دید ند که حر یف مانمی‌شوند هلی 
جاباران گلوله می‌بارید که از | رپی‌جی زنها خواستم 
همگی داخل دودهای ناشی از سوختن تانکها حر کت 
کنندتااز دید هلی کوپترهاهم در امان باشند و 
هلی کوپترها شلیک کردم.اما گلوله من خطارفت و 
وقتی هلی کوپترها با موشک‌های بقیه بچه‌ها روبرو 
شدند. انها هم از منطقه فرار کردند و غروب که از 
راه‌رسید. اتش ودود همه منطقه را گر فته بود و 
شکار جیان عاشق بدون خوردن آب وغذادر میان 
خون و آتش,تیر و تر کش دشت رابه قتلگاه تانکهای 
دشمن تبدیل کر ده بودند. طوری که دود ناشی از 
انداخته بود وبه همین خاطر هم به شدت خاکریز 
جلو گیری کنند و همین امر هم باعث شده بود که 
مهمأت به سختی به دستمان بر سد واز هر سه 
رزمنده‌ای که موشک‌های آربی‌جی می آورد.در 
رفت و امد دونفرش ان شهید و با زخمی می‌شد ند 


و دیدن این وضعیت باعث شد فکری بکنم و همراه 
با نظرعلی‌رخشانی به سمت ضلع جنوب میدان 
نبرد رفتیم جایی که به سمت پل ختم می‌شد و تراکم 
تانکها در ان قسمت بیشتر بود. همانطور به شلیک 
موشک پرداختیم.اماشلیک موشکهای آرپی‌جی ما 
پاسخگوی هجوم این همه تانک نبود. در همین شرایط 
رخشانی آماده‌شد تابه سمت تانک کهنه‌ای شلیک 
کند و در حالیکه فریاد می‌زدم نزنانزن! گلوله شلیک 
شد ومن از اینکه تانک کهنه که درون چاله‌ای در ميان 
گل ولای به بهل_وافتاده‌بود و خدمه آن در حال فرار 
بودند و تنها راننده‌می کوشید آن رابیرون بکشد و 
حالا هدف قرار گرفته بود به شدت عصبانی شدم و 
رش راکسا سرب اس ی 
نو و سالم را هدف بگیری و... 

هوا کم کم رو به تاریکی می‌رفت که یک تانک 
سبز پررنگ توجهم راجلب کرد که پرچمی سبز سه 
گ وش برروی آن خودنمایی می کرد. دقایقی بود که 
دیگر آرایش جنگی و گارد حمله و حر کتشان رابا 
آن هماه نگ می کردند.پس در انیه‌هایی که هنوز 
باریکه‌ای از نور خورشید دشت راپوشش می داد 
وبادسردی می‌وزید ودود ناشی از سوختن تانکها 
در هوایراکنده‌بود ومهمات به سختی به دستمان 
می‌رسید و دیگر موشکی هم برای شلیک نداشتیم 
یکدفعه باباعلی رضازاده از رزمند گان بسیجی 
E ET‏ 
رسید و نظر علی بلافاصله موشکی را اماده کرد و 
دراختیارمن گذاشت واولین و دومین موشک رابه 
سمت ڌ نک سبزرنگ شلیک کردم.اماخطارفت 
وسومین گلوله هم پس از برخورد به تانک تی ۷۲ 
فرماندهی دشمن کمانه کرد وباز هم اسیبی‌به‌ان 
وارد نکرد. پس بلافاصله موشک چهارم را داخل 
ار کات وی ی طسو رواک رز 
نشانه گر فتم و نوک مگسک روی تانک هماهنگ شد 
کال بای رآدر سین 
کردم و ماشه را کشیدم و در هوای گرگ و میش 
دشت بود که شعله اتش موشک رهاشدهرادنبال 
می کردم و شنیدم که دورزمنده‌دیگر در کنارم زیر 
لب ذ کر می گفتند ودر همین لحظه موشک آرپی‌جی 
به زیر برجک تانک فرماندهی دشمن برخورد کرد و 
ی یی ربص 

راستش رابخواهید باید بگویم ميان آن همه تانک 
بود وحس وحال خوشی در من به وجود آورد واز شوق 
به هوا پریدم و ا... | کبر می گفتم و رخشانی و رضازاده 
هم غرق در شور و هیجان بودند. 

در این حال و هوا بودم که یکد فعه سوزش همراه 
بادرد شدیدی در ران پایم احساس کردم و بی‌اختیار 
روی زمین افتادم.قبضه آرپی‌جی هم از دستم رها شد 


بقیه در صفحه ۴۹ 
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- مت ین شما همانار خو رد شان دامر دم از همه به است. 
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گزارش خارجی 
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در زند گی هر خانمی شاید لحظه‌ای مهمتر و باشکوهتر از تولد فر زند وجود نداشته باشد. لحظه‌ای که یک 
زن‌هم ترس ودلهره راتجربه می کند هم لذ تی که از بزر گترین لذ تهای دنیاست. ٩ماه‏ انتظار سرانجام به 
بار می‌نشیند و میوه‌ای به بار می دهد که از شیر ین ترین میوه‌هاست. ولی زن پناهجویی را تصور کنید که 
دورازسرزمین وفامیل و آشنای خود در بیمارستان کشوری دیگر ودر کنار پزشک وپرستارانی زایمان 
9 که تی زبانشان راهم تمی‌فهمد . نوزاد متولد و در بتویی بیچید بیچیده می‌شود و در آغوش مادری بی‌پناه 
جای می گیردامااین تازه آغاز ماجراست.مادر و نوزاد باید به چادری بناه ببر ند که نامش خانه و بناهگاه 
است و زند گی دشوار آنها از این لحظه به بعد آغاز می‌شود. زند گی در محلی که نه آب دارد نه وسایل رفاه. 
چه بر سد به اسباب‌بازی یا مکانی برای بازی. درد و رنج این خانواده‌ها داستانی شنیدنی دار د. داستانی که 


بیشتر از همه به یک سوال مهم می ر سد: :آینده این کود کان چه خواهد شد؟ زمانی که خانه و کاشانه و همه 


چیز از بین رفته و سرزمین مادری وبر ان .ا ما 


کرد؟ به داستان بت مادران و نوزادان تاش آمدیدا! 


دلهره‌ای به نام مادر شدن 

"سوآد عیسی "رابه طرف زایشگاه بیمارستان 
دولتی شمال بونان راهنمایی می کنند. به سختی 
خودش رابالا می کشد تاروی تخت دراز بکشد. 
او ٩‏ ماهه باردار است ولی نخستین باری است که 
سونو گرافی می‌شود. در حالیکه باید از زمانی که 
فهمید بارداراست تا کنون چندبار سونو گرافی 
می‌شد ول ی اوضاع وطنش سوریه جوری نبود 
که بشود به‌اين کارها فکر کرد. #ماه‌نخست 
بارداری‌اش به فرار از جنگ سپری شد و سه 
ماه آخر این دوران مهم رادر کمپ پناهجویان 
باکمترینامکانات ومراقبت‌های‌بهداشتی و 
درمانی گذراند. تکنیسین, سونو گرافی راشروع 
می کند و سواد با خجالت رویش رابه طرف دیوار 
برمی گر داند. تکنیسین لحظه‌ای به صفحه مانیتور 
خیره‌می‌شودوبعد پز شک ر اصد امی ز ند .د وهمکار. 
بالهجه غلیظ یونانی باهم حرف می‌زنند ,لحظه‌ای 
به مانیتور وتنیهایبعد به سوآد نگاهمی کنند وب 
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گفت و گوی خود ادامه می دهند. سرانجام یکی از 


آنهابه‌انگلیسی می گوید: مشکلی وجود داره." 


سیس از اتاق بیر ون می رود تا پزشک ار شد بخش 
زنان وزایمان‌راخبر کند.اشک در چشمهای سوآد 
جمع می‌شود. لازم نیست زبانشان رابلد باشد. 
چهره‌درهم رفته ونگاههای متعجب تکنیسین 
وهم‌کارش, حرفهای زیادی برای گفتن دارد و 
سواد خوب می‌داند که مشکل, ممکن است از 
چیزی که تصور می کند مهمتر و جدی تر باشد. 
پزشک ارشد دقایقی بعد از راه می‌ رسد و 
پس از بررسی مجدد وضعیت. همسر سوآد را 
جنین خوب است ولی وضعیت سو آد تعریفی 
ندارد جون جفت در جای نامناسبی قرار گرفته. 
سواد باید خیلی زود سزارین می‌ شد تابعد از ان 
پزشکان یک جراحی دیگر راهم روی‌اوانجام 
دهند. در اینجا پز شک به همسر سو اد توضیح 


داد که ریسک عملهابالاست ولی امیدوارند جان 


8 آن راحفظ ۱ 


مادررانجات دهند همس س وا که ۱۳ 
تاجر روغن زیتون بود کمی انگلیسی می داند ولی 
نه انقدر که از اصطلاحات یزشکی سر دربیاورد و 
منظور د کتر را کامل متوجه شود. طاثر. خسته از 
جفای روز گار و شرایطی که روز به روز سخت تر 
هم می‌شود. از د کتر خوآهش می کند هرطور شده 
جان مادر و فرزند را با هم نجات دهد. 

اما هیچکس به سواد توضیح نداد که جریان 
چیست. فقط از چهره درهم رفته همسرش و رفتار 
کادر بیمارستان می دانست که ممکن است زنده 
ازاتاق عمل بیرون‌نیاید واگرهم جان سالم به 
درببرد.این آخرین فرزندش خواهد بود ودیگر 
نمی توآند مادر شود. ساعت چهار عصر سی‌ام 
سپتامبر دختر سو | د متولد شد. یک پرستار خیلی 
سریع نوزاد رابه اتاق مخصوص برد تا یز شکان و 
پرستاران که در مجموع ۱۲ نفر بودند. ۴ساعت 
دیگر مشغول باشند و جراحی دوم سواد راانجام 
دهند. پر ستار نوزاد رابه پدرش نشان می‌دهد و 
طائر. به یاد مادرش که فوت شده اسم دخترش 
راحمیده می گذارد. 

ف رل سر 


می کشد به جنگی فکر می کند که تقریباً ۵میلیون 
سوری را اواره کر د. او از جنگ بیزار است. جنگی 
که جان تعداد زیادی از هموطنانش را گرفت و 
انسانهای زیادی راهم آواره کمپها کرد. درست 
همان بلایی که سر خودش و خانواده‌اش آمده 
بودوحالادر کمپی در یونان به سختی روز گار 
می‌گذراندند و چشم به راه بودند ببینند آینده, 
که‌حالادر کمپ پناهجویان وبالطف غریبه‌ها 
بزنند.اوحتی‌نمی‌دانددختر تازه‌متولدشده‌اش‌این 
فرصت را خواهد داشت که مادرش راببیند ؟ 

جنک و اوارگی 

امارهانشان می‌دهد در سال ۱۶ :هزار 
کرده‌ان د. اینهامادران کود کانی هستند که 
سرزمینی ندارند. نطفه‌شان در جنگ بسته شده و 
مادرشان آنهارابااسختی و فشار زیاد در بطن خود 
تولدشان رابالباسهاو پتوهای اهدایی دست دوم 
در جادرهایی سیری کنند که در برایر سرمای 
استخوان‌سوز زمستان و گر ماوحشرات تابستان 
نها دود کان بین کشورهاهستند. 
و تنهامسأله حتمی زند گیشان این است که شاید تا 
سالها نتوانند به شهر و دیارشان باز گر دند ووطن 
و دید تن در امر یک شترایط کمی 
پیچیده‌تر است. کسی ر ئیس جمهور شده که اساسا 
بسیاری از پناهجویان سوری ار وپابزر گترین امید 
ا آنه‌ای حدید استاما 
بیجیده‌تر است. 

اروپا سختکیرتر می شود 

اروپابه تاز گی قوانین دست وپا گیر تری برای 
پناهجویان وضع کر دهوافرادی مثل سوا دناچارند 
خیلی زود به تر کیه باز گر دند. حتی آنگلامر کل 


پیش از اینکه سواد و همسرش سوریه 
راترک کنند.یک اپار تمان وسیع و مجلل و دو 
ماشین داشتند. دردوبارداری اول.تمام مدت 


سواد زیر نظر پزشک متخصص زنان بود 
س نت 

صدراعظم آلمان هم که در دوسال گذشته بیش 
از یک میلیون پناهجو رادر کشورش پذیرفته. 
حالا درهای المان رابه رویشان بسته و با وسواس 
بیشتری به‌اين قضیه نگاه می کند. الهام.امامادر 
دیگری است که پنجمین فرزند خود رادر کمپ 
زایمان کرد.او که در کشور خود معلم موسیقی 
بودوزند گی خوبی داشت. حالادر کنارهمسر و 
فرزندانش در یک جادر نه جندان بز رگ وراحت 
زندگی می کند. می گوید اوضاع سختی است ولی 
خیالش راحت است که‌هنوز همسر وفر زندانش را 
دارد.او که این روزها حتی بیماری افسر د گی‌اش را 
هم از یاد بر ده می گوید: وقتی جوان بودم.همیشه 
آرزوداشتم زند گی شاد وموفقی‌داشته‌باشم. 
دوست داشتم ازدواج کنم و با همسر و فرزندانم 
در خانه‌ای زیبازند گی کنم و بچه‌هايم به مدرسه 
بروند و آدم‌های موفقی بشوند. ولی حالا هميشه 
نگران این هستم که پسر دوساله‌ام باورش شده که 
این چادر. خانه واقعی اوست. من این نوع زند گی 
رادو ست ندارم بخصوص برای فر زندانم.این» 
زند گی زیبایی نیست." 

یونان» یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی 
است بااین حال ۰ ۶هزار پناهجو در کمپهامنتظر 
دریافت اقامت هستند. بسیاری‌از آنهامثل‌الهام 
> تدای ترین‌امکانات 
زند گی مثل برق یا وسیله گرمایشی راهم ندارند. 
شاید تصور شما هم از پناهجوها مثل خیلی‌ها این 
ات ای ار هر بای خانمان 
هستند که از ناجاری به کشسورهای دیگر یناه 
هران سوری دریونان: 
افرادی تحصیلکر ده و از طبقه متوسط به بالای 
هط نی آنب ارااز خانهو 
کشورشان‌دور کر ده. مر دمی که شاید هیچ چاره‌ای 
نداشتند جز مهاجرت و یا شاید بهتر باشد بگوییم. 
کا ا ا که انش ان رابر دارندو 
به نا کجاآباد بگریزند. پناهجویان سوری مقیم 


یونان وقتی در کشورشان بودند به مر اقبت‌های 
بهداشتی و درمانی عالی عادت داشتند. خیلی از 
آنها شغل خوب و خانه و زند گی فوق‌العاده‌ای 
داشتند و آدمهای مهم و موفقی بودند اما جنگ 
خانمانسوز است. 

پیش از اینکه سوآد وهمسرش سوریه راتر ک 
کنند.یک |پارتمان وسیع و مجلل و دو ماشین 
داشتند.در دوب ارداری‌اول. تمام‌مدت‌ سواد 
زیر نظر پزشک متخصص زنان بود. مثل خیلی از 
خانمهاقرصهای ویتامین مصرف می کرد و کلاس 
اماد گی زایمان‌می‌رفت.امابارداری سوم با بقیه 
EE‏ >> قاجاقجیان 
آدم. به سختی از تر کیه به یونان رسیدند. روزهای 
سخت تر ی انتظارش رامی کشیدند. سواد در 
کم پ غذای کمی می خور د وحتی به دستشویی 


بهداشتی هم دسترسی نداشت. 
و 5 ِ ضعیت دشوار مادران 


وضعیت مادران پناهجوی سوری واقعاً 
دردناک است برای همین سازمان بهداشت 
جهانی(۷۷170) اعلام کرده. ماما ها همه 
خانمهای بار دار مستقر در کمپ رادست کم 
هشت بار معاینه کنند و از حال و روزشان اطلاع 
داشته باشند. بناهجویان بارداری که مثل سواد 
ماههایی از بارداری خود را در راه مهاجرت و فرار 
از کشور می گذارند این فرصت راهم ندارند و 
رت باماماراففط در روززایمان 
الام کا بگويم‌شوآد 
از جراحی چهار ساعته بعد از سزارین جان سالم 
به در برد اما پزشک معالجش می گوید. اگر دیر 
رسیده‌بودیامثل خیلی‌های دیگر طبیعی زایمان 
می کرد مر گش حتمی بود. 

با حمایت سازمانهایی مثل ساز مان بهداشت 
جهانی. سازمان پزشکان بدون مرز و صلیب 
سرخ.مراقبتهای بارداری به کمیها رسیده‌است 
وبسیاری‌ازمادران‌می توانند به بر خورداری از 
۲ و بان ند به عنوان متال, نور 


فرزن دش رادر آغوش بگیرد. هربار که ماما 


ه 


۰ 


ده دکت 


مه 


دا 


اد کت ۱ گاه کشتهه آن قلسفه د ۱۱5 است. 


۵ رد دار کت 


خانم محبوبه بلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 


درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنشی کش نبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


سوال: باسلام خدمت شمامشاور مهر بان ودلسوز, 
بنده دختری در استانه ازدواج هستم که چندی پیش 
پسری از ناحیه فامیل به من معرفی شد که از لحاظ 
ظاهر و طرز صحبت هیچ مشکلی نداشت و اتفاقاخیلی 
هم قابل تامل بود.امامدتی که باهم رفت و آمد کردیم 
متوجه رفتارهایی عجیب در او شدم به شکلی که او 
خودش رامهمترین آدم روی کره زمین می‌دانست و 
طوری رفتار می کرد که گویی مر کز حیات اوست. او 
هميشه خودش راحق به جانب می‌دانست. به نیازهای 
اطرافیان اهمیتی نمی داد و معمولآباحسادت بادیگران 
رفتار می کرد و بااینکه تا کید داشت به دلیل حسادت 
دیگران با برخی از اعضای فامیل نباید بعد از ازدواج 
هیچ ار تباطی داشته باشیم واین رفتار تا انجاپیش رفت 
که راه‌مااز هم جداشد و حالامدتی است که در این 
باره دچار تردید شده‌ام و تقاضا دارم راهنمایی‌ام کنید 
چطور از شروع رابطه با چنین فردی جلو گیری کنم؟ 

سارا-ع -ساوه 


زندگی با همسر خو‌دیسند و خودخواه 

پاسسخ: باس لام به شماء در واقع این موارد که 
گفتید و تعداد دیگری از مشخصات که در ادامه 
برای شما آ ور ده می‌شود وی گی های افرادی است 
که به زبان عادی به انها خودخواه یا خودیسند و در 
صطلاح روانشناسی, خودشیفته یا خودبزر گ بین 
1 > 
می گوییم. 

چنین فردی مدام در مورد خودش لاف می زند 
برای همین معمولا از نظر دیگران فردی متکبر و 
ناخوشایند به نظر می آید.اووقتی در یک رابطه 
عاطفی قرار می گیر د دائما خواهان توجه و تحسین و 
تمجید طرف مقابل است واین رفتار در نهایت باعث 
خسته شدن طرف مقابل می‌شود. او دقیقا مثل یک 
نکنید. ممکن است با اخم و قهر کردن و پر خاش با 


ےک کی ورن 


شما بر خورد کند. 

مواردی که عنوان شد ویژ گی‌های کلی یک 
شخصیت خود شیفته است. ام شما می‌توانید با توجه 
به احساساتی که خودتان در هنگام رابطه با چنین 
فردی پیدامی کنید نیز متوجه شوید که در رابطه با 
یک فرد خودشیفته قرار گر فته‌اید. اینها احساساتی 
هستند که ممکن است به شما دست دهد و این 
جمله‌ها معمولاً از شما شنیده می‌شود: 

۱-از اینکه از همسر تان عشق و محبت دریافت 
نمی کنید ناراضی هستید: آنقدر که من به او محبت 
می کنم او حتی نیمی از آن به من محبت نمی کند. 

۲ -احساس می کنید نفر دوم زند گی اوهستید نه 
نفر اول: او با کارش ازدواج کرد نه بامن. 

۳-از اینکه هميشه قول می دهد و عمل نمی کند 
ناامید و سر خورده شده‌اید. 

۴-همیشه از همسرتان انتقاد می‌شنوید و 
احساس بی‌آرزشی می کنید. 

۵-ناتوانی در تصمیم گیری بدون کمک همسر: 
همسر یک فرد خودشیفته معمولا نمی تواند بدون 

#۶-احساس اینکه توجه و تحسین در رابطه شما 
ناعادلانه است: زیر اهر قدر شمابه همسر تان محبت 
می کنید او بازهم نیاز بیشتری دارد و در عین حال به 
نیازهای عاطفی شما اهمیت نمی‌دهد. 

۷-بی‌برنامگی و بی‌هدفی در زندگی: عمرم به 
پای این آدم تلف شد. 


نو صبه‌هاسی ب رای‌افرادی که در حال 
زندگی بایک خودشیفته هستند 

اجازه بد هید به شما بگویم که زند گی باچنین 
فردی هر گز مثل یک زند گی خوب و خوش و نرمال 
وخودرای است وبرای نظر دیگران ارزشی قائل 
نمی‌شود. اما اگر با تمام این مشکلات مایل به ادامه 

۱-دردرجه نخست از خود تان‌مراقست 


کنیسد :زند گی باچنین فر دی به صبر فراوان نیاز 
دارد و عزت نفس و اعتماد به نفس شما همواره از 
طرف شریک زند گیتان زیر سوال می‌رود. بنابراین 
مواظب سلامت روان خود باشید و زمان‌هایی را 
برای‌نیازهای خودتان اختصاص بد هید مثلا 
ورزشاستر احت.روابط اجتماعی,دید ار بادوستان. 
مشاوره با روانشناس. 

۲-رفتارهای مثبت او رابه خودش انعکاس 
دهید :فر د خودشمفته مثل کود ک است بنابر این 
خوب است رضایت خود تان رااز رفتارهای مثبت 
او با لبخند زدن, تکان دادن سر و غیر ه نشان دهید تا 
بفهمد که شمااو را شایسته و ارزشمند می‌دانید. 

۳-از وی گی‌های او استفاده میت کنید: 
همانطور که گفتیم. فر د خودشیفته به تعریف و 
تمجید نیاز دارد.شمامی‌توانید از این ویژ گی استفاده 
کنید و مثلاً به او بگویید: چقدر خوب است که من 
باتوزندگی می کنم چون هیچک س به اندازه تو به 
حرفه ای من گ وش نمی‌دهد.این تعریف باعث 
می‌شود که او تمام تلاشش رابه کار برد تادرستی 
حرف شما را ثابت وبا شما همدلی کند. 

۴-از روانشناس کمک بگیرید:چگونه از 
شروع رابطه بایک فرد خود شیفته جلو گیری 
کنم ؟ سخت است که بتوانید تشخیص دهید فردی 
که روبروی شماست و یا به شما پيشنهاد از د واج 
داده‌چه شخصیتی دار د و تشخیص تمام مشکلات 
شخصیتی به عهده افر اد متخصص و روانشناسان 
است که در این زمینه مهارت دارند.یس بیشنهاد 
مفید این است که قبل از وارد شدن در زند گی. حتما 
برای مشاوره پیش از ازدواج اقدام کنبد. مشاور 
با مصاحبه و شناخت ویزگی‌های شخصیتی شما و 
طرف مقابل. به شما کمک می کند که باجشمان 
باز شر یک آبنده‌زند گی خود را انتخاب کنید. شاید 
مشاوره پیش از ازدواج چند جلسه و اند کی هزینه 
برای شسمابه دنبال داشته باشد امااز هزینه‌های 
گزاف مادی ومعنوی که در صورت ازدواج غلط 
بافر دی نامناسب به دوش شمامی‌افتد. پیشگیری 
خواهد کرد. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۲۰ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 
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خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستسری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آرزوهایکاغنی 


به دیدنش می‌رود و مراقب سلامت خودش و 
فرزند داشته باشد و برای آنها مادر خوبی باشد. 
وقتی همسر ش یوسف رادر دانشگاه‌دید و دلباخته 
هم شدند. شرط گذاشت فر زندان زیادی داشته 
باشند. نورویوسف آرزوهای رنگارنگ زیادی 
داشتند ولی جنگ تک‌تک‌این آرزوها رابه باد 
داد. نور می گوید: ماهم مثل بقیه از جنگ بیزاریم 
امامتاسفانه یک روز وقتی از خواب بیدا شدیم 
پرچمهای سیاه و نیروهای داعش رادیدیم. همه 
چیز زیر و رو شد. یک روز یوسف رابه دلیل سیگار 
کشیدن دستگیر کر دند. قرار بود با هم ازدواج 
کنیم و زند گی خوبی داشته‌باشیم.یوسف که 
نگران‌جان خودش ومن بود.اواخر ۱۵ ۰ ۲فرار 
کر د.ما مخفیانه وبدون اینکه مر اسمی بر گزار کنیم 
ازدواج کردیم و از راه تر کیه به ار وبا آمدیم." 
نور.روزی که وارد یون ان شدند متوجه 
بارداری‌اش‌شد.اودرادامه‌می گوید: وقتی‌متوجه 
هميیشه عاشق بچه بودم و دوست داشتم مادر 
شوم.اما مادرم کنارم نبود. در سرزمین خودم 
نبودم و خانه و زند گی ام از بین رفته بود برای 
همین شادی من خیلی زود جایش رابه غصه وغم 
داد. هیچ وقت تصور نمی کر دم زند گی مشتر کم 
درچادری‌بدون‌امکانات شروع شود و چنین 
شرایط دشواری در انتظارم باشد. نور می گوید 
طبق رسوم رایج در سوریه مادربز رگ‌مادری 


"ماهم مثل بقبه از جنگ بیزاریم اما 

متاسفانه یک روز وقتی از خواب بیدار 

شدیم پرچمهای سیاه و نیروهای داعش 

شم چیر زیر ورو تمد 

= ۳۳۹ 

لباسهای نوزاد راتهیه می کند ومد تهابامادر جدید 
و نوزاد تازه متولد شده‌اش می‌ماند تامادر مادری 
یاد بگیر د. ولی نور حالا ناجار است خودش به فکر 
ME‏ اف ۱ ۲ 
تهیه کند. از شبکه‌های اجتماعی ویدئوهای تربیت 
فرزن د دانلود می کند و کوشش می کند کمتر به 
این موضوع بیندیشد که آینده‌فرزندش در این 
شرایط جگونه خواهد شد. 

الیزابت گری. یکی از ماماهای کمپ می گوید 
زبان بزر گترین مشکل پناهجویان است. از نظر 
الیزابت. مهمترین مرحله در پروسه زایمان این 
است که ماما و مادر بتوانند به هم اعتماد کنند 
واین باحرف زدن‌ایجاد می‌شود.ولی آنهادر 
کمپ پناهجویان یونان زبان هم رانمی‌فهمند. 
واین زایم ان راهم برای‌مادر وهم مامادشوار 
می کند. الیزابت گری روش خوبی رابرای حل این 
مشکل انتخاب کرده است و از پانتومیم استفاده 
می کند. همان روشی که برای زایمان نور هم از آن 
استفاده کر د و باموفقیت جواب دادو جند ساعت 
بعد.صدای گریه نوزاد در دل تاریکی پیچید. 
سه روز بعد از زایمان. یوس ف ونور دختر شان را 
در پتومی‌پیچند و آماده‌رفتن به کمپ وشروع 
یک زندگی دشوار تازه می‌شوند. نور می گوید 
می‌تر سدانمی داند جطور دخترش رابزرگ 
کند وباید برای‌اين کار از اینترنت و شبکه‌های 
اجتماعی کمک بگیرد. وقتی یوسف و نور به کمپ 
می ر سند پناهجویان دیگر دورشان جمع می شوند 
وتولدن وزادراتبریک می گویند. نور از دخترش 
چند عکس می گیر د تاهم راه خبر تولدش برای 
خانواده‌یفر ستد. نور نمی خواهد به این حقیقت فکر 
کند که در ومادرش در اسارت داعش‌هستند 
و به هیچکدام از اين پیامها و عکسهادسترسی 
نخواهند داشت.او و همسرش مثل همه تازه پدر 
و مادرها بهترین‌هارابرای فر زندشان می‌خواهند 
اما زند گی در کمپ.به آنها چنین امکانی نمی دهد. 
فضای درون جادر محدود. سرد و تاریک است. 
سهم غذای روزانه آنها مثل همه کم است و گله و 
شکایت از غذاء بسیار. 

ایند د مبهم 

یک کمپ نمی تواند خانه دائمی کسی باشد و 
زندگی موقت در یونان یا کشسورهای دیگر برای 
پناهجویان سوری به این معنی نیست که آنجاء 
کش ور همیشگی‌شان خواهد شد. وقتی در سال 
۱۳ ۰ نخستین بار در این کمپ قدم گذاشتند. از 
آنهابه گر می استقبال شد وهمین استقبال گرم. 
موج گسترده‌ای از پناهجویان سوری رابه سوی 
یونان و کشورهایی مثل المان به راه‌انداخت و 


روزانه دوهزار پناهجو از راه تر کیه به این کشورها 
سرا رن اف OO‏ 
به روی پناهجویان بست. اتحادیه اروپا با تر کیه 
تبادل نظر کرد تادر برابر گرفتن مبلفی. تعداد 
این پناهجویان رابه روزانه ۱۰۰ نفر کم کند.اما 
این هم راه‌حل مناسبی نب ود و برای پناهجویانی 
که در کمپهای یونان يا کشسورهای دیگر محصور 
بودند. چاره‌نشد. سازمان ملل متحد پیش تر اعلام 
کر ده‌بود که در فصل زمستان این پناهجویان رادر 
هتل‌ها یا مر اکز اقامتی مطمئن تر اسکان می‌ دهد 
ولی به دلیل کمبود این مراک ز, خودبه‌خود این 
تصمیم هم در نیمه راه متوقف ماند. 

حالا خیلی‌ه امثل یوس ف ون وردر کمپ 
سرگردانند و نه راه یس دارند نه راه پیش. یوسف 
می‌گوید. گر به اواعلام کنند که‌می‌تواند دوسال در 
بونان بماند قضیه فرق می کند و دا و تفن 
رامی‌دان د ولی ح الا بلانکلیفی, کاب-وس روزهاو 
شسب‌هایش است. مشکل سوآد و همسرش چیز 
دیگری است. فر زندشان سن مدرسه است و انها 
نمی‌دانند تکلیف او جیست.نمی‌دانند آیا در اروپا 
می‌مانند یانه, زبان کدام کشور رایاد بگیر ند و 
فر زندشان رابه سیستم مدرسه کدام کشور عادت 
دهند؟ 

باوجود دشواری‌های زند گی در کمپ 
بخصوص مشکلات تولد فرزند و فرزندپروری: 
تیره‌و تار بودن آینده این کود کان و حتی پدر و 
مادرهایشان,زند گی حق همه آنهاست.حق همه 
ماانسانهاست که خانه و زند گی و فر زند داشته 
باشیم وبه خاطر آینده خودم آن‌وفرزندانمان 
کوشش کنیم. کود کان زند گی رادوست دارند و از 
جنگ جیزی نمی‌دانند. زند گی و اینده‌به کود کان 
تعلق دارد و کود کان سوری هم مثل همه کود کان 
جهان, تازه اول راه پر پیچ و خم زند گی هستند. 5 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


جوان و کم سن و سال بود. همراه دوستش آمده 
بود. می گفت آمدم تااو تنها نباشد اما بعد از آنکه 
مصاحبه دوستش تمام شد اصرار کرد که او هم 
بیاید وصحبت کند. وقتی گفتم باید با دفتر هماهنگ 
کند,بلافاصله خودش رابه دفتر رساند ومجوز 
مصاحبه‌اش را گرفت وبر گشت وباحالتی خوشحال 
و خندان آن طرف میز مستطیل شکل اتاق نشست. 
دوستش هم روی همان صندلی کنار در. جایی که 
قبلا او نشسته بود. نشست و به ما خیره شد. گفتم: 

-روال مصاحبه‌مان را که دیدی. یس دیگر من 
سوال نپرسم وخودت شروع کن. ابتدادر مورد 
زند گی خانواده‌ات بگو و بعد بگو چه شد که سر 
از زن دان در آوردی. ام اقب ل از آن بگ وچرااول 
نمی‌خواستی صحبت کنی و بعد ناگهان نظرت 
تفییر کرد. 

پسرک لبخند زور کی زد و گفت: من وهمین 
رفیقم هم جرم نیستیم. آما جرم هر دو ما یکی است. 
فصو خی وروی ی خاش ای 
کاش وقتی بیرون بودیم می‌خواندیم. شاید اگر این 
چیزهارامی‌دانستیم الان اینجا نبودیم. وقتی به ما 
گفتند شمابر ای مصاحبه آمده‌اید.رفیقم گفت فلانی 
بیا با هم برویم صحبت کنیم. شاید گشایشی در کار 
من اول فکر کردم عکس و تصویر و صدایمان پخش 
می‌شود و بر وی خانواده‌مان را که برده‌ايم. همان 
ته مانده‌اش راهم با این کار به باد می‌دهیم. اما وقتی 
دیدیم قرار نیست اسم و رسمی از ما باشد گفتم خدا 
راچه دیدی. شاید ما حرف زدیم و یکی به دادمان 
رسید. این بود که گفتم من هم بیایم. 

اما در مورد خودم. من بیست و هشت سال دارم 
والان پنج سال است در زندانم. بچه اول خانواده 
بودم. فقط سه خواهر کوچکتر از خودم دارم و بر ادر 
هم ندارم. ۱ 

پدرم کشاورز است ومادرم خانه دار. اصالتا 
آذری زبان هستیم, اما سالها قبل پدر و مادرم از 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


این هفته:ندامتگاهر جایی شهر (کرج) 


شهرستان به کرج آمدند.ودر اطراف کرج در 
منطقه اق تیه حسین آباد ساکن شدند. 

وضع مالی‌مان بد نبود. البته در آن منطقه تقریباً 
همه در یک سطح هستند. نه خیلی خوب. نه خیلی 
بد. دستشان به دهانشان می‌رسد. در همین حد. من 
چون بر ادر نداشتم.از همان دورن کود کی دوست و 
رفیق زیاد داشتم و بیشتر وقتم هم با آنهامی گذشت. 
چه بچه‌های محل و چه همکلاسی‌های مدرسه. 
بعده هم که خدمت رفتیم.رفقای هم خدمتی. 
انقدر که بااین دوست ورفقا بودم.با خانواده‌ام 
نبودم. پدرم هميشه نصیحتم می کرد که رفیق بازی 
اخر و عاقبت ندارد وبالاخره‌یک روز این رفقا کار 
دستم می‌دهند. اما من هیچ وقت حر فهای پدرم را 
جدی نگرفتم. 

منطقهای که ما در آن زند گی می کردیم منطقه 
خوبی نبود. یعنی بیشتر جوانهایش اهل دعواو 
جاقو کشی بودند. من از بچگی صحنه دعوا زياد دیده 
بودم.حتی مثلاً دایی‌هايم هم گاهی دعوامی کردند. 
البته همه دعواها هم با پادرمیانی بزر گترها حل 
می‌شد. شاید به همین خاطر بود که مااز بچگی نه از 
دعوا می‌ترسیدیم ونه آن رابد یا زشت می‌دانستیم. 
حتی بچه‌های کم سن و سال هم در جیب‌هایشان 
چاق وو تیزی داشتند. شاید هیچوقت هم از ان 
استفاده‌نمی کر دند امابر ای اینکه به قول معر وف لاتی 
خودشان رایر کنند. همیشه تیزی همر اهشان بود. 

من‌تادیپلم درس خوان دم آن‌هم فقط برای 
مدر کش وگرنه خودم هیچ علاقه‌ای به درس 
خواندن نداشتم. بعد هم که دیپلم گرفتم. سریع 
رفتم خدمت. برنامه‌ام این بود که بعد از خدمت 
کاری دست و پا و سرمایه‌ای جمع و جور کنم و یک 
مغازه باز کنم. خاطر یکی از دختر های فامیل راهم 
می‌خواستم. او هم مر امی‌خواست. گفتم دست و بالم 
که‌باز شد.ازدواج کنم و تشکیل زند گی بدهم. که 
دچار تندباد حوادث شدم. 

دوره آموزشی خدمتم رادر شهر کرمان 


REA E‏ رادر کرمانشاه بعد از 


2 ۱ ۳ وب رگن گشتم خانه بی کار 
۱ نماندم.بلافاصله شروع 
به کار کردم. کار ازاد 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


می کر دم اما تخصصی آرماتوربندی می کر دم.یعنی 
دراین کار خبره شده بودم. تاوقتی سر کار بودم 
که مشغول کار بودم. بعد از کار هم. خیلی در خانه 
نمی‌مان دم. پاتوق من و رفقایم قهوه خانه محل بود. 
پنج -شش نفری بودیم که همه جا با هم می‌رفتیم. 

مثلایکاکیپ‌بودیم.اگرهم‌یکی ازبچه‌هابا کسی 
دعوایش می‌شد. بقیه هم بالا خواه او درمی | مدند و 
به اصطلاح رفیقمان را تنها نمی گذاشتیم. ماجرای 
زندان |مدن آمروز من هم به همین کارها و فردین 
بازی‌ها بر می گر دد. 

تابستان پنج سال قبل بود. از سر کار که بر گشتم 
مادرم گفت باپدرم صحبت کر ده‌وقر ار شده‌امروز - 
فر دا بر وند خواستگاری دختردایی‌ام. مادرم که این 
خبررابهمن‌داد.نزد یک بوداز خوشحالی بال 
دربیاورم. نقدر ذوق زده‌شده بودم که به یکی از 
رفقایم زنگ زدم و گفتم بیاید باهم برویم خرید. 
رفیقم آمد ودوتایی رفتیم من یک حلقه زیبابرای 
دختردایی‌ام خریدم.بعد رفتم خان ه حلقه رابه 
مادرم دادم و دوباره ب ار فیقم از خانه زدیم بیرون. 
حالم خیلی خوب بود. دلم نمی خواست برویم در 
قهوه خانه و یک محیط بسته, به رفیقم گفتم بر ویم 
پار ک» گفت تنهایی که فایده‌ای ندارد. به بچه‌ها هم 
خبر بدهیم آنها هم بيایند. تا بقیه بچه‌ها برسند. من 
و او رفتیم داخل پار ک. 

کمی که جلوتر رفتیم. رفیقم بایک نفر چشم در 
چشم شد. یعنی او نگاه کرد واین هم نگاه کرد و بعد 
به خاطر اینکه چر ابه هم نگاه کر ده‌اند. دعوا راه افتاد. 
به همین سادگی. اول دعوا لفظی بود. بعد به فحاشی 
کشید ودست آخر هم گلاویز شدند. من رفتم سراغ 
طرف دعوا که مثلاً دعواراتمام کنم.به‌او گفتم مابچه 
محل هستیم. خوبیت ندارد بی خود و بی‌جهت دعوا 
راه بیندازی اما او که ادعای گنده‌لاتی داشت. بامن 
گلاویز شد و خلاصه پرید به من. چون تابستان بود. 
پار ک هم شلوغ بود. مردم دوره‌مان کر دند و مارا 
جدا کر دند و رفیقم رابه یک سمت بردند. مرایک 
سمت و طرف دعوا راهم فر ستادند رفت. اوضاع که 
گفت: فلانی تو چقدر ترسویی! تو چرارفتی و مرا تنها 
گذاشتی!جرااصلاً رفتی بااو صحبت کردی که دعوا 
نکنید و از این جور حرفها. 

سرزنش‌های او خیلی برای من گران تمام شد. 


چون لباسهای‌هر دوم ان در دعواپاره و خاکی 
شده بود. بر گشتیم خانه تا به سر و وضعمان بر سیم. 
مادرم‌بادیدن لباس‌های پار هام فهمید دعوا کر ده‌ام. 
کمی نصحیت کرد و التماس کرد که با مردم دعوا 
نكنم 

من ‌لباسهایم راعوض کردم.ای کاش خانه 
می‌ماندم وبیرون‌نمی‌رفتم.اما...به‌جای خانه 
مان‌دن.یک چاقو در جیبم گذاشتم واز خانه زدم 
بیرون.البته به‌این دلیل چاقوبرداشتم که در پار ک 
پسری که‌بااودعوا کر دیم,بر ایم چاقو کشید.البته‌نزد. 
فقط تهدید کرد من هم برای اینکه اگر دوباره‌در گیر 
شدیم چیزی برای تهدید داشته باشم. چاقو بر داشتم 
و از خانه بیرون رفتم. رفقایم سر قر ار منتظر م بودند. 
آنهاهمین که مرادیدند گفتند فلانی! تو که نبودی 
همان که‌بااودر گیر شده‌بودی بایک عده‌دیگر 
دنبالت می گشتند. من که حالا به خاطر چاقوی توی 
جیبم احساس قدرت می کردم. گفتم چه کار کنیم؟ 
بچه‌ها گفتند برویم سر چهارراه آنجا منتظر باشیم. 
بالاخره‌می آیند.ببینیم حرف حسابشان چیست. 
قبول کر دم و چند نفری رفتیم سر چهارراه یک گوشه 
نشستیم. کمی بعد دیدم او دارد به سمت مامی اید. 
من تنها کاری که کردم بلند شدم و ایستادم و دو 
قدم رفتم جلوتر. او وقتی به من رسید. با لگد زد وسط 
سینه من و به این تر تیب دوباره در گیر شدیم. این بار 
چون رفقایم هم بودند. حسابی او رازدیم تابالاخره 
مردم ریختند ومارااز هم جدا کر دند.ما کمی باهم 
بودیم وبعد هم هر کس روانه خانه‌اش شد. من مسیر 
خانه‌مان را دور زدم و از یک راه و مسیر طولانی‌تری 
به سمت خانه رفتم. به محلمان که رسیدم. ديدم 
محل شلوغ است. پر سیدم چه شده؟ گفتند فلانی 
-یعنی‌همان که مااو رازده‌بودیم-رفته کلی ادم 
جمع کرده‌با قمه دنبال تومی گشتند!ما هم ادرس 
اشتباهی دادیم و انها رفتند! 

من تارسیدم خانه, مادرم گفت رفیقت زنگ زده 
گفته کار واجب دارد. ز نگ بزن به او ببین جه کار 
دارد. به نمایشگر تلفن نگاه کر دم. همان رفیقم بود 
که بااوبودم و دعوا کردیم.به اوزنگ زدم.برادر 
کوچکش تلفن راجواب داد و گفت فلانی امشب 
همه بچه‌ها جمع شدند خانه ما تو هم بيا که همه 


ا 


(این‌اولین‌ بار و قطعا آخرین مر تبه‌ای نیست که 
می بینیم جوآنی به این بهانه واهی-چشم در چشم شدن 
-تاپای چوبه دار می‌رود. 

متاسفانه‌این مسأله بارهاوبه کرات در مناطق 
حاشیه‌ای شسهر -مثل منطقه ورامین یا کرج دیده شده 
است-بررسی دقیق این مسائل نیاز به تحقیقات و 
نشست‌های کار شناسانه دارد.اما آنچه در این مقال 
می گنجد آن است که این مسأله در درجه اول به نوع 
فرهنگ وبافت بستگی‌دارد .معمولاافرادی که در حاشیه 
شهرهای بزر گ خصوصا با یتخت زند گی می کنند. 
کسانی هستند که به هر دلیلی از شهر های دیگر به 
قصد زند گی در پایتخت به این مناطق کوچ کر ده‌اند. 


ا و رو 
تو تنها بمانی. حرفشان حساب بود. به مادرم گفتم 
من می روم خانه فلانی. مادرم که فهمیده بود دعوا 
کردیم و طرف دعوا با قمه دنبالمان هستند. گفت 
خودم هم می آیم. هر چه گفتم مادر من اگر تو نیایی 
من از کوچه.پس کوچه‌هاو در تاریکی, بی‌سر و 
صدامی‌روم: مادرم قبول نکرد. گفت که من باید 
دوستم.البته به خاطر مادرم مجبور شدم از خیابان 
بروم. فکر می کردم چون روشن تراست‌آمنیت 
بیشتری دار د.حداقل برای مادرم. 

ساعت نزدیک ده‌شب بود. هوا کاملاً تاریک 
شده‌بود. ما چون تابستان بود. هنوز خیابانها شلوغ 
بودومردم دررفت و آمد بودند. داخل خیابان 
نفر بیر ون ریختند. اولین نفری را که دیدم یکی از 
بچه‌هایی بود که با هم سلام و علیک داشتیم وحتی 
چند بار با هم به قهوه خانه رفته بودیم و قلیان کشیده 
بودیم. فکر کردم او آمده تا نگذارد دعوا شود. چون 
هم هیکل درشت بود و هم اسم و رسمی در محل 
ا 
کر ده بودیم از ر پشت او دارد می آید و در دستش یک 
a‏ 
قصدم هم فقط تهدید بو د. اما کسی که قمه داشت 


آمد.من او رازدم واو افتاد. اما با او که قمه داشت 


به تن شدیم. شاید کل زمان دعواو در گیری ما پنج 
دقیقه بود. اما در همین پنج دقیقه خیلی اتفاقات افتاد. 
او چند ضربه قمه برای من پرت کرد و من هم با چاقو 
ضرباتی برایش‌پرت کرد م. در این میان ماد رم را 
می‌دیدم که وسط دعوابه‌این سوو آن‌سواوراهل 
می دهند واو جیغ و داد می کند. حتی فهمیدم یک بار 
نوک قمه به آرنج او گرفت.یکی دوبارهم به دست 
من گرفت.اماوقتی نوک قمه اوبه گوشهابروی‌من 
خوردوناگهان خون‌فوران کر د.مادرم خیلی ترسید و 
شروع کرد به جیغ کشیدن. صد ای جیغ مادرم باعث 
شد توجهم به سمت او جلب شود. احساس کردم هر 


این مسأله خود ناهمگون بودن بافت جمعیتی راباعث 
می‌شود .این ناهمگونی و اختلاف قومی و فرهنگی به 
تدریج خود سبب ساز اصطحکاک دائمی میان افراد 
ساکن در منطقه می‌شود .طبیعتاً کود کانی که درچنین 
فضای پر تنشی رشد می کنند »قبح و ترس هر گونه 
تنش ودر گیری در آنهااز ميان می رود وبه تدر یج به 
نوعی پرخاشگری عادت می کنند واز آنجا که معمولا 
پیروزاین دعواها ودر گیری‌هامحلی به نوعی قهرمان 
تبدیل می‌ ود الگوی کود کان منطقه همین قهرمانان 
ضداجتماع هستند. 

کسانی که پرخاشگر تر هستند و خشونت بیشتری 
در دعواها از خود نشان می‌دهند. به تدریج شبیه آنها 
شدن آرزویشان و همین مسأله بعدها در سنین نوجوانی 


لحظه ممکن است از ترس قالب تھی کند.این بود 
که ناگهان تصمیم گرفتم کار رایکسره کنم. ؛بی‌محابا 
چاقورایر تاب می کردم اصلاً به این فکر نمی کردم 
ممکن است به کجا بخورد. فقط پرت کردم که او 
نزدیک من نیاید. نگران مادرم هم بودم.مبادابرای 
او اتفاقی بیفتد. چند بار چاقو و قمه ما به هم بر خورد 
صدای ترسناکی از آن بلند شد. مادرم هنوز جیغ 
می کشید. در یک لحظه نفهمیدم چه می کنم. 
جلورفتم وچاقورابه گردنش زدم. نه به قصد 
کشت »به قصد اینکه بیفتد و دعواتمام شود . صدای 
جیغ و فریاد مادرم کلافه‌ام کر ده بود .دیگر کاری از 
دستم برنمی آمد. آنهاچند نفر بودند ومن یک نفر. 
اگرمادرم‌نبودحتما فرارمی کر دم .اما چون‌مادرم 
همراهم بود نمی توانستم فرار کنم. آن وقت فر دا 
می گفتند مادرش را گذاشت وفرار کر د. ماندم و 
عاقبت ماندنم این شد. بعد از انکه او رازدم و مردم 
ماراجدا کردند. مادرم راد آغوش گرفتم و بردم 
منزل یکی از دوسستانم که همان نزدیکی بود.بعد با 
دایی‌ام تماس گرفتم که بیاید و ببیند ماجرااز چه 
قراراست.دایی‌ام که | مد وقتی فهمید جاقو کشی 
کرده‌ام مرافراری داد. می‌تر سید دوباره بلوا شود. 
بعد از یک هفته که من شمال بودم. دایی‌ام زنگ زد 
و گفت طرف فوت کرده بیا و خودت رامعرفی کن. 
من هم خود معرف آمدم اداره آ گاهی کرج و خودم 
رامعرفی کردم. تحقیقات شروع شد و مشخص 
شد مقتول با دو الت قتاله متفاوت مورد ضر ب و 
شتم قرار گر فته, اما ضر به‌ای که باعث مر گ او شد 
همان ضر به ای بود که من زده‌بودم.در داد گاه‌من به 
از انجا که مقتول نسبت فامیلی دوری با ما دارد.من 
احتمال می‌دهم که بعد از چند سال حبس رضایت 
چون خانواده‌ام چند بار بر ای رضایت رفتند اماهر بار 


آنها برخورد بد داشتند و خانواده‌ام هم دیگر نرفتند. 


من هیچوقت فکر نمی کردم عاقبت چاقو کشی‌ام به 
آدم کشی برسد. فکر می کردم نهایتاً مجروح شود. 
حتی فکر نمی کردم کارم به کلانتری بر سد. چه رسد 
به اینکه حکم اعدام بگیرم. خلاصه در عین ناباوری, 
EE‏ .۰ 


و جوانی باعث بر وز خشونت‌های دائمی می‌شود.البته 
هستند جوانان موفقی که راه‌بهتر راانتخاب می کنند و 
برای انکه از این محیط پر تنش دور شوند. محل سکونت 
خود را تغییر می‌دهند و به همین دلیل کمتر و بااصلا 
دیده نمی‌شوند. تغییر در ن_وع ساختار فرهنگی این 
مناطق مستلزم آگاهی دادن نوجوانان و جوانان نسبت 
به عاقبت خشونت طلبی در جامعه است.شاید اضافه 
کردن‌درسهایی به دروس این کود کان ونیز آموزش 
مسائل حقوقی به صورت ابتدایی به انپا در مدارس و 
تفهیم آنکه هر نوع عمل خلاف قانونی, ولو کوچک جر م 
محسوب می شود و می تواند آ بنده آنهارا تباه‌سازد ۳ 
راهکاری باشد در جهت کم شدن‌این نوع جرایم در این 
مناطق پرجمعیت و جرم خیز.) 
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پشت فر مان می‌نشست و با لجبازی عجیبی اجازه 
CSC‏ ۰ 
آمده‌باشد. اما خاله شمسی که در واقع خاله شوهر م 
بوداز آن زنهایی نبود که به این ساد گی‌هابلایی 
سرش بیاید. 

شوهرم سر آسیمه خودش رابه شیر از رساند و به 
ماشین لت وپارش کرده خیلی وخیم است.دلم شور 
افتاد. خاله جان هیچ وقت مرادوست نداشت ولی 

از روز اول که من و شهرام با هم از دواج کردیم 
به نظرش می مد که پسر خواهرش حیف شده و 
من در قد و قواره خانواده آنها نبودم. درست بود 
که من و شهرام هر دو پزشک بودیم ولی به نظر 
دارد و درس ودانشگاه کسی راعوض نمی کند و از 
انجایی که پدر من قصاب بود و در خانواده کمتر 
| دمهای تحصیلکر ده داشتیم در جایگاهی نبودم که 
زن شهرام بشوم. در حالیکه بقیه فامیل اینجوری فکر 
نمی کر دند و همه به من علاقه ویژه‌ای داشتند.من 
که از بیشتر غریبه‌های دش می مد و فکر می کرد 
ويا تازه به دوران رسیده! باید خاله جان رابا همین 

خلاصه اینکه بعد از سه روز پیر مرد بیچاره فوت 
کرد وخاله به گرفتاری بدی دجار شد. خانواده 
مرحوم رضایت دادند تاخاله به خانه بیاید تاروز 


داد گاه. یکی از پر خاطره‌ترین روزهای زند گی‌ام 
ودر داد گاه‌شرکت کردیم.و کیل خوبی هم برای 
خا له جان گر فتیم که‌از قضا خاله همان اول داد گاه 
به‌او گفت که حق حرف زدن ن دارد وخودش 
می‌توان د از خودش دفاع کند. ترس تودل‌ همه ما 
افتاد. می‌دانستیم دفاع خاله جان نمی تواند چندان 
هم بی درد سر باشد. خوب یاد م است تازه سه ماه 
بم ومحکمش به قاضی گفت که علت این تصادف 
هرجه که بوده‌به گردن اونیست. جرا که به تاز گی 
عروسی به خانه آنها آمده که پا قدمش بد بوده ( که 
البته منظورش من بودم.) در ضمن روز تصادف یکی 
از همسایه‌ها | نقدر از او تعر یف و تمجید کرده که در 
واقع چشمش زده و از همه مهمتر عمر آن مرحوم 
هم سر آمده‌بود ودیگر وقتش بوده بمیر د پس نباید 
دیه‌ای پر داخت کند. 
خیلی‌سعی کرد خنده‌اش را کنترل کند. بچه‌های 
آن مر حوم که دیگر داشتند ریسه می‌رفتند و وکیل 
که خودم رایک پای تقصیرها می‌دیدم به صورت 
خاله جان نگاه کردم و دلم می‌خواست همان جا از او 
ملتمس‌انه بخواهم که‌مرادوست داشته باشد چون 
خلاصه‌قاضیر ایش راصادر کر دوخانواده‌مرحوم 
هم از دیه پدرشان گذشتند وهمه چیز به خیر وخوشی 
می کرد که جوری از خودش دفاع کرده که حق رابه او 
داده‌اند وتا اخرعمرهم حاضر نش د قبول کند که این 
لطف بز رگ خانواده‌مقتول بود کهاورااز دیه دادن 


نجات‌داد.وعلت مرگ آن پیر مرد بیچاره‌هم همیشه 
گر دن بدقدم بودن من می‌افتاد. 

سالها گذشت. خاله جان پیر و پیر تر می‌شد و 
کماکان از من نفرت داشت. تااینکه یکبار وقتی همه 
در شیراز دور هم جمع بودیم خاله جان دچار درد 
شدید شد ووقتی آورابر ديم بیمارستان متوجه شد ند 
یک مشکل روده‌است ولی به علت کهولت کسی 
حاضر نمی‌شد او راعمل کند. من اما گفتم عملش 
می کنم. همسرم گفت اگر بفهمد تومی‌خواهی 
را 
چشم بود و ربطی به جراحی عمومی نداشت. وقتی 
بیهوش شد دست به کار شدم.عمل بسیار ظر یف وبا 
دقتی بود. بعد از به هوش | مدنش برای همه تعریف 
می کرد که خواهر زاده‌اش دست خوبی دار د و او را 
چنان عمل کرده که بیست سال جوانتر شد ه 

خاله جان شش ماه بعد از این عمل فوت کرد. 
روزهای آخر انگشترش رابه یاد گار داد به شهرام 
وقسمش داد که مبادا این انگشتر رامن دستم کنم 
چون راضی نیست و از آن دنیا یقه‌ام رامی‌گیر د! 

خلاصه به پاس عمل خیلی خوبش انگشتر رابه 
شهرام داد و تاروز مر گش نفهمید که جراحی رامن 
انجام داده‌ام. 

حالا چند سالی از فوت او می گذر د. جای‌او و زبان 
تیز و تلخ و شیرینش خالی است. خیلی وقتها فکر 
می کنم شاید چون خیلی بی شیله و ساده بود هیچ 
کس از تلخ گویی‌هایش ناراحت نمی‌شد. چیزی 
برای غیبت و بد گویی نداشت هرچه بود همانی بود 
که نشان می داد و چه بسا تنهاچیز ی که در دلش 
نگه داشت و رفت مهربانی‌هایی بود که‌هميشه آن 
را مخفی می کرد. 
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جمله‌ای با جناب سلطانی فر 


بر اساس خبرهای درج شده در چند هفته اخیر. 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش, چندین جلسه با 
دست‌اندر کاران استقلال‌بر گزار کرده‌ودراین 
جلسات از مدیران این باشگاه خواسته تااز علیر ضا 
منصوریان حمایت کر دهو به او برای رویارویی با تیم 
قطری النسند یازع برسانند. 


پیام رونالدو برای کود کان سوری 


حلب دومین شهر پر اهمیت کشور سوریه که ‌سالها 
دراشغال داعش قرار گر فته‌بود.باحمله ار تش این 
کشور و حمایت بی‌دریغ کشورهای یاری رسان از 
تصرف خونخواران داعش ازاد شدو بعد از این 
بزر گان فوتبال جهان بر ای شهروندان این شسهر 
1 8 : ا ۰ 
مربوط به کریستین رونالدو بهترین‌بازیکن 
اودر آستانه سال نومسیحی باتبریک سال نوبه 
تمام مسیحیان جهان و نیز | گاهی رسانیدن به 
به‌این ک ود کان بی‌یناه کمک کنند تااین سالها 
را راموس کند. کر ستین وال و که ال 


حیف از مهندس دایی 
علی دایی راباید بخشی از هویت فوتبال ایرآن در 
جهان قلمداد کرد. او بی شک یکی از پر افتخار ترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است. 
مردی که سابقه‌بازی‌در تیم‌های | رمینیا بیلفیلد,بایرن 
مونیخ و هر تابرلین در پرونده دوران بازیگری اش در 
المان به چشم می‌خورد. مردی که اوج قدرت خود 


شاید گفتن این حرفها زیاد باب میل جناب وزير 
نباشد ولی نگارنده‌با هیچ متر و معیاری نمی‌تواند. 
حمایت وزیر ورزش رااز یک سرمربی متوجه شود. 
مگر جناب وزير دغدغه‌های دیگر ندارند که تمام 
وقت خود راصرف ر سید گی به امور پرسپولیس و 
استقلال می کد 

آیاایشان فکر می کنند که تمام ورزش ماو یا 
فوتبال تنها به پر سپولیس و استقلال وابسته است و 
تیمهایی همانند ذوب آهن» سپاهان, تراکتور سازی 
ویاحتی صبای قم و ماشین سازی نیازی به توجه 
اقای سلطانی فر ندارند ؟! 

نگارنده هر گز کار سیاسی نکر ده‌ام.ولی به عنوان 
یک ورزشی نویس پر سابقه به جناب وزیر توصیه 


۶ رابادر آمدی معادل ۸۲میلیون پوروپشت 
سر گذاشته است.در پیامی برای کود کان‌سوری 
می‌گوید: سلام. این پیام برای کود کان سوری 
ست!مامی‌دانیم که شما رنجهای زیادی رامتحمل 
شده‌اید.من بازیکن معروفی‌هستم.اماقهرمان 
واقعی شماهستید یس امید تان رااز دست ندهید. 
چون مر دم دنیاباش ماهس تند وشمابرای ما افراد 
مهمی هستید و دنیاً درباره ش ما فکر می کند و من 
هم باشماهستم و امیدوارم هر گز امید خود تان را 
از دست ندهید. 

TT 
برای‌حمایت از کود کان‌سوری‌در آستانه سال‌نو‎ 
مسیحی. سرخیوراموس کاپیتان تیم رال مادرید و‎ 


رادر پی روزی تاریخی ایر آن مقابل کره جنوبی در جام 
ملتهای آسیا به رخ همگان کشید واز آن زمان تا کنون 
کره‌ای‌ه ابه ایران همانند یک کابوس ویک سراب 
نگاه می کنند. 

نگارنده‌اورادر تمرینات تیم فوتبال دانشگاه صنعتی 
شریف در سالهای اوایل دهه ۷۰ دیدم و همان زمان 
رضا وطنخواه استاد دانشگاه شر یف درباره او گفت: 
دایی بازیکن بز ر گی خواهد شد.بعدها مهندس دایی 
رادر تیم بانک تجارت دیدم ودرست یادم می ید 
که در بازی‌همابابانک تجارت. علی دایی بر ای دادن 
امتحان فوق لیسانس نیمه اول رااز دست داده‌وبا 
موتور خودرابه‌ورزشگاه ش هید شیر ود ی ر سانید 
وشکست یک بر صفر تیمش راباد وگل بدل به 
پیروزی ۲-۱ کرد و از همان زمان بیشتر او رازیر 
نظر گرفتم و تاحالاکه‌اوبه یکی از سرمایه داران 
بز رگ تهران بدل شده و ما هم کماکان روزی‌مان به 
ریزی نوک قلممان است!! 

امادلیل نگارش این مطلب توصیه ای به قهر مان 
را ا اا 


می کنم که فوتبال و بخصوص رسید گی پر سپولیس 
وا ال ران هرای مچ ادیو ار که راد 
هم خود بازیکن فوتبال بوده و هم سالهای سال در 
کنار آنان زند گی کرده‌وبه خوبی می‌داند که‌اگر 
استقلال فر دانتیجه نگر فت. آنگاه‌همگان گناه‌رابه 
گردن شماانداخته و تنها راه رسیدن به موفقیت را 
تعویض علیر ضا منصور بانی می‌دانند که شما از او 
خمایت کر ده وار مد یران ان گاه خواشه انیا وق را 
حفظ کنند و این به صلاح ورزش فوتبال, شما و حتی 
خود منصوریان نیست. چرا که اگر باشگاه به آنچه 
مورد نظر شماست دست نیافت. هیچ کس همانند 
شماانگشت نما نخواهید شد جرا که فرهنگ فوتبال 
ما این چنین حکم می کند. 


۳ 


نیز پاتریک اورا دفاع چپ‌سابق‌منچستریونایتدو 
مدافع بزرگ ۱۰ سال‌اخیر فوتبال فرانسه که حالا در 
و ما 
تهیه کر ده‌ودراختیار گر وه‌هایی گذاشته‌اند تابه کود کان 
سوریپر سانند. 

"سرخیوراموس "هم در صفحه توئیتر خود آورده 
است؛مابه خاطر فر ارسیدن سال جدید خوشحال 
هستیم: ما نباید کود کان سوری رافراموش کنیم. 
ااا ا ور تالمج رای 
وپایان جنگ را ارزو دارم. 


شعارهای تندی علیه او می‌دهند. او با زبانی دیگر 
طرفین مطرح می‌شود. پس چه فرقی میان اسطوره 
فوتبال ماباچند تن تماشاگر نمای بی‌هویت است؟در 
بازی نفت و سپاهان هم دیدیم که بعد از اعلام پنالتی 
داشت که جندان قابل قبول نبود و می توانست 
تشنح آفرین باشد.حتی‌اگر بپذیریم که او تحت 
فشار قرار داشت و تحمل یک ینالتی در دقیقه نود 
وبا تجربه ای چون علی دایی قدر مسلم باید استانه 
تحمل بالا تری داشته باشد تا کارش به اخراج از زمین 
علی دایی توصیه می کنم, قدر خود رادانسته و حضور 
و فعالیت در عرصه ورزش رابا پستهای مدیریتی در 
و دجار حاشیه نشود! 
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- تنھایی در بهشت حم ارز شی ندارد 


ې نار د دوس در 


ده سال اتتظار 


همه فکر می‌کردند عماد آدم قابل اعتمادی 
نیست در حالیکه می‌دانستم به معنای و اقعی 
کرفتار بوده و وسواس‌های خودش هم 
باعث شده بود تا ان موقع پا پیش نگذارد 


بعد از دهسال به خواستگاریام آمد. خواستم 
بگویم نه»اما بی‌انصافی بود. ده سال این پاو ان پا 
کر ده بود وحالا که من دختری سی ساله بودم و 
یک خواستگار خیلی خوب داشتم آمده‌بود جلو و 
پیشنهادش رارسمی اعلام کر ده بودم. 

وقتی بیست ساله بودم و برای ادامه تحصیل 
به هندوستان می‌رفتم به من پیشنهاد ازدواج داد. 
گفتم زنت می شوم فقط به من فرصت بده در سم 
رابخوانم وبعد باهم ازدواج کنیم. آن موقع ۲۴ 
سلله‌بود. تازه یک سال بود که سر کار می رفت و 


در پیچ و خم دادگاه 


فکر می کردم لا به ای اين هم تابو عشق قوی 
ویگانه‌ماییر وز خواهد شد.در بیست سالگی به 
یک ازدواج فامیلی تن دادم که سه ماه بیشتر طول 
نکشید.پسر عمه‌ام مر ادوست ند اشت وبالا خر ه 
هم طلاق گرفتیم. ز ند گی سه ماهه ما نه تج ر به بود 
ونه خاطره... یادم نیست آن سه ماه چطور گذشت 
فقط می‌دانم که شوهرم شبها دير به خانه می امد 
و همیشه هم می گفت علاقه‌ای به من ندارد واين 
وصلت فقط به خاطر خانواده‌ها بود ۵. 

دربیست سالگی مطلقه شد م .سر کار رفتم وامید 
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هنوزامکان ازدواج رانداشت. او هم فقط از من 
قول از د واج رامی‌خواست و سه سالی که من در 
هندوستان درس می خواندم فرصت خوبی بود که 
او هم به کارش بچسبد و زند گی بسازد. 

تمام ان سه سال به عشق او درس خواندم و 
علیرغم میل باطنیامبه ادامه تحصیل فکر کرد 
وبه محض این که درسم تمام شد به ایران بر گشتم. 
سالها همسایه بودیم. 

امابالاخره‌یدرش تصمیم گرفت خانه را 
بکوبد و چندواحد | پارتمان بسازد وبه‌هر کدام 


داشتم هر چه زود تر این روزهای تلخ‌رافرآموش 
کنم که اتفاقا همین طور هم شد .دوستان جدیدی 
پیدا کردم. سخت کار می کر دم و در حر فه‌ام روز 
که‌یادم برود یک ازدواج ناموفق‌داشتم.اماسند 
کمتر اتفاق می‌افتاد که کسی به من پیشنهاد از د واج 
بدهد. آنهایی که می‌خواستند با من ازدواج کنند 
یاخیلی مسن بودند یا بچه داشتند واز یک زند گی 


از بچه‌های شیک واحد آپارتم ان بدهد. وقتی 
بر گشتم عماد گفت باید صبر کنیم خانه تمام شود 
و بعد به خواستگاری‌ات بیایم. 

درهمین حین پدرمن فوت کردومااز آن 
محل رفتیم. ۶ساله‌بودم که هم مااز عزادر آمده 
بودیم وهم أت 1 پارتمان آماده‌شده‌بود ووقت 
آ ورد دود ریا حرا رادا 
ولی نیامد. آن موقعها تلفن و موبایل نبود که مدام 
باهم در تماس باشیم. گهگداری او رامی‌دیدم و 
گفت‌وگوی کوتاهی باهم داشتیم تادفعه بعد که 


۲ ۳سالگی بامحمود اشنآشدم.می‌دانستم زن وبچه 
دارد ولی به شدت به من علاقه مند شده بود. بر ایم 


ارزو داشته زنی مثل من داشته باشد. 


فقط دو سال از من بز ر گتر بود و شور و حال 
عجیبی داشت. همسرش بر خلاف او زنی خانه 
0 ينو کم واد بود وبه قول خودش»هیچ حرفی 
شو که شدم. گفتم پس همسرت چی ؟ 


خدامی‌دانست کی و کجامی‌بود. اماهر دفعه به 
بهانه‌ای خواستگاری راعقب می‌انداخت.می گفت 
از پس زند گی و مخارج عروسی برنياید. تاحدی 
که می | مدند رابررسی می کردم ولی هیچکدام به 
دلم نمی‌نشستند. تااینکه بالاخره یک خواستگار با 
امکانات مالی خوب به خانه ما | مد.مادرم می گفت 
دیگر دارد برای ازدواج من دیر می‌شود و بهتر 
است این دست و آن دست نکنم. چند جلسه‌ای 
با آن پسر صحبت کردم و تصمیم داشتم جواب 
مثبت بدهم که ناگهان سرو کله عماد پیدا شد. 
به شکل معجزه آسایی مشکل مالی عماد حل 
شده‌بود. یکی از بد هکارها مجبور شده بود همه 
بدهی‌اش را بدهد تااز ممنوع الخروجی در بیاید 
راحت مرا به عقد خودش در بیاورد. 

در دورآهی بدی مان ده‌بودم.از طرفی 
می‌دی دم علاقه خاصی به عماد دارم هر چند از 
دستش خیلی عصبانی بودم از طرف دیگر فکر 


گفت خیلی سال پیش از همسرم اجازه از دواج 
مجددرا گرفته‌ام. داستانش پیچیده‌بود. گویادر 
یکی از دعواهایش ان‌همسرش قب ول می کند که 
محم ود زن دیگری بگیرد. ولی او هر گز این کار را 
نکر ده بود تا اينکه با من آشنا شده بود. انگار مادو تا 
برای‌هم ساخته شده بودیم. علا قه هایمان مثل هم 
بود. هر دو به شدت شور زند گی داشتیم برای همین 
جواب مثبت به او دادم. گفت بعد از مد تی همسر 
اولش راطلاق خواهد داد ولی به خاطر بچه‌اش فعلا 
نمی‌تواند این کار را بکند. 

خانواده‌من سخت مخالف بو دند ولی من بدون 
رضایت آنها وارد این زند گی شدم. خانه‌ای اجاره 
کردیم.پول پیش رامن دادم وقر ار شد اجاره‌ماهیانه 
را محمود بدهد.با کلی عشق و انگیزه خانه رامر تب 
کردم. وسایل نو خریدم و باهزار آرزو که همگی در 
غباری از ابهام بودند وارد این زند گی شدم.محمود 
هر شب تادیروقت پیش من بود وبعد می‌رفت 
خانه خودش. با هم سفر می‌رفتیم ولی در تعطیلات 
عمومی مجبور بود با همسر و بچه‌اش باشد. 

من به همین وضع راضی بودم.می‌دانستم دیر 
یازود محمودبرای همیشه پیش من خواهد بود. 
قرار گذاشته بودیم تا آن موقع بچه دار نشویم. هر 
روز به انگیزه آمدن او از سر کار که برمی گشتم به 
امورات خانه می‌رسیدم.غذادرست می کر دم و 
منتظرش می‌ماندم. 
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خوب نمی‌شناختمش ولی ظواهر امر نشان می‌داد 
زند گی منطقی خوبی خواهم داشت. 

حال بدی‌بود.با کسی هم نمی توانستم مشورت 
کنم.همه فکر می کر دند عماد | دم قابل‌اعتمادی 
نیست در حالیکه می‌دانستم به معنای واقعی 
گرفتار بوده و وسواس‌های خودش هم باعث شده 
بود تا آن موقع پا پیش نگذارد. 
از یک هفته که روز گار بسیار سختی به من گذشت 
وحتی چند تأاز موهایم سفید شد بالا خره‌دل به در یا 
زدم و به عماد جواب مثبت دادم. 

همه خواه ر وبرادره اوم ادرم از انتخابم 
در حیرت بودند ولی جواب من این نبود. عماد 
عر وسی مفصلی برای من گر فت و وقتی بااوزیر یک 
سقف زندگی کردم تازه‌فهمیدم این مرد چقدر 
محافظه کار است وحق داشت با ان همه بدهی و 
گرفتاری‌ها به خواستگاری نیاید. 

الان که سی سالی از از دواجمان می گذرد هنوز 
همان مرد ملاحظه کار و وسواسی است. برای 
بچه‌ه اهر کاری که می‌خواهد انجام بد هد بارها و 
بارها بررسی‌اش می کند که مبادا در نیمه راه باز 
بماند.من از انتخابم راضی ام. در کنار عماد همیشه 
ارامش داشتم و خداراشکر می کنم که رفاه و 
اسایش من و بچه‌ها همیشه مهيا بوده و هست. 


من کم و کمتر می‌شد. بهانه می اور د که همسرش 
شک کرده و باید بیشتر مراقب باشد. یک ماههایی 
اجاره رانمی‌داد. می گفت اوضاع مالی اش بهم 
ریخته ومن به سختی اجاره راجور می کر دم. تا 
این که دیدارهای ما هفتگی شد. حس می کردم 
محمود سراغ زن دیگری رفته. تازه داشتم از توهم 
در می آمدم. همسر من یک مرد هوسباز بود. دلش 
می‌خواست در زند گی‌اش مدام تنوع داشته باشد. 
می‌دانستم قبل از من زنهایی در زند گی اش بودند 
و نمی توانستم مطمئن باشم که بعد از من دیگر زنی 
وارد زند گی‌اش نمی‌شود. 

اختلافات مابالا گرفت و وقتی جند ماه‌اجاره‌ر| 
نداد متوجه شدم دیگر او از این زند گی بیرون رفته. 
صاحبخانه عذر مر اخواست واجاره‌های عقب افتاده 
به این شکل ديدم خانه را تحویل دادم وهمه وسایل 
رابه یک سمساری فروختم وبایک چمدان لباس 


به خانه پدرم بر گشتم. تقاضای مهر یه‌ام را کر دم و 


محمود سعی کرد راضی‌ام کند که‌اين کار رانکنم. 
باز مثل سابق مهربان شد ووعده‌ووعیدهایش را 
از سر گرفت ولی من دیگر فریب این زبان چرب 
می کنم. باید متضرر شود تادیگر به این ساد گی با 
احساسات زنها بازی نکند. 
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شانس با من بود 
زیادی دارند. | نطور که راهنما توضیح داد. ٩‏ گونه 
از این لمورها در پارک ملی نگهداری می‌شدند و 
اء ون انو کارا سار جات 
دهند. ومن خیلی خوش شانس بودم که ۱۰ نوع از 
این لمورهارادر و۰ ۲ کیلومتر رانند گی ده‌روزه‌در 
که جر | مادا گاسکار لمور دارد و این حیوان. جطور از 
افر یقا و این منطقه سر در اورده. 

لمورها نه تنها خودشان رابا محیط و شرایط آب 
و هوایی وفق داده‌اند. اندازه‌شان هم گوناگون است. 
نوعی لمور ديدم که آنقدر کوچک است که درون 
لمور,لمور بامبو طلایی نام دارد که تا 
سال هیا کف ورون ند 
انبوه رانومافانا زند گی می کنند.جالب 
لمور خاص از جوانه‌های بامبو تغذ به 
می کند که سیانید دارد.ماده‌ای که 
برای حیوانات دیگر کشنده است. 

از راهنما شنیدم, گاهی سه چهار 
هفته طول می کشد که بتوان یکی از 
این موجودات دوست داشتنی و زیبا را 
از نزدیک دید ومن باید خیلی خوش 
شانس باشم که‌همان روز اول ورودم 
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بسه پا رک ملی رانومافانا یکی از آنها رادیدم وموفق 
شد م از لمور بامبوی طلایی عکس بگیرم. خارهای 
درشت و تیز. دست‌ها و پاهایم رابه شدت خراشیده 
و زخمی کرده بود. وقتی داشتم از یک لمور بز رگ 
عک س می گرفتم, کمی کا کین شد واگردیر 
می جنبید م حتما خش مش راسرم خالی می کرد. با 
e‏ کت روگ 
موفق به دیدنش نشوی واقعا به تمام دردسرهایش 
می‌ار زد. 


رابطه اوباما و استخوانهای مدفون 

ET‏ و تا ار ی ره 
وودویی کهاز افريقابه | نجانفوذ کر ده‌وهمچنین 
فرهنگی است که از نیا کان و اجداد مالاگاسی- 


وقتی زند گی انسان و طبیعت با هم در اميخته شود 


آسیایی‌شان‌به نها سیدهانلت تمام وی گی‌های 
این داب ورسوم کهن در مراسم و آیین جالبی به نام 
آفامادیهانا" یار کشت اتتخوانهانجهع شل است. 
انهارسم دارند که پس از اینکه پنج شش سال از 
مرگ کسی گذشت وازمتوفی فقط استخوانهایش 
باقی مانده» بستگانش به گور ستان می‌روند ومتوفی 
رااز قبر بیرون‌می آورند. تابوت راباز می کنند.با 
عشق وعلاقه استخوانها راشست وشو می‌دهند با 
دلسوزی و محبت آنهاراعسل مالی می کنند تا آنها 
تا ی ام سیون | 
می رقصند و بعد از پایان مراسم رقص و پایکوبی: 
استخوانها را در تابوتهایی کوچکتر و باشکوهتر قرار 
می‌دهند تا چند روز بعد مجددا انهارابه خاک 
ای ید کار د وار اانه 
راباتابوت در سرتاسر شهر وروستاو تمام جاهایی 
که مر ده در ان خاطره داشته یارفت و امد می کر ده 
می‌گردانند والبته این کار راسر فرصت انجام 
می‌دهند تابرای مر ده تجدید خاطره شود. تمام 
اعضای فامیل. دوستان و اشنایان در این چند روز 
کار و زند گی خود رارهامی کنند و تمام وقتشان را 
بامتوفی سپری می کنند. شاید برای من وشما که 
هیچ تصوری از چنین مراسمی نداریم. فکر کردن 
درباره‌اش هم عجیب و خنده‌دار باشد. ولی باید 
مثل من آنجا می‌بودید و این آیین تشریفاتی رااز 
نزدیک تماشامی کر دید تاباور تان شود چقدر به ان 
اعتقاد دارند وباجه عشق و علاقه‌ای آن رابر گزار 
ی کت این هراس درو سا نروس ی 
شهری مادا گاسکار بر گزار می‌شود و به معنی ادای 
احترام به‌مرده‌ها و خانواده‌های آنهاست.همه 
بهترین لباس خود رامی‌پوشند و کاملاً آراسته و 
زیبا در مراسم حاضر می‌شوند. 
من دریک روستای کوچک این مراسم را 
دیدم. فامیل و دوستان و اشنایان متوفی از یکی 
از شهرها | مده‌بودند و تمام اهالی در ان شر کت 
کر دند. برای من همه چیز عجیب و باورنکردنی بود 
ولی برای آنهانه. بارهادر چنین مراسمی حضور 
داشتند وتمام آاداب و رسومش رااز بر بودند. 
چند روز کار وزند گی‌شان رارها کر ده 
و برای تجدید دیدار و خاطره با متوفای 
عزیز شان در روستا جمع شده بودند.در 
آخر قبل از مراسم دفن, استخوان‌های 
مرده‌رابه خانه‌اش بر دند همه اتاق‌های 
خانهرادوباره‌نشانش دادند ودرباره 
همه جیز با او حرف زدند بخصوص 
درباره‌وسایلی که جدید خریده بودند یا 
تغییراتی که در خانه به وجود آمده‌بود و 
حتی افر اد جدیدی که به خانواده اضافه 
شده بودند. 
خیلی دوست داشتم در این مر اسم 
| شر کت کنم و آخرش به آرزویم رسیدم. 


لحظه‌ای که آرزو داشتم آن راببیتم و برای شماهم آن را ثبت کنم 


مالا گاسی‌ها با خارجی‌ها بسیار مهربان بودند و 
به آنهااحتر ام می گذاشتند بخصوص من که‌از 
امریکا امده‌بودم. سرزمینی که رئیس جمهوری 
به نام باراک اوباما داشت !از نظر آنهااوباما در 
بین سیاهان یک معجزه بز رگ بود. یک معجزه 
بز رگ از پدر و مادری سیاهیوست. معجزه‌ای از 
مادری که اجدادش برده بودند واين موضوع برای 
عقیده داشتند باراک اوبامایرای امریکاو مردمش. 
عشق,.خوشی وامید به ارمغان آورده. در برابراين 
اظه ار نظر آنها گفتم تنهاچیزی که می‌توانم بگویم 
این است که استخوانهای متوفی رابااحتر ام به خاک 
سپردید و مراسم به پایان رسید! 
بردارم و ذخیره‌ام رادوباره پر کنم هم برای سفر به 
دل تاریکی اماده شوم. می‌خواستم به کنگو بر وم. و 
رفتم. بیشتر وقت من در کنگو به جاخالی دادن از 
دست اندازهاء فر ار از دست جيب بر ها جست وجو 
عری ض وطویل بین دو شهر.وچک وچانه‌زدن 
بارها برق قطع شد و ناچار بودم روزی سه چهار 
ساعت به کافه‌ای‌بروم که‌اینترنت داشت وهمان 
یادداشت‌هایم رااز دست دادم. 
وقتی برق هتلی که در آن اقامت 
داشتم قطع می‌شد. پنکه سقفی راهم از 
دست می‌دادم. ان بنکه وقتی که برق 


بسود.به زور چر خی می‌زد ومثلاً اتاق‌را ۱ ۲ 


خنک می کر د. پس راهی نداشتم جز 
اینکه از هتل بی رون بزنم. هتل محلی 
نیم ستاره من» هیچ پنجره‌ای نداشت 
که‌لااقل کمی‌هوادر اتاق جریان داشته 
باشد.مشکل دیگر من تاریکی اتاق 
بود که وقتی برق می‌رفت.مثل یک 
زندان سياه و بی‌روزنه و ترسناک 
می‌شد.برایم یک شمع آوردندو کف 


اتاق گذاشتند. شمعی که به زور می‌توانست آن 
اتاق‌بز رگ وبی روح وتاریک رانیمه تاریک کند! 
در کینشاسا, پایتخت کشور کنگو کار زیادی برای 
انجام دادن ندارید. وقتی برق قطع می‌شود. بیکاری 
اوضاع استفاده‌می کنند و کار و کاسبی‌شان حسابی 
رون ق می گیرد. من هم تصمیم داشتم از فرصت 
استفاده کنم... 

رفتن به آرایش‌گاه و صفادادن به ظاهر م فکر 
خوبی بود. مدت‌ها بود به خودم نرسیده بودم.ولی 
هستند. نصف شیک پوش‌های شهر موهایشان را تا 
فرق سر کوتاه کر ده‌بودند ونصف بقیه هم موهایشان 
فقط کمی از گروه قبلی بلند تر بود. این مد جدیدی 
بود که اسمش را گذاشته بودند «مدل‌اوبامایی». 
در هر دو سبک موی طرف حسابی کوتاه بود. اما 
باید به آرایشگاه‌میرفتند و عقیده‌داشتند بدون 
موهایشان راماشین می کر د. پس وقت‌هایی که برق 
مشتاق نبود موهایش راغیر از مدل اوبامایی کوتاه 


مراسم جشنی که با عشق بر پا می‌شد تا تجدید خاطره با رفته‌هاغمگین نباشد 


نصف قیمت همیشگی کارم راهافتاد.البته بعد از 
کلی جانه زدن و قر بان صدقه رفتن. آرایشگر معتقد 
بود چون من آمریکایی هستم ناچار است در کارش 
حسابی دقت کند برای همین دستمزد خیلی بیشتر 
از اینها می‌شود. بالاخره راضی‌اش کردم که کوتاه 
بیای د ومنصفانه حساب کند. در خیابان که قدم 
می‌زدم خیلی دقت کر دم. به نظر می ر سید من تنها 
مرد موبلند کینشاسا بودم. 

تا ان لحظه. من ۶۸باکت جای کیسهای. جند 
کیلوغلات. ۴۹ تیشرت زیبا؛ ۷۵۰ قرص‌ویتامین. 
چند بسته سیگار, چندین کرم ضد آفتاب و پماد 
نیش حشرات موذی. ۸ گیگ حافظه دور بین و... 
تمام کرده بودم, همچنین ۲ کشور از ۱۳ کشوری 
را که دربرنام هام بود.دیده‌بودم.از طر فی دندانم 
به شدت درد می کرد وحس می کر دم اوضاع بد تر 
از چیزی است که تصور می کر دم. این یعنی» وقتش 
رسیده‌بود که به خانه بر گردم. به خودم گفتم بهتر 
است قبل از با ز گشت به شهر و دیارم چند عکس 
بدرود بگیرم. و برای همین دستگیر شدم! 

در کنگو عکس چندانی نگرفتم چون سوژه‌ای 
به چشمم نیامد که فتوژنیک باشد. به نظر م هیچ 
چیز رنگی وزیبایی وجودنداشت وهمه چیز در 
دوده‌و سیاهی و ویرآنی فرو رفته بود. اما با خودم 
گفتم به هرحال باید از این سفر خاطره‌ای با خودم 
به خانه‌ببرم. برای‌همین از هتل بیرون 
زدم تااز غذافروشی کنار خیابان دوعکس 
ال کر ی ری اس 
رهگذرهامرابادست نشان‌هم‌بدهند. 
چند ثانیه بعد توجه فروشنده و تعداد 
زیادی آدم‌ندیده‌به من جلب شد و سر و 
صدایی راه‌افتاد وجیز ی‌نگذشت که‌پلیس 
هم از ره رسید.مامور پلیس پاسپورت و 
بقیه مدار ک شناساییام راچند بار زیر و 
رو کرد وبعد از اینکه بالهچه فرانسوی 
نامفهوم سخنرانی مفصلی تحویل من داد. 
به من فهماند که برای روشن شدن اوضاع 
باید همراهش به اداره پلیس بروم. 
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عادت مکن زد اد کت ان دش ار است. 


9 صر ب العٹل فار سی 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"رده یازدهم 


محمود آحمدوند سملایر 


فیلم حوصله‌اش راسر بر ده بود. احساس نفس 
تنگی می کرد.صندلی راحت نبود. کمرش درد 
گرفته بود. نگاهی به سقف کرد. انگار می خواست 
روی سرش خر آب شود. بلند شد و از سالن بیر ون زد. 
به دستشویی رفت و آبی به سر و صورتش زد و بعد از 
سینمابیرون آمد.از کنار کتابفروشی‌وفروشگاههای 
اسباب شکار گذ شت و به سمت سی و سه پل راه‌افتاد. 
در طول مسیر بو هاو رنگها آزارش می‌داد. آب میوه 
و بستنی» زوج جوانی که بستنی قیفی رابا کیف لیس 
می‌زدند. پیتزا فروشی‌هاء بوی سوسیس‌های تندی 
که از ساند ویچ فروشیها بیرون می‌زد. روسری‌های 
رنگارنگ, کفش فر وشی» گیره سر مانتو پسری که 
جلوی‌عطر فر وشی ایستاده‌بود و کاغذ های عطر مالی 
شده‌رابه سمت مردم می گرفت, پیرمردی توی 
د که فروش شارز اتوبوس‌رانی با فراغ بال چایش را 
هورت می کشید. د که روزنامه فروشی پر از روز نامه 
و مجله. شکلات و کیک و آب معدنی. سمبوسه 
فروشی و صدای جز و ولز روغن» پسربچه ای که 
سمبوسه پیتزایی‌اش را پشت بند یک قلپ نوشابه 
سیاه می‌خورد. زن تنومندی با دو دخترش از روبر و 
می | مد وخیال‌هم نداشت اند کی کنار بکشد.زن 
محکم بهاوخورد وزیر لب غر زد.از کنار مادی 
گذشت وبعد سی وسه پل روبرویش ظاهر شد. 


چراغ عابر پیاده چشمک می زد. داشت از عرض 
خیابان می گذشت که دختری شبیه او رادید که 
داشت روی پل قدم می‌زد. روسری آبی آسمانی هم 
gE‏ ی را دختر در 
پشت دیوارهای یل ناید ید شد. یسر دستش توی هوا 
خشکید. ماشینی محکم جلویش ترمز کرد: 
"مگه‌عاشقی‌دادا؟ بروزیر یل آواز بخون 
عاشقی یادت بره! رودخانه خشک خشک بود. 
چند جوان وسط رودخانه خشکیده ایستاده بودند 
وباپل عکس یاد گاری می گرفتند. بوی بدی می 
آمد.مثل بوی ماهی مرده.باعجله رفت روی پل. 
دختر نایدید شده بود. به سمت دیگر پل رفت 
واطراف رانگاه کرد. خبری‌نبود. از پله‌هارفت 
پایین» زیر پل. امیدوار بود کسی آواز بخواند, آوازی 
غمگین یا آوازی لمپنی. جز یک پیر مرد که روی 
سکونشسته بود وچرت می زد کسی آنجانبود. 
قهوه خانه سنتی زیر پل هم تعطیل بود. انگار اب که 
نبود پل هم بود. انگرهیچکد اما جوانهای عاشسق 
و س ر گشته, شاعرهای گمنام و مردهای جاهل نما 
حوصله خواندن نداشت. انگار سقف پل هم پایین 
| مده‌بود. می‌خواست خفه شود. از زیر یل بیر ون امد 
وروی لبه جدول کنار رودخانه نشست. موبایلش را 
بیرون آورد و شماره گر فت. فقط صدای بوق شنید. 
دوب اره گرفت. برای بار سوم و ب از هم بوق خالی. 
پیامکی برایش آمد: "خواهش می کنم دیگه به من 
زنگ نزن. همه چی بین ما تموم شد. دوباره شماره 
گرفت. صدای زنی دائم تکرار می کرد دستگاه 


مورد نظر خاموش می‌باشد قویانل ست انز اف 


صدای جیغ دختری توی گوشش پیچید .یسر جوانی 


زیر ابیاسمان 


محمود احمدوند' ود و آشنا؛ بابهره گیری خلاق از ساختار 
و شکل گزارش. داستان تازه‌اش - "زیر آبی آسمان" "را نوشته است. ویژگی بارز 
این داستان که بازمی گردد به درایت و ذوق هنر مندانه محمود احمدوند ؛ پرهیز 
YS‏ ری فص 


موقعیتی که‌اودر آن‌حر کت می کند. 


سقف کوناه» سقف بلند ۱ 


ی ی ی سجن 
دختر باز هم جیغی کشید. پسر دس ستش را گرفت 
واز میان دالان کنار یل رد شدند و رفتند. دوباره 
طول پل راطی کرد و به خیابان چهارباغ بر گشت. 
روزنامه‌ای خرید و وسط بلوار. زیر سایه درختهای 
بلتد.روی یکی از صندلی‌ه ای چوبی که دایره وار 
کنار هم قرار گر فته بود ند نشست. ان طرف صندلی 
پیرزنی نشسته بود و داشت بیسکویت پتی بورش 
راآرام آرام می‌جوید.باهربارجویدنش لپهایش 
فرومی‌رفت.معلوم بود دندان ندارد. کنارش مادر 
و بچه‌ای نشسته بودند و بچه | بمیوه می خورد. مادر 
داشت آرام باموبایلش حرف می‌زد. دستهایش را 
دوردهان‌وموبایلش گر فته بود. کناراوهم پیرمردی 
روزنامه کرد. فقط تیترهارامی‌خواند. حوصله 
نداشت. به صفحه حوادث که رسید پیرمرد سرش 
را آورد توی روزنامه. نفس پیر مر د از توی بینی‌اش 
به صورت پسر خورد. چندشش شد. روزنامه راتا 
کرد و دست بیر مرد داد: 

بفرمائید.من خوندم. تموم شد. بلند شد و 
راه‌افتاد.از کنار سینماو پاساژها گذشت ووارد 
خیابان آماد گاه شد. ویترین کتابها جلوی چشمش 
رژه‌می‌رفتند. کلافه بود. کنار سینماسوره ایستاد و 
به تابلویی که فر وشگاه کنار سینما جلوی مغازه‌اش 
گذاشته بود خیره شد. زنی کرد سوار بر اسب در 
دشتی می‌راند. جقدر شبیه او بود. دوباره گوشی‌اش 
رااز جیبش‌بیرون آوردوشماره گرفت. صدای زنگ 
موبایل آشنایی به گوشش خورد. جهت صدا را نگاه 
کرد. خودش بود. سوار یک ماشین تویوتای | 


راننده‌جیزی‌می گفت یسر مات و مبهوت دور شدن 
ماشین رانگاه می کرد که بعد به راست پیچید واز 


و یا وت ویس نو بیک‌تاکسی 
داشت رد می‌شد که ناخود آ گاه‌داد زد ' آدریست" 


وصدای ترمزی توی خیابان پیچید بو 
سوار شد و گفت: 


"آقای راننده برو دنب ال اون تویوتا کمری 
سفیدرنگ. راننده‌ تیک آف کردوراه‌افتاد. چندین 
ماشین بینشان بود ولی شبح او وراننده رآمی‌دید. 
کمری به دروازه‌دولت که رسید از کنار شهرداری 
به سمت رأاست پیچید. تا کسی هم دنبالش به 
همان مسیررفت.یسر دوباره‌شماره گر فت. دختر 
موبایلش رأخاموش کر ده‌بود. سر چهارراه کمری 
رد شد و ماشینهای پشت سرش و بعد چراغ قر مز 
شد. تا کسی ایستاد. بسر داد زد: 

"آقابروچراوایسادی؟ راننده‌بر گشت و 
ص ت۱۱ » مه : ۲ ۸ 
یسر در راباز کرد و پیاده‌ شد. خواست بر ود که 
راننده داد زد: 

۱ ے ۰ ت ۰ 
هم بدم خدمتتون! یک ده‌هزار تومانی از جیبش 
در آوردوبه راننده‌دادوبه سوی خیابان سمت 
جیی که کم ری بیچیده‌بود دوید. کمری ناید ید 
شده‌بود. کمی صبر کرد و بعد ناامیدانه به سمت 
میدان راه‌افتاد. از کنار یک بانک گذشت و بعد گز 
فروشی‌ها و میوه فروشی و مغازه بریانی‌فروشی که 
دیگ اشی هم کنار مغازه گذاشته بود. احساس دل 
ضعفه می کر د. بر گشت و وارد مغازه شد و به جوانی 

بشت دخل ایستاده‌بود گفت: به کاسه آش می 
دی‌ما؟ جوان جواب داد: بز رگ یا کوجیک؟ و 
پسر در حالیکه روی صندلی پلاستیکی می‌نشسست 
برداشت‌ولبری زش کرد از رشته و بعد از داخل 
و SS‏ 
وبایک فاشسق پا" ستیکی به دستش داد ِِِِ 
وش شراک جوا اواد ر 
را که خورد کشک تمام شد. قان TT‏ 
سوزاند. آش رازیر ورو کرد تاخنک شود .قاشقی 
دیگر خورد .دون کیک مر و تدذاشت ت. جوان به ته 
مغازه رفته بود و دستوراتی درباره ششهایی که بايد 
می‌داد.خودش کمی‌دیگر کشک ریخت و جند قاشق 
دیگر خورد. حالا می فهمید جرا دختر دیگر جوابش 
رانمی‌داد.حالامی فهمید جر اوقتی بهاو گفت آدرس 
بدهد تا خانواده‌اش بیایند خواستگاری, قیافه دختر 


هک کرش سزار ام وی که 
بود. یک پدر معلم و زحمتکش که از روی تعصب و 
اخلاق و دوری از حرف و حدیث حاضر به تدریس 
خصوصی هم نبود کجاو یک پدر لابد میلیاردر کجا! 
جراوقتی دختر از رویاهایش می گفت نفهمیده بود 
اوچطور آدمی است؟ جراوقتی از سر یالهای ماهواره 
ای که عاشقشان بود وازهنر پیشه‌های پولدار و خارج 
رفتن می گفت نفهمیده بود او چه می‌خواهد ؟ چرا 
وقتی به شوخی به اومی گفت خوش تیپ شلخته " 
ارا و سا ای رمد 
قاشق پلاستیکی لبش را کمی پاره کر ده بود. عصبانی 
شد: این چیه می‌دید دست مردم؟ لبمو برید. 
سینی راروی پیشخوان گذاشت و پول آش راداد و 
بیرون امد. وارد میدان شد. به سمت حوضجه اب 
وسط میدان رفت وروی نیمکتی همان نز دیکیها 
نشست. باد خنکی وزید. مردم دسته دسته در همه 
جای میدان قدم می زدند. خیلی‌ها نشسته بودند 
وبه‌اطراف نگاه‌می کر دند. در هر سوغاتی سرا 
چند نفری مشغول دیدن اشیاء بودند. جلوی عالی 
قاپوزن ومردوبچه در صف کوچکی منتظر ورود 
بودند . خانواده‌ای سفره یهن کرده بودند و میوه‌و 
چای می خوردند. درشکه‌ای داشت مسافر انش را 
دور میدان می‌چر خاند. پسر نفس عمیقی کشید و 
چش مهایش رابست. سایه‌ای روی پسر افتاد و پسر 
که جشمانش راباز کرد دختر جوانی رادید که 
زوتر وگ اساد ابیت 

ببخشید. ميشه چند تاعکس از من بگیرید؟ 
پسر هاج و واج بلند شد . جقدر شبیه او بود. قد وبالای 
اوراهم داشت شت.موبایل‌دختر راگرفت.از توی‌دوربین 
خوب‌نگاهش می کر دوبعدعکس می گرفت.دختراز 
چند زاویه مختلف عکس گرفت. کلاسوری دستش 
بود که موقع عکس گرفتن بغل می کر د. عکس آخر 
را که گرفت گفت: ممنون. زحمت کشیدید. پسر 
گفت: "خواهش می کنم.مال اینجانیستید؟ "دختر 
جواب داد: چراولی سالها اصفهان نبودیم. بابام 
ارتشیه. می‌دونید چه جوریه دیگه؟ پسر موبایل 
رابه طرفش گرفت و گفت: "آها. خوش اومدین." 
دختر دستش رادراز کرد و موبایل را گرفت. ناگهان 
کلاسور از دستش رها شد و کتابهایش روی زمین 
ولو شد. کمک کرد دختر کتابهایش راجمع کند و 
بعد شگفت زده گفت: شماهم تاریخ می‌خونید؟" 
دختر چشمهایش درشت شد و با چهره‌ای متعجب 
کت رین سرد ما اس سرا | 
که باز شده بود بست و گفت: منم تاریخ می‌خونم. 
دانشگاه اصفهان هستید؟ تا حالا ندیدمتون. "دختر 
کتابهاراتوی کلاسور گذاشت و گفت: ترم‌اولم." 
پسر گفت: "من ترم هفتمم. ترم آخر. آخه واحد زیاد 
گرفتم. دختر چیزی نگفت. هر دو کمی به هم نگاه 
کردند.دختر گفت: نرم‌افزار گردشگری‌اصفهان 
رو نصب کردم رو گوشیم ولی کار نمی کنه. دوست 
داشتم بیشتر و بهتر درباره اصفهون بدونم. من بچه 


بودم که ازاینجارفتيم میتی 2 
جدی‌تر شده. پسر گفت: "می‌خواین من راهنماتون 
بشم : ؟ من دوره‌هم دیدم. مجانی راهنماتون میشم." 
... وریز خندید. دختر سرش رازیر انداخت و گفت" 
زحمتتون میشه. پسر گفت: نه خواهش می کنم. 
با به درشکه سواری شروع کنیم. موافقید ؟ دختر 
با کمی مکث سرش رابه نشانه رضایت تکان داد. با 
هم به راه‌افتادند و گوشه میدان سوار درشکه شدند. 
دخترباموبایلش فیلم‌می گرفت. پسرنگاهی به 
جهره شاد دختر انداخت و بعد به اطر اف میدان نگاه 
کرد و آخر سرش رابالا آورد و بالای دیوارها رانگاه 
کرد. مد تها بود این صحنه را نگاه نکر ده بود. آسمان 
بالای میدان آبی آبی بود.انگار یک سقف بلند آبی 
روی میدان ساخته بودند. تمام زیبایی میدان به این 


سفید مثل تکه‌های پنبه نز دیک خورشید ایستاده 
بودند. باد خنکی وزید و پسر بااحساس خوش خلسه 
چشمهایش رابست وهوارابابینی تو کشید. صدای 
دختر توی گوشش پیچید: 

آمن عاشق گنبد های فیروزهای اصفهانم راستی 
اینجا انگشتر فیروزه هم پیدا می‌شه؟" 


» پیام و پاسج 

× آقای محمدرضارضایی -شهرضا 

داستانواره‌ای که با عنوان آدوچرخه مهربانی" 
ار ان کر ده‌اید. بدون یک اتفاق مر کزی وبا 
صریح و روشن باید بگویم که در ذهن و نهان جای 
Sl‏ نویس کار نکرده وجود 
دارداساید کمی دیر به فکر داستان نویس شدن 
افتاده‌اید؛امایقین داشته باشید کهاگر واقعاً و 
اه ایا ار اد 
شرط لازم. یعنی بهره مند بودن از موهبت قر یحه 
رافرا بگیرید. در این صورت با توجه به خط و ربط 
پاکیزه‌ای که دارید وبا تکیه بر مجموعه تجر به‌های 


ارزشمند عینی و ذهنی تان قطعاً می‌توانید داستان 
۰ میم مب م ۰ و ۲ ۰ 
هم بنویسید. برایتان تندرستی وپویند گی ارزو 


"دفتر خاطرات شما به روشنی نشان می‌دهد 
e‏ یر دا رای بر تور ارو 
ای 
نوشتن به زبان معیار و نوشتار, چنان ماجرا ی 
مورد نظر تان را-بدون ظرافت و سنجید گی در 
کاربر د عنصر های داستان رت 
]۱ 
دیکته کلم ات رانشکنید؛مثلابه‌ جای وقتی 
چشمامو وا کر دم ساعتونگاه کردم... خیلی ساده 
بنویسید وقتی چشمهام راباز کردم وساعت را 
نگاه کردم... "برایتان نشاط آرزو می کنم. 


rT 


<> 


ماذند علما 


۰ 


دنو دس و مانند نو 


۰ 


5 دم حر ف‌وان. 


6 صر ب المتل هندی 


واه 


تب 


۱ 
1۳۹ 
۱ 


= = 
جڪ 


کت 


aS 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو و سوزان که از دوستان قد یمی و علاقه‌مند به ورزش قایقر آنی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت ".در 


تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی "مدير بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 


عبور از جنگل‌های جز یره پیترز قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبر وشدند که همگی آسیاد 
بودند. این زنان از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل زی به اب انداخته شده بودند. 
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و هیتر ا ر ر ودند که پلیسن آزراهرسید. هیتر "نمی‌خواست از مبارزه‌دست بکشد. ا 


۲۲ ۰ ۸ 


"زو" ا رد وا شے ود ایک کرد هیتر "مرده بود حال "مولی و نیک" "هم خوب بود و ظاهر آاوضاع 


آرام شده بود... 


زمانی که "مولی لباسهایش رادرمی آورد.من 
هم خود رااز شرلباسهای خونی خلاص کردم.سپس 
لباسهای اووخودم‌راداخل سطل زبلهانداختم تا 
اگر پلیس بعدآبه آنهانیازپیدا کرد.قابل دسترس 
ر هیچکدام از ماقباً مایل نبودیم 
دوباره چشممان به انها بیفتد. یکی از پیراهن‌های 
"نیک رااز سبد لباسهای شستنی بیرون کشیدم و 
پوشیدم.سپس لبه وان نشستم و آثار گل ولایو 
خون رااز دست وبا ددن و خدامی‌داند از پشت 
o‏ رها یرون کشیدم.بعد 
از شستن.موهایش را آراستم ویک فصل از کتاب 
قصه را برایش خواندم. سپس کنار او دراز کشیدم 
تاخوابش ببرد. به او گفتم که حالمان خوب خواهد 

شد. نیک "هم روز به روز احساس قدرت بیشتری 
خواهد کردوتوهم ازبابتاینکه هیتر د دیگر 
مزاحمت نخواهد شد آسوده خیال خواهی شد. 

چشمان خواب آلودش را گشود وبا گیجی 
پرسید:چی؟ چی گفتی مامان؟ 

-منظورم این ه که هیتر دیگه‌زنده‌نیست 
مولی...او دیگه‌بااماشین آبی رنگش تو رو تعقیب 
نخواهد کرد. 

"مولی /خم کنان گفت:مامان..چی‌داری‌میگی ؟ 
آهیتر ون زنی نیست که منو تعقیب می کنه. 

ازاٍین حرف یکه خوردم. فکر کردم مولی " 
اشتباه‌می کند ونتوانسته است قیافه هیتر "رادر 
تاریکی درست ببیند. پر سید م:مطمئنی؟ 

_معلومه که مطمئنم !من تاامشب این زن را 
RN os‏ 
نیست که منو تعقیب می کنه.اصلا شکل‌هاشون 
شبیه هم نیست! 

بااوبحث نکردم.زیرابر این باور بودم زنی که 


و 


۱ 


مولی را با اتومبیلش در راه مدرسه تعقیب می کرد 
دیگر وجود نداشت و سخنان مولی "را به حساب 
خطای تجسم یک کود ک شش ساله گذاشتم که 

ترس آمیخته شده بود. مولی "بر گشت و سرش را 
"نیک رابیدار نکنم.امااوچنان عمیق خوابیدهبود 
که اگر زیر گوشش, توپ هم در می کر دند از خواب 


شیر حمام را گشودم و صبر کردم تا بخار غلیظی 
گذاشتم وزیر دوش آب. چشمانم رابستم. سر اسر 
ات تیب 
همان وسواسی که بار اول ورود پنهانی هیتر به 
خانه پیدا کر ده بودم دیگر بار به سراغم مده بود. 
ذهنم پاک کنم 

"به او بگو در جهنم او را خواهم دید...!" 

به او بحو در جهنم او را حواهم دید... 

سپس صدای شلیک گلوله که هنوز توی گوشم 
انعکاس مرگ آوری داشت تسیا 

آن زن حتماً دیوانه بود و وجود نيک هم ذهن 
اورااشغال کرده‌بود. نیک رابه‌خاطرمرگ 
خواهرش ملامت می کر د.حالا همه چیز تمام شده 
بود: تونی مرده بود. بان د قاجاقجیان برده‌های 
جنسی از هم پاشیده‌بودو هیتر نی زدیگر در 
این جهان وجود نداشت و حضصورش مارا تهد بد 
نمی کر د.اماسخنانش بیش از شلیک به خودش: 

. ا ا 


از 7 
ی آب بر روی‌چشمانم فر ومی ریخت. 
۲ ءِ . ۱ الا ,. 
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شد: حدس می‌زدم هنگام وقوع این حادثه هیتر 
دیده بود چه اتفاقی رخ داده. اوه خدای من! ایا به این 
خاطر.ابن حر فها رازد؟ ایا نیک واقعا همسر خود 
را کشته بود؟ به همین خاطر بود که هیتر " آنقدر 
از دست او خشمگین بود؟ نیک حتی از رازداری و 
ی یر RN‏ "9 مه 
سکوت هیتر قدردانی نکرد وبه عشق او کمترین 
1 © 2 
حرومزاده...هر گز حتی نگاهی هم به من 
E‏ 
اود کی زو این مال نکر ا ایا 
همسر سابقش رابه قتل نر سانده بود یادست کم 
این کار رابه عمد انجام نداده بلکه برای دفاع از خود 
ده... به خود قبولاندم که این سخنان. متعلق به یک 
دیوانه زنجیری بود که وقایع رااز دید گاه‌نادرست 
خود می دید واصلاً باواقعیت مطابقت نداشت.از 
این کل شتا این حوادث. سالها قبل اتفاق افتاده بو3» 
زمانی که هنوز نیک رانمی‌شناختم. افزون بر این. 
سخنان‌هذیان گونه آن زن مفهوم نبود و سالها به 
اتهام حمله به نیک به زندان افتاده بود. 
و به اتاق خواب رفتم و لباس راحتی پوشیدم. سپس 
پایانی باز جویی به اتمام برسد. از شدت باران کاسته 
شده بود... 
هنگامی که‌باز جویی تمام شد و کار آ گاهان‌رفتند. 
یج نوی بر 
my‏ 
ساعت پنج بامداد بود... صبح به این زودی چه کسی 
بود که تلفن می کرد؟ اوه خدای من! آیاخبر نگاران 


بودند ؟ خواستم از جواب دادن منصر ف شوم.اما 

-الو.. "زو ؟ حالت خوبه؟ من تمام شب همین جا 
تنها نشستم و نگاه کردم... براتون نگران بودم... 

لحظاتی طول کش پد تاتوانستم صاحب آن‌صدا 

1 1 
رابشناسم. همسایه‌ام ویکتور بود. 

-ویکتور؟ ازت ممنونم. حالمان خوب است. 

-من قبلا هم تلفن کرده‌بودم... نمی‌دانستم 
می‌بایستی یلیس رادر جریان قرار می‌دادم یا نه... 
کنم... من أن زن رادیدم که زیر باران کشسیک 

-شماآونو دیدین...؟ ۱ 

-بله» دیدم وبه همین خاطر قبلا بهتون زنگ 

حرفش راقطع کردم و پرسیدم: انها؟ مگه چند 

اوه نه... نمی دونم. 

یس جرا گفتی: انها"؟ 

_فکر کردم دونفر باشند. امادر حقیقت شاید 
اشتباه کر دم اما امشب یک نفر بیشتر نبود. شاید از 
لا سامت استفاده‌می کر د.اماامشب 
که او رازیر باران دیدم به شک افتادم. چون شنیده 

- ویکتور ؛ خیلی ازت متشکرم. 

اما زو خداراشکر که شماره مرا گرفتید. 
هرچی الو الو کردم جوابی ندادید. اما صدایتان از 
گوشی شنیدهمی شد که با شخصی مشغول بگومگو 
بود یدو از اوم وا سد که تفا تزا کار 
شنیدم. نز دیک بو داز سکته قالب تهی کنم.امابه 
فر رکو و رفس نم 
همسایه‌ما ویکتور بود. راست می گفت. درست 
همان موقعی که شماره ویکتور را گرفتم»سر و کله 
"هیتر پیداشد. حضور او آنقدر غير منتظره بود که 
یادم رفت تلفن راقطع کنم.اوهم که نگران حال من 

2. ۹ 1 

9 مولی شده بود به یلیس زنگ زده بود. کنجکاوی 
ویکتور برانگیخته شد ه بود. پر سید: 
و "۱ 3 
مرده؟ چطوری مرد؟حال مولی کوچولوخوبه؟ 
لابد طفلکی خیلی ترسید.. 

۰ ۳,۱۰ ۲۱ 1 1 

ویکتور ذاتا ادمی کم حرف و خجولی بود.اما 
ین با چنان تگران حال ما شده بود که تاصبح بیدار 
ار را ار ار 
ان 


ای ای ماج 
a‏ 
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پس از آنکه گوشی راقطع کردم سر تلفن‌های 
خبرن‌گاران باز شد!انگار اصلا خواب و خوراک 
نداشتند! ساعت ۶ بامداد بود. شهر از خواب شبانه 
بیدار می‌شد اما به رغم خستگی زیاد نمی‌توانستم 
بخوابم. پریش ان حال وبی‌قرار شروع به چرت 
زدن کردم. در عالم خواب و بیداری کابوسی از 
بیمارستان و پر ده‌هایی که تمامی تداشتت دیدم. 
زنهایی که آب از موهایش ان می‌چکید. اشفته و 
سر گر دان می‌دوید ند ومر دم یک چشم.از چلیکهای 
بز رگ قهوه می‌نوشیدند و بچه‌هایی که چشم بند 
زده‌بودند. گر گم به هوا بازی می کر دند. یک د کتر با 
کارد قصابی جنازه‌ای راروی زمین مفر وش انداخته 
جراحی می کرد. همین که کارش تمام شد. ماسکش 
رااز جهره‌اش بر داشت. زیر ماسک. صور تی وجود 
نداشت. فقط پوست صاف بود که بر رویش 
خراشهایی دیده می شد! 

وقتی از خواب پریدم. دیدم مولی کنارم 
ایستاده و با افتخار. یک سینی رادر دست گرفته 
بود.او خودش صبحانه درست کرده‌بود: آبمیوه 
ونان تست شده که رویش کره‌و مر با مالیده بود. 
"نیک "هم قبلا بیدار شده بود و داشت نان تست 
شده‌می خورد.روی تخت نشستم. جمجمه‌ام هنوز 
دردمی کر د.بااین حال.هر سه‌نفر مامثل یک 
خانواده کوچک.در کنار هم نشستیم و صبحانه 
خوردیم.بارانی که شب گذ شته باریده بود. هوارا 
خنک کرده‌و اثار خون رااز کف حياط شسته بود. 
پس از صبحانه.من و مولی"به خرید رفتیم تاسوپ 
خوشمزه‌ای درست کنیم.هیچیک از ما در باره‌مرگ 
وخود کشی و شلیک گلوله و برد گان جنسی حرفی 
نزدیم. هیچکدام از ما نام هیتر "رابر زبان نیاورد. 
ماهمگی.مایل بودیم یک زند گی خوش ورویایی 
راتجربه کنیم. 

چند روز, زندگی به آرامی گذشت. "نیک" که 
هنوز در خانه استراحت می کرد به سر کار برنگشت. 
باره‌اوباره اتصویر هیتر "که‌دریک وجبی‌من 
خود رابه قتل رساند در نظرم مجسم شد و آخرین 
سخنانش-قبل از آانکه مغز خود رااز هم بپاشد -در 
گوشم پیچید: به او بگو که در جهنم او راخواهم 
دید! آوچه دیده‌بود که چنین نفرتی‌از نیک به دل 
گرفته بود؟ آیا او شاهد مرگ خواهرش بود؟ 

شبهاغالبا به چهره نیک در خواب چشم 
می‌دوختم. کاملا | رام خوابیده بود. من این چهره را 
دوست داشتم واز خود می‌پر سید م ایااوهمسر خود 
رابه قتل رسانده بود؟ باورم نمی‌شد که او دست به 
چنین کاری زده‌باشد. کلمات هیتر "هنوز در گوشم 
مانده‌بود که کفت: توخیلی‌شتبه آنی فا 
آیامن هم روزی به سرنوشت "آنی همسر سابقش 
دچار می‌شدم؟ آیااوبه این خاطر که من شبیه "آنی " 
بودم با من ازدواج کرده بود؟و در پایان خود راقانع 

با این حال, هر روز که می گذشت بیشتر آرامش 


خود رااز دست می‌دادم. معده‌ام به سوزش افتاده 
بود واحساس سر گیجه می کر دم. شبهاهمین که 
نیک به خواب می‌رفت. خود رابه کامپیوتر 
می‌رساندم و عناوین روزنامه‌ه ارادرباره‌مرگ 
ات ور ند "نیک مطالعه می کردم. بارها و بارها 
آنه ارامی‌خوان_ دم به ا می‌دادم که 
"نیک در مرگ او بیگناه بوده است. 

یک شب به عنوان مقاله‌ای رسیدم که در ان 
"نیک گناهکار قلمداد شده بود. گلوله خارج شده‌از 
اسلحه ژاوبه‌اش باخود کشی ا ۰۰۲ ۶ 
آنی که‌راست دست و دفل را ۲۱ 
رابه طرف چپ سرش بر دهو سپس شلیک کرده 
بود؟ باصدای‌ بلنداین جمله راتکرار کردم.درهمین 
هنگام. صدایی به من پاسخ داد: 

-خب. تو چی فکر می کنی ؟ 

این‌صدای نیک بود.قلبم نزدیک بوداز کار 
بیفت د واز ترس.یک وجب از جای خود پریدم و 
کوشیدم صفحه کامپیوتر رابپوشانم و در همان حال 
گفتم: نیک تومنو ترسوندی! 

پرسید: داری چیکار می کنی؟" 

چهره‌اش بسیار ناراحت وز خم خور ده به نظر 
می‌رسید. دنبال بهانه‌ای می گشتم تابتوانم پاسخ 
قانع کننده‌ای به پرسش او بدهم. او گفت: "آنها مرا 
تبر ئه کردند. باور نداری؟" 

سری تکان دادم و گفتم: البته که باور دارم!" 

-پس چرااین موقع شب به‌اینجااومدی و دوباره 
این چیزها را می‌خونی؟ 

سپس با لحنی نسبتا خصمانه افز ود: 

اکر ھی واه دار ان ان ۳۳۳ 
افتاد بدونی. چرا از خودم سوال نمی کنی ؟ 

سری به علامت تایید تکان دادم و گفتم: 

-نمی‌خواهم دوباره این چیزها رو یادت بیارم! 

- زو فکر می کنی نمی‌دانم؟ هر شب از 
رختخواب بلند میشی,ازله‌هاپایین میری. علتش 
اینه؟ برای چی؟ چه چیزی می‌خوای کشف کنی؟ 

گفتم: "آخه "هیتر "حرفهای احمقانه‌ای زد که.. 
اونشست ودرحالیکه حرفم راقطع کرد پرسید:قبل 
از مرگ باتو حرف زد؟ 

من‌به خاطر رغایت‌حال تیک اردک جر 
خودداری کر ده بودم. 

او فقط فکر کرد در جریان در گیری فیزیکی به 
قتل رسیده بود. اما حال ناگزیر بسودم موضوع را 
برایش روشن کنم: . _ 

او گفت که مرگ انی خود کشی نبود! 

چند بار به سرعت پلک زد. سپس پر سید: 

_دیگه چه حرفهایی زد؟ به من بگو! 

همه چیز رابرایش تعریف کردم وهمه حرفهایی 
راکه زده بود برایش شرح دادم. سرش رادر میان 
دستانش گرفت و گفت: 


ادامه دارد 
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- شادی ز مان و مکان ذمی خواهد کافی است دل 


دخه احد 


® مار سل ر وست 


گوشه و کنار جهان نویسنده:سپهر صفادار خداحافظی با سندی هو ک 
دبستان سندی هو ک در نیوتاون که حدود یک سال قبل شاهد فاجعه کشتار 
۰ ۲ نفر از کود کان و مسئولین مدر سه بود. وارد یر وژه تخر یب شد. به دنبال 
حوادث اتفاق افتاده مر دم حس بسیار بدی نسبت به این مدرسه داشتند و ان 
۱ رایاد آور خاطرات تلخ می‌دانستند و هیچکس حاضر نبود حتی یک روز دیگر 
فر زندش رابرای تحصیل به آن مد رسه بفررستد. مسئولین که این نظرات 
را کاملاً منصفانه می‌دانستند, پر وژه تخریب این مدرسه را آغاز کردند تا 
علاوه بر از میان بر داشتن مدرسه. اقدام به ساخت مدرسه‌ای مجهز تر و بهتر 
برای‌ساکنان شهر کنند. پر وژه تخر بب از اخر ماه کتبر اغاز شده‌وبه شکل 
جداسازی قطعات بوده تا بیش از اين آرامش ساکنان را بر هم نزنند. تمام 
اشیای فلزی نیز ذوب شده و برای بازیافت و ساخت مواد دیگر مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. پر وژه احداث مدرسه جدید از اوایل سال جدید میلادی 
آغاز خواهد شد واینگونه برنامه ریزی شده‌است که بتوانند تاقبل از شر وع 
سال تحصیلی در ۲۰۱۷ ان را افتتاح کنند. 


طبق اعلامیه اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت, کر گدن سیاه خداحافظ کر کدن 


2 ِ ر و کے دس هرت ۳ دج وت 
این کر گدن د يده شده‌است به سال ۰۰۶ ۲بر می گر دد.نژاد مشابه ان؛ ن he‏ کون پیت ۱ نج 
جوان آسیانیز اگر اقدامات جدی و آمار گیری دقیق برای آن صورت ١‏ جر رو ویر چ ۱ فا ره موی 
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نگیرد فاصله زیادی با انقراض نخواهد داشت. این اخبار و آمار حاصل ٩‏ 
از آمارگیری از ۰ هزار گونه جانوری و گیاهی است که در دو سال به 
منظور به روزرسانی لیست قرمز جانوران در خطر انقراض انجام شد. 
این آمار از نابودی بیر ویه ۶ گونه آبزی دیگر نیز خبر داد که به این 
لیست قر مز اضافه شدند. بر ای مثال از جمله ابزیانی که در این دسته 
جای گر فته‌اند می توان به انواع ماهی تن اشاره کرد که برای مصارف 
غذایی استفاده‌می‌شود و صید بی‌روبه ان به شدت از تعداد انها کاسته 
شده‌است.به طوری که این ماهی که 
به‌عنوان یک شکارچی‌مفیدیکی‌از ا ”7 
اجزای اصلی تنظیم | کوسیستم سالم ۳ 
دریاها و اقیانوس‌هاست. از هر ۸ماهی 
تن» ۵ ماهی در حال نابودی هستند. 


درحتان غرق در میوه 


جابوتیکابا نام نوعی درخت انگور برزیلی است که در ایالتهای میناس گریاس و سائو پائولو در جنوب 
درخت و شاخه‌ها رشد می کنند و ظاهری عجیب به این در خت می‌دهند. میوه این درخت گرد و کوجک 
است و هر کدام بین ۲تا ۴سانتی متر قطر دارند. پوستی ضخیم و بنفش رنگ از گوشت شیرین و سفید یا 
N‏ ا لس با ر صورتی رنگ درونش محافظت می کند. درخت 
میوه می‌دهد. امااگر پشت سر هم آبیاری شود. 
گل و میوه می دهد و اینگونه است که این میوه 
شیرین و خوشرنگ در تمام فصول در بازارهای 
میوه برزیل دیده می‌شود. از پوست خشک شده 
بیماری‌های حساسیتی استفاده‌می‌شود همچنین 
خاصیت سم زدایی و ضد سرطانی نیز دارد. 


ری ترس دروکا lL U‏ 
به اتاقهای برفی و یخی خواهد بود علاوه بر تمام امکانات و د کورهای زمستانی مخصوص. از 
مجسمه‌های یخی گرفته تالوسترها و ستونهای برفی و شهر بازی و سر سره‌های یخی امسال 
یک ویژگی کاملازمستانی و جالب دیگر نیز اضافه کر ده‌است. میهمانانی که اتاق‌های این 
هتل رارزرو کرده‌اند از همان فر ود گاه شسهر که از هواپیما پیاده می‌شوند. با استقبال گرم 
ل ا ا در کب ا کی ویس دوه 
آنهارابه هتل خواهند بر د. کار مند هتل پس از معر فی خود یک دست لباس گرم به فرد 
می دهد وسیس سور تمه سواری ۵ ۴ د قبقه‌ای از میان جاده‌های بر فی به سمت ‌ هتل اغاز 
می شو د.البته این یک سوریرایز نبوده‌و تنها برای میهمانانی که این راه‌جابجایی راسفارش 
دهند در نظر گر فته می‌ شود.هر سور تمه توسط ۸سگ کشیده‌می شود و حدود ۷۲ ۲دلار 
برای فرد هزینه خواهد داشت. این هتل از ۲۰۰ سگ نگهداری و آنها را تربیت می کند و 
میهمانان می توانند برای مشاهده‌مناطق اطر اف ویاسفر به مر کز شهر نیز از این سور تمه‌ها 
استفاده کنند. تورهای سور تمه‌ای مخصوصی که هتل بر ای میهمانان در نظر گر فته‌است 
نیز شامل رفتن به دریاچه ماهیگیری» گردش در جنگلهای کوهستانی و بازدید مناظر است 
واگر ا با آنها بارباشد می‌توانند به کوزنهای قطبی غذاید هند. 


"جزایر هزار گانه یک مجمع الجزایر متش کل از ۴ جزیره کوجک است که در کشور هزار جزیره 
مرز کاناداو امریکاو ابهای دریاجه انتاریو قرار دارد. این جزایر در مسیری به طول 

۰ کیلومتر کشیده شده‌اند اما پیشترین تعداد آنها در منطقه بین ساحل الکساندر یا 

از آمریکا و شهر کینگستون داز کانادا است. برخی از آنها بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع | 
مساحت دارند و برخی دیگر آنقدر کوچک هستند که فقط فضای کافی به اندازه یک | 
خانه دارند. تعدادی حتی از این هم کوچکتر بوده و فقط مجموعه‌ای از سنگ صخرەو 2 
گیاه‌هستند. البته تعداد جزایر بسیاری بیشتری در این منطقه قر ار دارد اما مار اعلام 
شدهبر اساس معیار نهایی است که بر ای شمارش جزایر انتخاب شد.معیار مذ کور * 

به این صورت بود که اولاً جزیره باید در تمام طول سال بیر ون از آب باشد. دوم اینکه | 
مساحتی بیشتر از یک متر مربع داشته‌باشد و سوم اینکه حداقل یک درخت زنده ۳ 
روی آن وجود داشته باشد.بزر گترین این جزایر؛ جزیره والف باطول ٩‏ ۲ کیلومتر و 
عرض ٩‏ کیلومتر است که محل زند گی حدود ۱۴۰۰ نفر است. کوچکترین جزیره 
قابل سکونت نیز جزیره‌ای به نام فضای کافی زندگی است که تنها یک خانه با چند » 
نیمکت فلزی روی آن ساخته شده است. همواره قایقهای کوچک و تندرو برای رفت ت 
و آمد میان جزیره‌ها در حر کت هستند و تمام خانه‌ها از طریق کابل‌های زیر آب به فت 
برق و تلفن مجهز هستند. حدود ۲۰ عدد از این جزیره‌ها: پار ک ملی جزایر هزار گانه ۰ 
راتشکیل می دهند که قدیمی ترین پار ک ملی در کانادااست.این مجمع الجزایر در 
سال ۲۰۰۲ توسط یونسکو به عنوان یک منطقه ارزشمند طبیعی اعلام شد. 
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در یک باغ وحش در چین» یک مر د که از لحاظ روانی دجار مشکل بود سعی کرد 
خودراطعمه ببرها کند. نگهبانان بلافاصله بر ای نجات مرد که یانگ جینهای" 
نام دارد اقدام کر دند و در همین فاصله یکی از ببرها پیراهن یانگ را گرفت و او را 
به سمت خود کشید. خوشبختانه یانگ 
۷ ساله با جر احات کوجک از این حادثه 


قفس و اینکه نمی توانند در طبیعت باشند و در محل زند گی واقعی خود شکار 
کر دن خود گرفت.یکی از شاهدان عینی می گوید: "او به یکباره‌از د یوار بیرونی 
قفس بالا رفت و به داخل قفس پرید. گویی منتظر بود ببر ها به او حمله کنند. 
امادو ببر نر وماده‌ای که در قفس بودند به نظر رسید بسیار تر سیبدهاند و 
ببر ماده‌فرار کرد. سیپس یانگ سعی کرد بافریاد و حر کات مختلف ببر ها 
آمد و بعد از چند بار پنجه زدن به سمت او هجوم آورد و قبل از اینکه بتوانند 
ان راباتیر بیهوش کنند و یانگ رانجات دهند.اورا گاز گرفت. خانواده 
احساس افسرد گی دارد و پیش از این جندین بار شغل خود را تغییر داد جرا 


ارزشمند تری از انجام چنین کارهایی دارد. یانگ هم | کنون در خانه خود تحت 


مراقبت و مداوا قرار دارد تا از لحاظ روانی و ذهنی درمان شود. 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


هوه حائه دروغگوها! 


لابد همگی شماداستان جوپان در وغگو رااز کتابهای 
درسی تان به یاد دارید. او یسر ک جویانی بود که به 
دروغ فریا می کشسید: "ی گر گ!"اهالی آیادی 
باچوب و چماق و بیل و کلنگ به آن سو می‌دویدند 
تاحساب آقا گر گه رابرسند. اما می‌دیدند که از 
گر گ خبری نیست واین یک الف بچه. آنهاراسر 
کار کاس ته ان که یک روز,واقعاً گرگ به 
گله زد. اما او هر جه فریاد ۳ تک ای 
گرگ" کسی به اری‌اش نشتافت! 

این یک داستان تخیلی بود که در نکوهش دروغ ' 
نوشته شده‌بود.آمامادر عالم واقعیت»باجماعتی ر وبر و 
شدیم که کارش آن از صبح تاشام» دروغ گفتن بود!و 
هر کس دروغ آنهاراباور می کرد مجبور می‌شد همه 
حاضران در قهوه خانه رابه یک سر جای فر د اعلا 
مهمان کند !این افر اد.مشتر یان جایخانه ای‌بودند که‌به 
قهوه خانه دروغگوها معروف شده‌بود ومن یک روز 
همراه عکاس برای تهیه گزارش, رهسپار این مکان 
عجیب شدم که در جاده مسگر آباد قرار داشت! 
تابستان بود و ما لباس ساده و راحتی به تن داشتیم,با 
این حال, اهالی آن محله, جوری به ما نگاه می کر دند 
که انگار از کره دیگری به آنجا آمده بودیم! 

دیری نپایید که اهالی محل, مثل مور و ملخ, دور 
ماجمع شدند و چند تن از انهاهمین که چشمشان 
به دوربین عکاسی افتاد جلو دویدند و به عکاس ما 
گفتند: آقای "فتو" یک عکس از مابگیر! 

عکاس جوان ( که یادم نمی اید چه کسی بود) نسبت 
به کلمه "فتو" حساسیت داشت و آن را نوعی تحقیر 
به خود تلقی می کرد.یک دفعه براق شد وبه طرفشان 
یورش بر د. آنهاهم عقب نشستند. به عکاس ندادادم 
که فتو هر جند یک واژه خارجی است.امااز کلمات 
ات وجنبه‌اهانت‌ندارد.ازاو 
خواستم آرامش خود راحفظ کند. وگرنه کار دست 
ماخواهد داد! گر دلش به حال جان ما نمی‌سوزد. 
دست کم.هوای دوربین گر انقیمت خودش راداشته 
باشد! او هم خوشبختانه کوتاه امد. 

همین که موج جمعیت بیشتر شد. ما خود رابه 
داخل قهوه خانهانداختيم. ا نجامکان امنی بود. 
مشتریان قهوه خانه, دور تا دور. روی تخت چوبی یا 
صندلی‌های لهستانی تاشو نشسته بودند و باادیدن 


کی ی 
EET‏ 


ما-که از بافت آنهاتبودیم -باچشمان گشاده‌مارا 
بر انداز کر دند! 

اصولاً خبرنگاران و عکاسان جوان باید یاد بگیرند 
قبل از هر چیز, خود رابامحیط ساز گار کنند و همیشه 
باهموطنان خود مهربان و صمیمی باشند. و گر نه 
با تفرعن و زشتخویی, کارشان عیب پیدا خواهد 
کرد.به لطف خدا. من از همان اول زند گی» از جنین 
قابلیتی برخوردار بودم. به همین جهت. خیلی زود 
با قهوه جی و مشتریان حاضر در قهوه خانه ار تباط 
برقرار کردم. آنها نیز چون حس کردند که خاکی 
هستیم و فیس وافاده‌ای بارمان نیست. مقدم ما را 
گرامی داشتند.قهوه جی به شا گر دش اشاره کرد 
برایمان چای بیاورد. باصدای بلند گفت:پسر اون 
استکانهای تمیز را که دیر وز از بازار خریدم. از توی 
جعبه دربیار برای اقایان چای بریز! 

امامن مانع شدم و گفتم:مگر خون مارنگین‌تر از 
شماست؟ ما که از یک مملکت دیگر نیامده‌ایم که 
بامامثل غریبه‌هارفتار می کنید.اگر بخواهید ما رااز 
خودتان سوا کنید. همین حالا رفع ز حمت می کنیم. 
لطفش به این است که توی همین استکانها و در کنار 
شسماچای بنوشیم این خاکی‌بودن. کار رابرایمان 
اسان کرد. عکاس جوان و بی تجر به ما که اند کی هم 
وسواسی بود.رغبت نمی کرد توی استکان دیگران 
جای بنوشد! ولی جاره‌ای نداشت جز اینکه خود را 
همرنگ جماعت کند و آنها دقیقاً به تمام این موارد 
جزبی. توجه داشتندا! 

در همین موقع. شخصی سر اسیمه وارد قهوه خانه شد و 
گفت: آقاء این ماشین سفیدرنگ مال کیه؟ یه موتوری 
زده بهش, مردم نیگرش داشتن تا صاحبش پیدا بشه! 
او جوری طبیعی صحبت می کرد که اگر ماشین ما 
سفید رنگ ر فو راز جامی‌پریدیم.امانه‌من و 
نه عکاس ونه هیچیک از حاضران. از جایمان تکان 
نخوردیم. چون خیالمان راحت بود که اصلاً ماشینی 
در کارنیست وباتاکسی ام ده‌بودیم‌!این اولین 
ا اهاط رف بخش نگرفت. 
خودش ضایع شد و رفت گوشه‌ای نشست! 

در مدتی که با اهالی قهوه خانه سر گرم گفت و گو 
بودیسم.هر چند وقت یکبار, شخصی وارد می‌شد 
و حرف غیرمنتظره‌ای بر زبان می اورد. اما همه 
می‌دانستند که گوینده‌این سخنان, یک روده‌راست 
توی شکمش وجود ندارد! و من نزدیک بود از این 
همه دروغ, شاخ دربیاورم! 

از یکی از مشتری‌ها که نسبت به بقیه» سمت 
مهمتری داشت پرسیدم:اگر کسی این دروها 
راباور کند تکلیفش چیست؟ 

پاسخ داد:طبق نظم ونسق این جا,.باید یک‌سر. | 
همه حاضران را به جای دعوت کند. به همین 0 
جهت. همگی بی خیال سیر می کنند! ۱ 
۳ ا سی که دراین بازی, 
هیچ وقت بازنده نمی شود شخص قهوه چی 
است. کار وبارش؛ سکه هم می‌شود! 


گفت: نه جون شما این طور نیست. همین چند وقت 
پیش.یک روز اصغر کوتول واردشد و گفت: یه‌نفر 
سر چهارراه دو تاقلیون تودستش گرفته سر گر دون 
دور خودش می چر خه. سراغ قهوه خونه داش غلوم 
رامی گرفت.مردم دورش جمع شدن که مفت از او 
لل 1 
قهوه‌چی خام شد. یک دفعه با عجله از جا پرید و 
و اون مامال مه ان 
سفارش دادم !همه زیر خنده زدند و او فهمید که 
گاف کر ده و باید به حساب خودش, همگی رابه یک 
دور جای قند بهلو مهمون کند. به عهدش وفا کر د. 
اما چه وفایی؟ آب زییو را بست به ناف ما بیچار گان 
اس انار باسان دیده بودا 

قهوه‌ چی که پیر مرد خوش سیمایی بود. در حالیکه 
باتکان دادن سر.این داستان راتایید می کر د.زیر 
رد کت دای اکترنباک ارو ‌مارایش 
این آقایون محترم بردی| 

در همین موقع؛ یک نفر وارد شد و با قیافه غمزده‌ای 
خبر مر گ یکی از خوانند گان کوچه بازاری آن زمان 
رکه از محبوبیت زیادی بر خوردار بود _به ما 
دادامن بی‌اختیار از جا پریدم.اماداشاکبر: دسست 
مرا گرفت و نشاند و گفت: 

_بشین آقاء خالی بندیه! و گرنه شماهم بايد تاوون 
پس بدی,قانون ماء شاه و گدا نمی‌شناسه! 

آن مرد.هی قسم می‌خورد که به جان مادرش 
راست می گوید. اماهمگی‌هر هر به او می خند ید ند! 
واورفت گوشهای غمگین‌نشست وسرش رابین 
دودستش گرفت.ماهم نشستیم. اما دلم مثل سیر 
وس رکه می‌جوشید. به اندازه کافی با انها گفت و گو 
کر ده بودم. نگاهی به عکاس انداختم. او هم خاتمه 
کار وااعلام کرد.بعدا گرازش کامل این ماحرا 
در دو صفحه مجله جاپ شد. 

هر دوبلند شدیم و آن جمع صمیمی در وغگوراتر ک 
گفتیم.در بیر ون قه وه خانه» قبل از هر چیز. خود را 
به یک باجه تلفن عمومی رساندم. شماره مجله را 
گرفتم تااز صحت وسقم آن خبر غم انگیز مطلع 
شوم. سر دبیر؛ همین که صدای مراشنید گفت: اره 
سیروس متأسفانه خبر راست است. زود بيا باید 
رپر تاژی درباره این خواننده مردمی تهیه کنیم. 
واین. تنهادروغ غم‌انگیزی بود که‌در آن‌روز.راست 
از آب در آمد. امامثل چوپان دروغگو, هیچکس آن 


راجدی نگرفت! 


یک مر گ مشکو ک در مسیر رمز کشایی 

مشکو ک در مسیر رمزگشا: 
پسر جوانی که به میهمانی شبانه‌ای در مشهد دعوت شده بود. به طر ز 
مشکو کی از طبقه سوم ساختمان به پایین پر تاب شد و جان سپرد. 
ات رک مساو ی درک از دای ا 
خیابان کشاند و آنها با جسد پسر جوانی در مقابل مغازه کباب فروشی روبرو 
شدند که از آپار تمان به پایین سقوط کرده بود. 
درپی این حادثه و در تحقیقات اولیه مشخص شد که قربانی نويد نام دارد و 
درادامه تحقیقات هم معلوم شد نوید ساعت ۸ شب به همراہ یکی از دوستانش 
به نام ایمان به خانه مجر دی سه نفر از دوستانش دعوت شده بود واز انجا که 
صاحب |پار تمان و میهمانان پس از این حادثه متواری شده بودند. بازپرس 
ویژه» دستور بازداشت چهار پسر جوان را صادر کرد. 
درادامه تحقیقات ایمان خودش رابه پلیس معر فی کرد و در رابطه باحادثه 
شبانه گفت: شب یلدابود.به خانه یکی از دوستانم به نام کیوان دعوت شده 
هی ابش ا ااا لا ی امرس وا 
واذیت قرار دادند وساعتی بعد از این ماجراخوابیدیم که ناگهان باصدای مهیبی 
از خواب بیدار شده و متوجه شدیم نوید خودش رابه پایین پر تاب کرده است. 
با م رگ نوید. کیوان و دوستانش با تهدید مرا با خودشان از خانه بیرون بر دند و 
در بین راه از فرصتی که پیش آمد. استفاده کرده و موفق به فرار شدم. 
باتوجه به اظهارات این پسر جوان, باز پرس جنایی دستور تحقیقات بیشتری 
رابرای روشن شدن رازاین حادثه مر گبار صادر کرد و تلاش پلیس برای 


دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد. 


ازدواج جنجالی با دو خواهر در یک شب؛ 
داماد افغان که در شب عر وسی‌اش به 
خانه پدرزنش حمله کرده و خواهرزن 
۳ ساله‌اش راربوده و به عنوان عروس 
به خانه رده بود. تحت تعقیب قرار 
این مرد که ولایت خان "نام دارد. پس از 
سال نامزدی بادختری ۱۶ ساله به نام 
"مروه در شب عروسی در حالیکه چند نفر 
از اعضای خانواده عر وس وداماد در اتاق 
کناری استراحت می کردند. با داد و فریاد 
بر سر عروس به او تهمت خیانت زد و در ادامه وی رابه باد کتک گر فت. داماد 
عصبانی سپس با همراهی ۶ مرد مسلح به سمت خانه پدرزنش رفت وپس از 
تخریب لوازم خانه و دروغگو خواندن خانواده همسرش, خواهرزنش را با زور 
و تهدید. به عنوان همسر به خانه‌اش برد و عقد کرد. اماعروس بخت بر گشته 
که بی گناه مور د تهمت قرار گر فته بود. طی شکایت علیه همسرش گفت: 
شوهرم بر خلاف قوانین شرعی و قانونی افغانستان بدون اینکه از او جداشود. 
خواهرش رابه عنوان همسر به خانه برده است و بدین تر تیب شکایت عروس 
افغان پس از سه ماه نتیجه داد و ولایت خان خود رابه پلیس معرفی کرد. 
در ادامه هم روحانی افغان که خطبه عقد خواهر عروس رابرای داماد خوانده 
بود.بازداشت شد ویلیس افغان حالادر تلاش است تا ۱۶ همدست ولایت 
حان راوهد حادنه‌س عروسی دس داستد دستی E‏ 


یز شک نمو نه دقمر گ شد 
پزشک جوانی که در بیمارستان رودسر 
در گذشت. 

سهمیه زنان بود که چند ماه پیش به خاطر 
فوت بدرش دجار فشار روحی شدید شده 
بودوبه دلیل تنهایی مادرش ومشکلات 
شدید خانواد گی درخواست انتقالی به شهر 
خودش راداشت. اما مسئولان دانشگاه 
ی تا ECD‏ 

پیام‌هایی که مر حومه به دوستانش فر ستاده بود به شدت در مورد ۲ ساله 
شدن تعهد سهمیه زنان ناراحت بود واعلام کر ده بود؛ به دلیل فشار روحی. 
شرایط سخت دوری از خانواده و همکاری نکر دن مسئولان دانشگاه. طر ح 
ار راب کدرا رال ات تا کر سرا 
سال گذشته به عنوان پزشک نمونه انتخاب شده بود. 

جسد این پز شک جوان در حالیکه کنترل تلویزیون در دستش بود. در اتاق 
پزشکان بیمار ستان» ر وی صندلی یافت شد و مدیر رسانه‌ای دانشگاه‌علوم 
پزشکی استان گیلان در این باره گفت: 

علت مر گ پزشک متخصص جراحی عمومی بیمارستان ر ودسر در 
دست بررسی است.امادر بر ر سی اولیه از جسد. هیچ مور د مشکو کی 
مشاهده‌نش ده‌است وحالا ی رونده‌مر گ این پز شک بر ای بر رسی بیشتر 
به پزشک قانونی استان گیلان ارجاع شده است. 


۵سال خوش شانسی عجیب 
یک کشاورز چینی نمی دانست حدود ۲۵ سال از یک بمب به عنوان 
چکش استفاده کر ده است! 
ار را ای رس ار ای 
گر دو بود که یک مر د باز نشسته نظامی متو جه شد او با بمب دستی گردو 
می شکند و بسیار تعجب کر د و وقتی از مرد کشاورز سوال کرد که‌این 
بمب دستی رااز کجاتهیه کر ده گفت؛ ان رادر بیابانها پیدا کرده‌ام و 
حدود ۲۵ سال است که‌با آن کار می‌کنم. 
البته معلوم نیست | یا این بمب حاوی مواد منفجره هست یا نه. این نوع 
کاربران شبکه‌های اجتماعی در جير »این کشاورز رافر دی خوش شانس 
ماجراهم مرد کشاورز. بمب دستی راتحویل پلیس داد تابر رسی شود 
جرا مواد منفجره داخل بمب تا کنون منفجر نشده است ؟!! 


۰ 7 


په هھ 
الاعات ل رو ۳۷۳۱ 


- اشتغال ده حم کار 
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تی مت از تب و یکاری است 


۵ اسماید 


مصطفی گلیاری 


کمی شقشقه: 
تاریخ تاراج‌شده‌است از اینجارانده‌از آنجامانده" 
چرا؟ زیراهم مخالفان شاه به من می‌تازند که چرااز 
سلسله پهلوی تعر یف می کنی, و هم موافقانش به شدت 
می تازند که چرا سلسله پهلوی را ضایع می کنی. قلم 
به مزد و نون به نرخ روز هم می گویند. در ایران اولین 
بار است که کسی کار و بارش رامی گذارد و باسختی و 
مطالعه بسیار تار يخ ایران راز پیشدادیان تا آخر پهلوی 
به شکل باورقی می‌نویسد تمام تاريخ تاراج مخصوصاً 
فصل پهلوی آن‌مستند است واز روی نوشته‌های خود 
شاه و فرح ومادر وخواهر و داماد ودوستان صمیمی 
شاه نوشته شده است.ابن کار زحمت خیلی ز یادی 
داشت طلسم مب 
برابر است بامزدی که برای نوشتن یک صفحه قصه با 
بگوسیب می گیرم.| گر اسمش قلم به مزدی ونون به نرخ 
روزخوری است. حق با شماست. برخی‌ها به غلط های 
تاییسی و سهوی چنان گیر داده‌اند که انگار داد گاه 
انقلابی, هویدا را گیر انداخته یاانگار در صنعت چاپ 
ایران چیزی به اسم غلط تایپی و سهوی نداشته‌ایم.من 
چون آستیگماتم گاهی عددها را پس و پیش می‌نویسم. 
خدانکند ۲ بنویسم. چنان پوستم رامی کنند که 
دباغان پوست کر گدن را. آدم دلش می گیرد ومی گوید 
کاش تاریخ ژاپن را نوشته بودم تااقلا آنها بگویند وقتی 
خواستی بمیری بیااینجابمیر تا تورادر قطعه نویسند گان 
دفن کنیم! 
آغاز مبارزه امام(ره) با شاه 
نامه دوم آیت الله خمینی به شاه اثرش را کرد 
ودولت رسماً اعلام کرد که سوگند دولتی مثل 
سایق است و کلمه قر آن از سو گند حذف نمی‌شود. 
اینجابود که خمینی جوان بین ر وحانی‌ها و علمای 
سراسر کشور شهر تی به دست | ورد و نها فهمیدند 


مخصوصاً که خود ایشان این موفقیت رابه علمای 
ایران تبریک گفتند ونشان دادن د اینطورها هم 
نیست که نشود جلو شاه را گرفت. 

شاه طر حی دا شت به نام انقلاب سفید یا انقلاب 
شاه و میهن که شش اصل داشت. معر وفتر ین اصل 
ان‌الغای رژیمارباب رعیتی بود.شاه‌در دی ماه 
۱ انقلاب سفید واصولش رامطرح کرد و از 
خمینی که حالا دیگر بین علماسر و گر دنی افر اشته 
بود.اعلام کرد که انقلاب سفید به زیان ملت و 
به سود شاه‌است و آخرش هم زمینه‌ای خواهد 


_ 
ی ۵ یات 


سلسله بهلوی 


شد برای نفوذ بیشتر آمریکاواسرائیل به‌ایران 
به همین دلیل آن‌راباعلمای قم بررسی کردند و 
خواهان تحریم رفراندوم شدند. شاه هم برای مقابله 
با تحریم رفراندوم به قم رفت و از علمایی که موافق 
بودندخواست تحریم را رد کنند. 

پس از بر گزاری رفران دوم دولت اعلام کرد 
اکثریت مردم به انقلاب سفید رآی داده‌اند و آن 
کردومردم راعلیه حکومت به مبارزه‌دعوت کرد 
تاشاه‌مجبور شود شیر عیات رارعایت کند.شاه 
تحریم کرده‌بودند. حرفه ای تندی زد و انهارابه 
سر کوب و شدت عمل تهدید کرد. نزدیک سال 
نوامام(ره) اعلامیه منتشر کردونوروز ۱۳۳۲ را 
انقلاب سیاه‌یاد کرد و آن رادر جهت اهداف آمریکا 
yT‏ 

روز دوم فروردین ۴۲برابر بود با۵ ۲شوال 
۳ قمری که سالگرد شهادت امام جعفر 
سوگواری زیادی در قم بر گزار شد .در بیت امام (ره) 
هم که در کوچه یخچال قاضی بود. جمعیت زیادی 
برای سو گواری جمع شده بود ند .بین آناماموران 
مخفی دولت هم بودند که وقتی امام(ره) از حضور 


آنها باخبر شد. اعلام کرد سخنرانی خود رادر 


مأمورها نتوانند اغتشاش کنند. 

عصر همان روز ایتا... گلیایگانی در مدرسه 
N BC‏ 
راندندوبر آنهاغلبه کر دند ولی یک مرتبه افراد 
وه ندند وحالاطلیه‌هارا 
نزن کی بزن. آخرش خیلی از طلبه‌هاز خمی و گر فتار 
شدند. وقتی که خبر در گیری در فیضیه به امام (ره) 
رسید»عبابر دوش انداخت ونعلین پو شید وباخشمی 
در دندان راهی فیضیه شد.اطر افیان که خبر داشتند 


ناريخ تاراج. نقبی به تاربخ م 


آخر بن شاه ابر آن و سبدر وجا... 


هفته‌ی پیش خواند يد که شاه به دلیل تربیتهای خرافی اطر افیانش 
روحیه‌ای خرافی مذهبی داشت و فکر می کرد روحانیت ایران حامی 
اوست. درباره کود کی و جوانی امام خمینی(ره) هم خواندید و دیدید 
که نوزاد بود که پدرش رااز دست داد. تحصیلات مقدماتی رادر 
خمین تمام کرد بعد به اراک رفت بعدش هم به قم آمد ومد تی‌از 


آیت!...حاثری و آیت... بروجردی درس گرفت. عقاید خمینی جوان 
درباره تدریس در حوزه باعلمای دیگر فرق داشت و معتقد بود در 
حلقه‌های درس بحثهای روز و سیاسی واجتماعی هم باید مطر ح شود. پس 
از در گذشت آیت!...بروجردی, موضوع سو گند خوردن دولتی مطرح 
شد و نخستین مخالفت آشکار سید روح الله جوان را با شاه خواندید. 


گرفتند.ایش ان همانجا برای مردم سخنرانی کرد و 
شاهراعامل اصلی‌اين جنایت دانست واورامتهم 
کرد که با امریکاو اسرائیل هم پیمان است ضمنا از 
سکوت علمای قم و نجف گلایه کرد و گفت: آمروز 
سکوت. همراهی با دستگاه جبار است. فردای 
آن روز هم بیانیه ای مهم وتأثیر گذار منتشر کرد 
که تیترش شاه‌دوستی یعنی غار تگری بود. در 
این بیانیه حکومت شاه رابه محا کمه کشیده و فتوا 
داده بود که در شرایط فعلی تقیه حرام است. | تقبه 
ار ار 
باش تا وقتش برسد.] در اغاز سال ۲ ۴امام(ره) 
نتیجه گرفته بود که حالا وقتش رسیده و بايد جلو 
حکومت شاه ایستاد. 

خرداد ۴۲ 

تاآن روز طلبه‌ها از خدمت نظام وظیفه معاف 
بودند. شاه بر ای تضعیف روحانیت ونشان دادن 
قدرت خودش به آنهاء سربازی رابرای طلبه‌ها 
اجباری کرد. و این یعنی طلبه‌ها لباس روحانیت را 
دربیاورند و لباس سربازی بپوشند. علما و طلبه‌ها 
از قان_ون جدید ناراحت شدند ولی از دست انها 
کاری برنمی آمد. امام(ره) منفی شاه را به مثبت 
تبدیل کرد و به طلبه‌های سر باز پام داد "تزلزل به 
خود راه ندهید و از این فرصت برای تقویت جسم 
وروح خود استفاده کنید. او که‌می‌دانست شاه‌با 
تکیه به ارتش می تواند دیکتاتور تر شود بنابراین از 
این موقعیت که طلبه‌هارابه پاد گانها بر ده‌بودند. 
سود برد و کوشش کرد پاد گانهارابه پایگاههایی 
به نفع اسلام تبدیل کند.امام(ره) در چهلم شهد ای 
فیضیه هم سخنرآنی تند ی کر د و شاه راعامل جنایت 
وهمدست آمریکاو اسر ائیل دانست که می‌خواهد 
ریشه اسلام را بزند. 

از دوم فروردین ۲ تاچهارم خرداد آن سال 
یعنی از حادثه مدر سه فیضیه تا | غاز محرم.امام(ره) 
اعلامیه‌هایی در تحلیل واقعه فیضیه و نقش شاه‌در 
آن کشتار انتشار دادامابا آغاز محرم. سخنرانی‌های 
امام(ره) شور انگیز تر و تند تر شد ومردم به هیجان 
| مدند. 

ساعت سه سحر گاه پانز ده خر داد بیت امام(ره) 
رامحاصره کر دند وایشان رابه بازداشتگاه‌افسران 


بردند.غروب روز بعد هم به زندان قصر انتقال 
دادند. عکسی هست که در همین شماره جاب 
می کنیم. این عکس تا مد تها به اشتباه عکسی معرفی 
می‌شد که ساواک امام(ره) رادستگیر کر ده‌و دارد 
می بر د در حالیکه این عکس مر بوط است به وقتی که 
امام (ره) سوار تا کسی خطی است و دار د به مدرسه 
فیضیه می‌رود. از ماجرای دستگیری امام (ره) 
عکسی ثبت نشده. 

همینکه امام رابه تهرآن بردند. خبرش در قم و 
سپس در تهران و شیراز و مشهد وورامین پخش شد 
و تظاهراتی راه افتاد و مردم شعار دادند: 

یامرگ یاخمینی...سال ۲ ۴بچه بودم و پدرم 
به بوشهر تبعید شد هبود. در مدتی که بوشهری 
مک رم شنیدم:فرود آپولوهفت به 
کره‌ماه؛ ترور کندی | مدن فیلم اراس خان به سینما 
صحرای بوشهر. مسابقه محمد علی کلی با جوفریزر. 

ودستگیری یک روحانی عالی مقام که اسمش رابا 
پچپچه می گفتند. پدرم خوشحال بود و می گفت این 
ار یا 
۳۲ و با یود 
دررشهرهای بز رگ شورش شده. بعد ها که به قم 
رفتیم. صاحبخانه ما که اسمش | قای بیان الحق بود 
و با پدرم کارهای سیاسی می کرد. شنیدم به پدرم 
می گفت: "مراقب همسایه روبرویی باشین. قصابه. 
روزی که به فیضیه حمله کر دن باساتور رفته بود و 
طلبه می‌زد. "و تعریف می کرد که‌در آن روز طلبه‌ها 
رااز بام فیضیه پایین می‌انداختند. 

سربازها قیام پانز ده خر داد راسر کوب کر دند 
در رود 
بشکنند و وارد نهضت امام (ره) شوند. 

شاه تصمیم داشت امام(ره) رااعدام کند ولی 
علما به ابتکار ایت... حسینعلی منتظر ی اعلامیه‌ای 
منتشر کر دند و گواهی دادند که امام(ره) از مراجع 
تقلید است و طبق قانون, مر اجع تقلید از اعدام 
مصون هستند. بعد از انقلاب شایعه شده بود که 
آن اعلامیه راا )ا یعتمداری منتشر کردهو 
حتی رساله‌ای به اسم امام بير ون داده تا ثابت شود 
خمینی مرجع است. این شایعه که‌من ان رادر 
بیت ایتا... شریعتمداری از هوادارانش شنیدم. 
استناد تاریخی ندارد چون می‌دانیم که پس از 
رحلت ایب بروجردی. از امام(ره) رساله منتشر 
شده‌بود. باری... آن اعلامیه تأثیر خودش را کرد و 
امام (ره) آزاد شد واو را در خانه یکی از افراد متدین 
اسکان دادند. در صبح ٩‏ فروردین ۴۲ که دو ماه‌از 
بازداشت و تحت نظر بودن امام می گذشت. بدون 
اطلاع قبلی ایشان را به قم بر گر داندند. 

کاپیتو "سیون 

در ۱۴ مهر ۱۳۴۳۲ مجلس قانونی تصویب 
کرد که به کاییتولا سیون معر وف است. طبق 
این قانون‌مستشاران‌نظامی آمریکامی‌توانستند 
مثل‌دییلماتهاو کارمندان سفارت از مصونیتها 


و معافیتهایی بر خوردار باشند. چند روز پس از 
تصویب این قانون نشریه داخلی مجلس به دست 
امام (ره) رسبد وایشان از مذاکرات مجلس درباره 
آن‌باخبر شد وتصمیم گرفت در چهارم آبان ۳ 
که با میلاد حضرت فاطمه(س) مصادف بود برای 


سخنرآنی در سیزده آبان 


مردم درباره کاپیتولاسیون سخنرانی کند و زیانهای 
این قانون رابیان کند. 

پس از سخنرانی امام(ره) این بار شاه تصمیم 
گرفت‌او(ره)راازایران تبعید کن دبنابراین جند 
روزبعد یعنی در سیزدهم آبان ۴۳ صبح زود 
و موز تاختند و ایشان 

رادستگیر کردند ویک ‌راست به فر ود گاه‌مهر آباد 
TT‏ 
تر کیه بردند. پس از تبعید امام(ره) تظاهراتی شد 
وحوزه‌ه ای علمیه برای مدتی طولانی به عنوان 
اعتراض تعطیل شدند. علما برای بر گر داندن امام 
تلاش زیادی کر دند حتی‌نامه‌ها و طومارهایی به 
سازمانهای بین‌المللی نوشتند و خواستار آزادی 
او(ره) شدند. 


چند ماه بعد امام(ره) از تر کیه به نجف رفت 
و چهارده‌سال به تدریس و تحقیق و ساماندهی 
انقلاب اسلامی همت گماشت.افرادی که مبارز و 
اسلامخواه بودند. در نجف با ایشان ار تباط داشتند و 
دستورهایی می گرفتند. سخنرانی‌های دهه شصت 
میلادی امام( ره) نشان می دهد که در فکر ایجاد 
حکومتی اسلامی است وطرح آن رااز مدتهاقبل 
ریخته. 

شاه در این مدت یکه تازی می کر د و مطمئّن بود 
که برایش اتفاق بدی نخواهد افتاد و قدرت مطلق 
ایران است. توجه به فرهنگ هخامنشی تا ساسانی 
وآ گراندیسمان کردن آن وتبلیغات برای تر ویج 


فرهنگ ناسیونالیستی»ساختن نمایشها و فیلمهایی 
عليه روحانیت و تمسخر عقاید مذهبی باعث شده 
اسلام دارد به باد می رود. بر نامه‌های تلویزیونی 
درحال تغییر اتی بودند. در دو شوی تلویزیونی که 
یکی از آنها را قریب افشاراجرامی کرد ودیگری را 
فریدون فر خزاد» کوشش می‌شد رفتارهای جدیدی 
زن روبوسی می کر دند. | خرهای شب هم فیلمهای 


۴ می‌شد. کلاً قصد شاه کمرنگ کر دن مذهب وتر ویج 


فرهنگ آمریکایی بود. اوحتی تاریخ هجری شمسی 
رابه تاریخ شاهنشاهی تغییر داد و | شکارافهماند که 
Ly‏ و 

a tS E یک خاطره‎ 


برگزار کردند ومن که خبرن‌گار بودم, رفته بودم 
گزارش بگیرم.ایشان ضمن سخنرانی کوتاهی که 
کرد. گفت: هر پادشاهی که تاریخ مذهبی راتغییر 
داده,از سلطنت‌افتاده. چن د نمونه‌هم آورد که 
EG TT‏ 
خاطره‌یادی کردم از مر حوم استاد محیط طباطبایی. 

دانشجوی دانشگاه تهران بودم و می‌دیدم که 
گاهی به مناسبتهایی دانشجوها شعار می‌دادند و 
ار ان راد رادار ی ار 


, | ترافیکایجادمی‌شد وماشینهابه عنوان‌همراهی‌بوق 


می‌زدن د. بعد ریوها و جیپ‌های نظامی می آمدند و 
سربازان ضد شورش که سپر و باتوم برقی و کاسکت 
داشتند. از راه‌می‌رسیدند و کتک کاری می‌شد. 
دانشکده‌ها مخصوصا فنی و علوم و ادبیات و علوم 
انسانی و هنر های ز ببا از دانشکده‌هایی بودند که زیاد 
زیاد می‌شد. گارد به دانشگاه می مد و استادانی 
سیمین دانش ور مظاهر مصفا و... کلاسها را تحریم 
می کر دند و می گفتند تا گار د از دانشگاه بیر ون نرود 
کلاس می گذاشتند. دانشجوهای انقلابی هم به 
ان کلاس ها می‌تاختند و درس رابه هم می‌زدند. 
تعداداستادهای تحریم شکن زياد نب ود و انهارا 
جون ام وز | دمهای محترمی شدهاند و تغییر اتی 
کر ده‌اند. 

حالا تاریخ تاراج به روزی رسیده که به دستور 
درباردر روزنامه اطلاعات مقاله‌ای عليه امام(ره) 
جاپ شد و یک باره جامعه اير ان به حر کت در امد 


واعتر اضها اوج عچیبی گرفت. ادامه دارد 


مه هه 
یس تن یم 


- مه 


مه 
قفتت 
0 


ته 


اذای ر ۰ ۳ > » 


۰ 


د کت ک۶ اس 


مه 


۵ ودستون چر چیل 


صدیقه خانم آرام و آهسته‌با "واکر "ش از کوچه 
می گذشت ت. همیشه وقت غر وب به نانوایی می‌رفت 
وبرای‌یک روز خودش وشوهرش نان می خرید. 
هفته‌ای یک بار هم به میوه‌فر وشی سر کوچه می رفت 
و خرید یک هفته‌اش رامی کرد.شاگردمیوه‌فروش 
خریدهایشرابرایش به خانه‌میر ساند.صد یقه خانم 
هر وقت چیزی کم می ورد به سوپری زنگ می‌زد 
و سفارش خرید می‌داد. شاگرد سوپری که نوجوانی 
روستایی و مهربان بود.سفارش‌هایاوراحتیاگر 
فقط یک بسته کبریت بود. خیلی زود انجام می‌داد. 
اهل محله به صد یقه خانم زیاد احترام می گذاشتند 
ودوستش داشتند. صور تش همیشه خند آن بود و 
اکتفا کند واورابه حرف نگیر د.شوهرش آرزوداشت 
کسی بیاید و سه چهار ساعت به حر فهایش گوش 
کند. صدیقه خانم خودش خبر داشت که کهنسالها 
خاطره‌های خود رابارها تعریف می کنند و دیگران 
رابه خمیازه وامی‌دارند. او پیرزن هوشیاری بود و 
سعی می کرد برای دیگر ان خسته کننده نباشد برای 
همین وقتی که به کوجه می | مد.به زبانش قفل می زد 
تا کسی رابه حرف نگیر د مخصوصا که یک بار در 
یکی از سریالها دی ده بود که دو جوان به پیرزنی 
اشاره کردند و به هم گفتند «یه بار تو تله آفسایدش 
نیفتی‌ها! کار این پیر زنا فقط خوردن مخه.» 

یک ساعت طول کشید تا صدیقه خانم نان را 
و یلح ش کنار در منتظرش بود جون از دور اور 
دیده‌بود که دارد می آید. گل از گلش شکفت و 
گفت: «سلام خانم !خوش ‌اومدی! چه دير اومدی. 
بیا زود برام تعریف کن که چی‌ها دیدی و شنیدی 
وباکی‌هاحرف زدی.» صدیقه خانم واکر را کنار 
دیدم وشنیدم.با کسی حرف نزدم. دوس ندارم بگن 
این‌پیرزنه‌مخ‌می‌خوره.»...عباس |قا گفت:«همین 
جوونای شاخ شمشاد. یه روزی بچه بودن و مخ پدر 
مادراشونوخوردن.حللانوبت ماس که مخ اونارو 
بخوریم» و به قهقهه خندی د. صدیقه خانم تقه‌ای 


0۵ک ٩۹۵‏ الاعات کل 


به میز زد و گفت:«بزنم 
آقا گفت:«بیار وبیابشین 
تعریف کن رفتی نون بخری 
چی دیدی. دلم واسه کوچه 
تنگ شده.» 

صدیقه دولیوان جای 
و یک فنجان توت در سینی 
کنار ولیچر همسرش 
میت و هو موی ھر چ 
رادیده بود برایش تعریف 
E‏ 
از روز را کنار پنجره‌بر ویلچر می‌نشست و کوچه را 
با اینه تماشامی کرد. پنج سال بود که ویلچری شده 
بود. برای او که روحیه‌ای شاد و اجتماعی داشت. 
زندانی شسدن در خانه طاقت فر سابود. او کار خانه 
داشت وقبلاً مرتب به آنجامی‌رفت ولی از وقتی که 
تصادف کرد و فلج شد. خانه نشین شده بود. صد یقه 
خانم از او سالمتر بود و بدون وا کر هم می توانست راه 
برود ولی وقتی که به کوچه می‌رفت. با خودش وا کر 
ويلح ی است. خودش هم واکری است. عاشق و 

ال اغالا چیزیکەزباد 
داشتند. وقت بود. از کله سحر بیدار بودند و تانیمه 
E e‏ .عباس 
a‏ ا کرد و نفد حرف 
می زد تا صد یقه بیاید و میانجی شود و طرف را ازاد 
کند.این تنه ااختلافی بود که آنهاباهم داشتند. 
صدیقه مردمدار بود و می گفت نباید مزاحم کسی 
دادند. چند صباحی هم ما به آنهازحمت بدهیم. آن 
سین 
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روزبعدعباس | قاخندان وخوشحال به‌همسرش 
گفت: «راهشوپیدا کردم. هر روز به شر کتهای 
خدماتی زنگ می‌زنم و میگم واسه سه ساعت 
کار گر بفرستن. توی اون سه ساعت من و تو هی با 
کار گره حرف می‌زنیم.» صدیقه طرح او رارد کرد 
وتوضیح داد که غیر از اینکه این کار هزینه دارد. ابرو 
برهم هست وفردأپس فر داتوی محل چو می‌افتد که 
تأیید کرد و پرسید:پس چه کنیم؟ صدیقه گفت: 
«من یه فکر خوب دارم. بذار شب بشه بهت میگم.» 
عباس یر سید: «جراشب؟ 

صدیقه گفت: «جون باید هوا تاریک باشه.» 

پاسی پس از شب عباس از صدیقه پر سید: 

«هوا تاریک شده. حالا بگو نقشه‌ت جیه؟» 
سوپری زنگ زد وتون‌ماهی سفارش داد و گوشی 
اد بخوریم ؟» صدیقه گفت: «آمشب مهمون 

جند دقیقه بعد شاگر د سوپری زنگ خانه رازد. 
صدیقه خانم وا کرش را گرفت ودر رابرای‌اوباز کرد 
و گفت:«اصغر جان کفشاتو در بیار و بيا تو. ببرش 


اشپزخونه وبازش کن. من دستم جون نداره قوطی 


تون(تن ماهی) رو باز کنم.» اصغر گفت چشم ...و 
دص . صد یقه با وا کرش دنبال او راه افتاد. اصغر 
"تن راباز دک دوروی کات کات شت. صد یقه خانم 
گفت:«بی زحمت از تو فر یز یه کیسه آب یخ هست 
برام درش بیار. تو کشو بالاییه.» اصغر گفت چشم و 
کیسه رادر آورد وبه اوداد. صدیقه خانم گفت:«حالا 
از کش وپایینی یه بسته گوشت هم دربیار. امشب 
نو ۳ ۱ 
وا کرف واه ۳ 
کوفت. بعد او را از جلو فریزر کنار کشید و در فریزر 
رابست.بعد طناب | وردودست وپایش رامحکم 
بست و رویش پتو انداخت. بعد کفشهای اصغر را به 
خانه آورد و کنار اصغر انداخت. گوشی رابرداشت 
وشماره‌سوپری را گرفت وخبر داد که اصغر هنوز 
نیام ده و تن ماهی را نیاورده دیگر هم لازم نیسست 
بیاورند.و گوشی را گذاشت.عباس | قا که حیر ان بود. 
پرسید: «می‌خوای چکارش کنی ؟» صدیقه گفت: 
«اصغرو میگی؟ واسه خودمون نگرش میداریم. 
مگه خودت نگفتی که حقمونه که یه خور ده‌هم ما 
اینارواذیت کنیم؟» عباس گفت:«درست اما. ..«( 
صد بقه حر فش رآبر بد : «یه چسب پهن داشتی؟ 


مھ هم میم * 


کجا گذاشت 1 شتیش ؟» عباس با ود جر ش سمت تختش 
رفت و یک حلقه چسب از روی میز کناری برداشت 
و به او داد و پرسید: «می‌خواهی بزنی به دهنش ؟» 
صدیقه باچسب به آشسپزخانه رفت و گفت:«آره 
انعر تم 
ااگه گفتی چی می‌خوایم ؟» عباس که با ویلچر دنبال 
صدیقه آمده‌بود. گفت:«به دهنش چسب می ز نیم 
ولی گوشاشو باز میذاریم تانتونه حرف بزنه و فقط ما 
حرف بزنیم. اونم مجبوره گوش کنه.» صد یقه چند 
دور جسب از دهان تا پشت گر دن اصغر پیچاند. 
مقداری‌هم پنبه روی خونهای سر اصغر گذاشت 
و گفت:«اینم آرزویی که‌داشتی.یه جفت گوش 
شنوای نوجوون برات آوردم.» 

عباس پر سید: «خوابه؟ کی بیدار میشه؟» 

صدیقه گفت: «بیداره. خودشو به خواب زده.» 
چشمهای عباس درخشید: «پس می‌تونم براش 
خاطره تعر یف کنم؟ می‌شنوه؟» 

صدیقه ظرف سالاد راروی میز گذاشت وهر دو 
مشغول خوردن شدند. عباس آقامدام وبا دهان پر 
برای اصغر خاطره تعر یف می کر د. از روزی گفت که 
برای‌اولین بار مدیر کار خانه شده‌بود وبر ای کار گر ها 
کلی سخنرانی کرد واز آنها خواست همکاری کنند 
تاهردوطرف سودببرند.از روزی گفت که به 
خواستگاری صدیقه رفته بود. و همه چیز راهم با 
جزئیات تعریف کرد. گاهی صد یقه وسط حرف او 
می‌دوید و خاطره رااصلاح می کرد. آن شب تانیمه 
شب در آشپزخانه ماندند و خاطره گفتند. به هر دو 
بسی خوش گذشت. و رفتند و خوابیدند. 

خانه در سکوت بود. سوسکها بیر ون | مده بودند 


E ۳‏ 
که خلقش ازا وقاچ ا ۱۳ 
سرش درد داشت. طنابی که به دست و یایش بود. 
فشار می | ورد ورد طنابها تن او رادرد | ورده‌بود. او 
پولیپ داشت و عادت کر ده بود از دهان نفس بکشد 
مشکل بود از دماغ نفس بکشد. احساس تنگی نفس 
وخفگی می کرد. قسم خورد اگر دستش باز شود. 
دمار از روز گار | نها در بیاورد. تشنه بود. سردش هم 
بود.دستشویی داشت. به خودش می بیچید. جند 
بار سعی کرد روی زمین بخزد و از | شپز خانه بیرون 
ب-رود ولی‌امکان نداشت. صدیقه خانم اور اطوری 
بخورد. به خودش اميد داد:«| خرش مجبورن ولم 
کنن. باید طاقت بیارم و دیوونه نشم.» ویبره گوشی او 
برای هزارمین بار لرزید. معلوم بود کسانی نگرانش 
هستند ودنبالش می گر دند.اصغر امیدوار تر شد ولی 
که قابل رد گیری هستند. 

<< 

دوروزب ود که پل س واقوام اصغر دنبال او 
سوپر می گفت اصغر برای خانه عباس آقا تن ماهی 
برده‌ولی به نجانررسیدهومعلوم نیست کجارفته 
بساچه‌بایی سرش | امده «غسروب روز دوم پلیس 
تور LCE‏ 
آیفون خانه رازد. عباس با پریسکویش کوچه رانگاه 
کرد و به صد یقه گفت: «باز نکن باز نکن... پاسبونه!» 
صدیقه گفت:«چراباز نکنم؟مگه آدم کشتیم؟» بعد 
واکرش را گر فت و در راباز کرد واز لای در نگاه کر د. 
مأمور کلانتری گفت:«مادر جان‌می‌بخشی...شاگر د 
شما تن ماهی بیاره.» صد یقه بلند گفت: «جی گفتی ؟ 
من گوشام سنگینه مادر جان. بیا جلوتر حرف بزن.» 
مامور یک قدم داخل شد و دوباره‌همان حرفها رازد. 
عباس آقاهم آمد وبلند پرسید چی‌شده؟ صدیقه 
گفت:«نمی‌دونم.میگن اصغر گم شده.» عباس گفت: 
«اصغر؟ کد وم اصغر ؟ همون که تو کار خونه کار گر 
من بود؟ اون که گم نمیشه. واسه خودش مردی 
شده.» صد یقه گفت:«نه اون اصغر. یه اصغر ی هست 
که توی میوه‌فر وشیه. میگن اون گم شده.» عباس 
گفت: «میوه‌فر وشی که اصغر نداره. اصغر همونه که 
تو کارخونه کار می کرد. بادته چه جوون خوبی بود ؟ 
«ببخشین مزاحمتون شدم. اصغر بر آتون تن ماهی 
آورد یا نیاورد؟» 

صدبقه از همسرش پرسید: «آورد؟» 

عباس گفت: «نیاورد. سالاد خوردیم. به جناب 


سروان تعارف کن بیاد باما جایی بخوره.» و مشغول 
تعریف کردن خاطره‌ای شد از روزی که دزد گرفته 
بودند.مآمور آنها رابه حال خودشان گذاشت و 
رفت. صدیقه و عباس مد تی جلو در باهم بحث 
کردند. آخرش صدیقه گفت:«پاسبونه رفته و ما 
هنوز اینجاییم.» در رابست وبه آشپزخانه رفت. 
اصغر داشت می‌جنبید. صد یقه به او گفت:«نگران 
نباش .از کلانتری آومده‌بودن دنبال تومی گشتن. 
دعا کردم هر چی زود تر ر بیدات کنن. اه بازم که 
زیرت رونجس کردی. چند بار بهت بگم هر وقت 
جیش‌داری موم زب ۱ ۱ 
بد قنداقت کردم و جیشت زده‌بیرون.الانه درستش 
می کنم.» مقداری طن اب آورد وروی طناب قبلی 
بست واصغر راتنگتر به بند کشید و گفت:«چه خوب 
قنداقت کردم.دیگه نم پس نمیده.» و بلند گفت: 
«عباس اقا؟ جایی می‌خوری؟ این بچه مشتاقه به 
خورده از تنهایی درش بیاریم.» 
ان شب هم همراه با مر اسم چای قبل از شام 
وخود شام و چای بعد از شام برای اصغر خاطره 
تعریف کردند. آخرشب صدیقه با چاقو کمی 
از چسب دهان اصغر راسوراخ کر دوب انی به او 
آب داد وبهعب اس گفت:«اگه آب ودونش ندیم, 
بچه می میره. فر دابراش سوپ می پزم تابتونه با 
نی بخوره.» بعد دو سه دور چسب روی دهان و 
گردن‌اوپیچان د.عباس گفت:«نباید زیاد بخوره 
چون هی زیر خودشو نجس می کنه. خوبه که ما 
پیریم و بوها رو خوب نمی فهمیم و گر نه حالا از بوی 
گند بالا میاوردیم.» صدیقه گفت اره و طرف قوطی 
تن ماهی رفت که دهن‌خورده سوسکها بود و رنگ 
عوض کرده‌بود. صدیقه کمی باانگشت بر داشت 
و گفت:«این همون تون ماهیه‌س‌ها!یاک یادمون 
رفته بود.» عباس گفت: «بنداز سطل آشغال. خراب 
شده.» صدیقه یک انگشت دیگر هم خورد و گفت: 
«خراب که نشده. سطل آشغال هم نمیشه بندازیم.» 
عباس گفت:«چرانمیشه بند ازیم ؟» صدیقه گفت: 
«به من میگن خانم مارپل!اگه بندازیم دور ممکنه 
پی‌داش کنن و بفهمن اون شب اصغر واسه‌ماتن 
آورده.باید مدرک جرم روبخوریم!» عباس گفت: 
«خر اب شده. جند روزه اونجاس ؟» صدبقه گفت: 
«زمستونه. هواسرده. حتی از یخچال هم سر د تر ه. 
بیابخوریمش. خراب نشده.» قوطی رابرداشت و 
سمت اتاق خواب رفت.عباس رار وی تخت نشاند. 
خودش هم روی صندلی نب 
خوردن د.عباس آخرین لقمه راخوردو آروغ زدو 
گفت:«انگار تلخ بود .»صد بقه گفت:«دهنت تلخه. 
آب می‌خوای؟» عباس گفت :«دستت درد نکنه.» 
صد بقه به آشپزخانه رفت. در قوطی تن راجدا کرد 
بعد قوطی و درش راخوب شست. در قوطی راخشک 
کر د و در جعبه ابزار انداخت. بعد قوطی را پر از اب 
کردوآن‌رابرای‌عباس برد.عباس آب راخورد و 
بقیه در صفحه ۰ ۶ 
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ج که ھر کسی لا 


امد ده 


ده جهتو جن وجه ۱ 


تفاده کند. ماذند اسان خو ب و ف انه ای عمل کر ده. 


۵ کمد لند 


مهبت او 
دل سرایر ده محبت اوست 
دیده‌اینه دار طاعت ۰۱ ۳۳ 
من که سردرنیاورم به دو کون 
گردنم زیر بار منت اوست 
تو و طوبی و ما و قامت یار 
فکر هر کس به قدر همت اوست 
گر من آلوده دامنم. چه عجب؟ 
همه عالم گواه عصمت اوست 
من که باشم در ان حرم که صبا 
پرده دار حریم حرمت اوست 
بی خیالش مباد منظر چشم 
زان که این گوشه جای خلوت اوست 
هر گل نو که شد چمن آرای 
اثر رنگ و بوی صحبت اوست 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هر کسی پنج روزه نوبت آوست 
ملکت عاشقی و گنج طرب 
هر چه دارم ز یمن همت اوست 
من و دل گر فدا شویم, چه باک ؟ 
غر ض اندر میان سلامت اوست 
نک حافظ | 
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حافظ 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 
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اکنون هبوط رنک 
سال میان دو پلک را 
ثانیه‌هایی شبیه راز تولد 
بدرقه کردند 
کم کم در ارتفاع خیس ملاقات 
صومعة نور 
ساخته می شد 
حادثه از جنس ترس بود 
رن 
وارد تر کیب سنگها می‌شد 
حنجره‌ای در ضخامت خنک باد 
غربت یک دوست را 


تجر به‌های کبوتر انه روان بود 
باران وقتی که ایستاد 
منظره اوراق بود 
وسعت مرطوب 
از نفس افتاد 
قوس فزح در دهان حوصلة ما 
ند 
سهراب سپهری 


۹ 
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(زمستان 

زمستان آمد و آیینه‌ها راناگهان گم کرد 
مرادر شور غمگین غزلهای روان گم کرد 
زمستان اتفاق افتاد و تنهایی به جانم ریخت 
دلم رادر غروب کوچه‌های عاشقان گم کرد 
زمستان ذره ذره يادهايم را گرفت از من 
مرادر هفت دریا ریخت. در هفت آسمان گم کرد 
خیالی تازه دستم را گرفت. ارام در باران 
دلم رابرد در تنهایی دور جهان گم کرد 
جنونی تازه از شیدایی من می‌وزد. انگار 
نشانی‌های چشمان مرا در بی‌نشان گم کرد 

شعبان کرم دخت -بابلسر 

٩۵ دی‎ 


دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جهرم 
۱) میرات 

تنها میراث خانه پدریام 

عطر چادرنمازی‌ست 

که شانه به شانة خر داد 

با آن نفس می کشم 


۲) قطار 
در من قطاری به راه افتاده است 
بی تو 
دارم در خودم فرو می‌ریزم 
باید در این نبودن‌های شلوغ 
کوت کنم 


تا سوت قطار را بشنوم 


راه تازه 

به راه تازه بیندیش و چاره‌ای دیگر 
بزن به نیت من استخاره‌ای دیگر 
چه سرنوشت سیاهی! مراامیدی نیست 
که صبح سر بر سد یا ستاره‌ای دیگر 
تو امدی برهانی مرااز این اندوه 
ا تازه دهی با اشاره‌ای دیگر 
مگیر خر ده به الفاظ کهنه در شعرم 
بدوز بر غزل من قواره‌ای دیگر 
تمام خوبی تو در غزل نمی گنجد 
سزاست وصف تو در جاریاره‌ای دیگر 
تو را گر فته زمانه» ولی غمت کافی‌ست 
برای گفتنم از درد واره‌ای دیگر 
اگرچه نیست امیدی به بخت تیر ه من 
به راه تازه بیندیش و چاره‌ای دیگر 

لیلا مهذب -اصفهان 

٩۵ دی‎ 


۶ ۰ 

درندة خوم! 

یک بيا به خانةمن! 
قدم به چشم گذار و نشین به شانة من 
من از گلوی تو صد شعر تازه می گویم 

تو نیز از غم من ساز کن ترانة من 
بخوان پر ندة کوجک که بغض اوازت 

برای گریه شده بهترین بهانة من 
من آن جزیر مترو که‌ام که هیچ کسی 

بجز تو راه نبرده‌ست بر کرانة من 

فقط بیا و کمی در کنار من بنشین 
که دیدن رخ ماهت شد آب و دانۀ من 


دو شعر کوتاه از حسن فرازمند-ورامین 
۱)یاد 
روی آب افتاده 
برگ خشکی آرام 
می‌رود نم نم و کم کم من هم 
به همین ساد گی از یاد شما خواهم رفت 


۲) فراموش 

هرچه می‌خواهم فراموشت کنم 

یأس‌ها دست مرارو می کنند 

تو نمی آیی» ولی 

باد و باران کوچه‌ها را 

آب و جارو می کنند 
نام تونی لبکی بر لب باد 
و خدا جز تو به من ياد نداد 
تو که در مزرعة جشمانت 
طعم تو شعر مرآشیرین کرد 
وبه دنبال من امد فرهاد 
نقش زد حوروشی حوازاد 
جشمهای تو اگر می خندید 
قلم از دست خدا می‌افتاد 

سعیده اصلاحی 


کر یت 
جویبار.امیر محمد حجتی -تهر آن.صدیقه قادری 


-کرمان.محمد کریم جوهری-کر مانشاه.فریبا 
امیر اسکندری.معین مهر علیان_اصفهان.محمد 
فرخ لب فومنی سرشت؛عبدالر سول میر کین 
اندیمشک.محمود شکیبایی لنگرودی -فر دیس 


دو شعر کو تاه از مینا آقازاده 
ا) سیید 


در انجمن سپید نکرده‌ام 
اینها محصول آسیاب تنهایی من است 


۲) روسیآهی 
زمستان این رابطه هم 
می کرد 
و روسیاهی‌اش فقط 
برای قلب سرد تو می‌ماند 


# آقای فرشاد احمدبان -تهران 
بازباکلماتی چون‌ساز راز و غاز قافیه 
می‌شود. بر ای اینکه با قافیه اشنا شوید, دو 
راه‌وجوددارد: ۱ -کتابهایی را که در زمینه 
قافیه و نقش آن نوشته شده بخوانید. ۲با 
دقت و تعمق و تامل در اشعار بزرگانی چون 
طور مثال در این غزل حافظ که سه بیت از 
آن را می‌خوانیم: 

هر چند پیرو خسته دل و ناتوان شدم 

هر گه که یاد روی تو کردم. جوان شدم 
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا 

بر منتهای همت خود کامران شدم 

آن روز بر دلم در معنی گشوده شد 

کز ساکنان در گه پیر مغان شدم 

کلم شدم که‌عیناً در مصرع اول و 
مصرعهای زوج تکرار شده, ردیف نام دارد 
و کلمه قبل از آن بعنی ناتوان قافیه است که 
براساس آن با جوان, کامران.مغان و... هم 
قافیه است. 


# خانم نسرین گلپور -شیراز 
د کتر محمدرضاشفیعی کد کنی در قید 
حیات است و در تهران زند گی می کند. 


# آقای جواد حبیبی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

هر ان خاطر مجموع و یار نازنین دارد 
سعادت. همد م او گشت ودولت, همنشین 
دارد 


وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


باور کن 
گاهی د گر او رانداری دوست. باور کن 
شیری که قلبت را درید. | هوست باور کن 


جیزی به غیر از ساد کی در عشق بنهان نیست 


من عاقلم. دیوانگی از اوست. باور کن 

ان که نر فته راه را در دره می‌افتد 

ای دل یقیناً آدمی ترسو. ۱۳۱ 
زجری که عاشق‌می کا از( ۳ ر 
شیرین‌ترین رویأی یک چاقوست. باور کن 
مثل درختی که بدون شاخه و بر گ است 
مرگ زنان کوتاهی گیسوست. باور کن 


2 
۷0 


زهرا بختیاری نژاد -قم ۲؛ 


به تمرین وسرودن‌ادامه‌بدهید. چون 
استعداد شاعری را دارید. 


شاید 
شاید 
اران کوه بلند 
که ان 


و رویاهای من 

شاید 

روز گار غم و غصه 

برای این دل تنگ 

سرآید  ٠‏ 
فاطمه امینی - تبریز 


SY 
۳۷۳۱ الاعات ل رو‎ 


صحی .ده ر یم و ار 


انه 


لب دذ خم د دی 5 


۰ 


کشا صف انتظار دشک 


دنه 


مه 


کد کنی 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۵ 0 


فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


IS. 000۷‏ ۳ 
یون که مقصود توبی منت ساقی نکشم, شوق 

دیدار تودارم غم باقی نکشم(! 
علی غلام نژاد -بهبهان 


TS‏ تب 


بر گ یاییزی راهی ندارد جز سقوط. وقتی می‌داند 
درخت عشق, بر گ تازه‌ای را در دل دارد 

راضیه -م 
شاید زنه انگوین د دوستتدارم. اماوقتی از تو 
پرسیدند که دوستشان‌داری ؟ بدان که در قلبشان 


جاداری؟ 
مردم آسوده دل 
مصطفی نیکخواه یزد 


ساقیا مشب صدایت باصدایم ساز نیست /یا که من 
بسیار مستم. یا که سازت ساز نیست /ساقیا امشب 
محمد سلمان سیفی 
احساستان را همواره بیان کنید و افکارتان رااجراء 
در اغوش می‌فشردمت. تاحافظ روح توباشمم. 
اگر می‌دانستم. امروز اخرین روزی است که تو را 
می‌بینم وا گر می‌دانستم.این | خرین دقایقی است که 
تورآمی‌بینم.به نوعی می گفتم:دوستت دارم وهر گز 
نمی‌پنداشتم که تو خودت این رامی‌دانی! 
افسون یوسفی 
پسر که باشی, نمی‌تونی درد ت رو راحت بگی, چون 
همه انتظار دارن مرد باشی. مرد 
حامد ساعد موچشی -تهران 
تمام قصه‌ها با بود یکی و نبود دیگری آغاز می‌ شود 
که یکی بود و یکی نبود. یکی رفته بو دء یکی مانده بود 
مانده بود و گریه کرده بود 
اردلان -سراب 
بزن بارون بزن رسمت همینه. سزای عاشقی بدتر 
از اینه, خدایا درس عشق اشتباه بود بگواینجا 
جهنم یا زمینه 
مصطفی کاظمی 
هر دستی رادر دستهایت مگذار زی را بعضی از 
گردش آفتاب دستت رارها خواهند کرد 
رضا عزیزپور 


۳ 
0دک ٩۹۵‏ الاعات کل 


باز فریب خورده‌ام در پی‌اشتباه دل /باز به کوچه 
می رود طفلک سر به راه‌دل /بس که کر شمه 
نیست فقط گناه‌دل /عقل که طعنه زد بسی بر دل 
بی‌آراده‌ام /شکر که تادیدهلبت خود شدهروسیاه 
دل/دل ز غرور لج کند راه‌وصال سد کند /سد شکن 
است عقل من نیست که دلبخواه دل!/ نیمه شبی به 
کوجه‌هارسیده بود خنده‌ات /ای به فدای شادیت 
بغض وغم سیاه دل /حکم اگر به دل کنی, لایق این 
حکومتی / چون که پیات فکنده‌ای لشکر ی از سیاه 
دل/از تو جه پنهان» شده‌ای دین عمیق مصطفا / 
نیست به دل دین د گر هست خدا گواه‌دل /عقل 
من عقده‌ای شده زود کنایه می‌زند / گر جه خوش 
آیدش بسی» از من و اشتباه دل 
مصطفی گلیاری 
دل هر بیماری» پس طبیب دل من باش که بیمار 
احمدعلی شیرانزایی 
انتهای تمام جاده‌هابه چشم من ختم می‌شود. چون 
مسافت انتظار رابی‌پر واپیموده‌آم» زمین چقدر 
آبی ترین نقطه دنیاست. وقتی تو به آن نگاه می کنی 
الهه بیگدلی -بیجار 
زمانی حرف بزن. که ارزش حرفت »بیشتر از سکوت 
باشد و زمانی دوست انتخاب کن که ارزش دوستت 
بیشتر از تنهایی باشد 
محمدر ضا 
هر شکست لااقل این فاب ده را دارد که انسان 
هاتف 
تاروزی که‌بود. دستهایش بوی گل سرخ می‌داد. 
از روزی که رفت. گلهای سرخ بوی دستهای او را 
می د هند 
الهام 
می‌دهم که دوستم داشته باشد.هنوز کمی‌دلتنگی‌در 
من مانده است, آن رابه کسی می‌دهم که دوستش 
داشته باشم, هنوز کمی اندوه در من مانده است. آن 
رااما برای خود نگه می‌دارم 
ن ذر کردم تابیایی هر چه دارم مال تو/چشم‌های 
هزاران ارزو/ ارزویم هیچ. قلب بیقر ارم مال تو 
حجت سپرابی -ساوه 
جسارت اجرایی کر دن ایده‌هایت راداشته باش 


زهرا خدادوست 


داب‌هایی متفاوت 


مجبد کاظمی نوقابی: کفش کود کی رادریابرد. او 
روی ساحل نوشت: دریای دزد آن طر فتر مردی 
که صید خوبی داشت روی ماسه‌ها نوشت: دریای 
سخاوتمند. موجی نوشته‌ها راشست. دریا آرام 
گفت:به قضاوت دیگر ان اعتنانکن | گر می خواهی 
دریا باشی, زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز 
نمی‌شد 

اصغر شاهنظری:یادت باشد در هر شر ایطی که 
باشی,مردم برای تو حرف درمی آورند.ا گر خودت 
رابازیچه دست حرف مردم کنی.این می شود 
نقطه ضعف توء می‌ شود چکشی که با آن به سرت 
می کوبن د. پس این رو بدون... بدون هیچ عکس 
العملی. چون می گذرد غمی نیست 

مهرتابان:بی تو دلم برای خودم نیست! 
زهرابرمکی: بعضی‌ها وقتی برایت می‌نویسند: 
مس ۷ ادم لبخند مهربانی‌شان رابین حروف 
می‌بیند قد راین ادم‌هارآبدانید. انهامهر بانی را 


اعتباری دوباره می‌د هند 
ات تشر رت نو منز 


سوسو عباسی:بد نبودیم.بد شدیم» روز گار 
بی مروت دلخوشی رااز ما گرفت 
یر سار مک نکر اسر 
تاریخ» نه جغرافی فصل‌ها گاه گاهی در آیینه.به 
هندسی خطوط چهره و خمید گی‌هایم نگاه می کنم. 
تارهای سفید راحساب می کنم. رعشه منطق. 
فلسفه هستی رابه جالش کشیده است و این شد 
ر سم رد ی 

بدا...علافی-کازرون:این روزهااگر کسی بهت 
گفت؛دوستت دارم.باید پرسید؛دقیقا تاساعت 
جند ؟! 


الهه‌احم‌دی:وانمود کر دن اینکه حالت خوبه" 
وقتایی که پر از دردی, نشون میده که هنوز چقدر 
قدرت داری 

زهرامظهری-نهران:دلم می خواد توباشی, من و 
تو تا همیشه» دلم می‌خواد تموم بشه هر چی که دور 
بودیم.دلم می‌خواد نباشیم دیگه سر دوراهیء دلم 
می‌خواد نگی توء نه نميشه تموم شه 
بدون‌نام:فقرهمان گردوخاکی است که‌بر 
کتاب‌های فروش نرفته می‌نشیند. فقر تنها شب را 
بی‌غذ اسر کردن نیست. فقر اساسی یک ملت. روز 
رابی اندیشه سیری کردن است 

میلادش:به سلامتی پدری که لباس خاکی و 
کثیف می‌پوشه میره کار گری برای سیر کردن 
شکم بچه‌ش. ما همون بچه خجالت می کشه به 
دوستاش بگه این پدر منه 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


ا-دوات.ظرف مر کب همه ‌موجودی 
ودارایی ۲-بر نده ترازو -مر کزلبنان 
-اصطلاحی در شطر نج اسب -میوه 
جالیزی-دوبینی ۴-دوست -گروه 
تبهکاران-ده هکتار -لطیف و هموار ۵ 
-واحد سطح -سر باز خانه -فرار کننده 
ا ا 
عتیقه -دریاچه حمام -گندم فروش ۷ 
-از توابع تنکابن_زمین آذری-صمغ 
گیاه-تر کیب کردن دو یا جند فلز ۸- 
نمونه و پیشوا-بالابر خودرو-نام مادر 
حضرت یعقوب(ع) -ملک رازی -۹٩‏ 
مذ کر -سودای ناله -غذای رقیق ۱۰- 
نرخ بازاری -داربر -خون -برتری ۱۱ 
کار گر از جاشنی‌های غذا-در خت 
- صومععه خدمتکار مرد۱۳ 
مار وا بانب ان تال موه 
شما؟۴ ۱-حیوان صد در صد مفید - 
بر انگشتری نشیند -فرهنگ لغتی 
معروف -گوشت ۱۵ -جمع سفیر - 
کو کب مشتری _مادر_-غر شمال ۱۶ 
کش ور تزارها_اسب نر ریا کار ۱۷- 
ایالتی در آمریکا-ذات الجنب 


عمودی: 

۱-فرزند داریوش هخامنشی و شاه معر وف ایرانی -از 
مراکز فرهنگی‌هنری وابسته به شهرداری ۲-بازار - 
بخش دوگانه پیراهن -نام جشمه‌ای است در بهشت ۳ 
-شغال -اندوهگین-مرغ می‌رود -پل معروف شمال ۴ 
-لغزن ده_غلاف فشنگ_احمق, کودن-از کلمات 
استفهام ۵-طول عمر_چوبد ستی_شتربان_نفس 
خسته ۶-راه‌بز ر گ-نوعی پوست دباغی شده نرم - 
اصلا ۷-نوعی نقاشی -عدد اول گروه هم آوازی_الهه 
شکار ۸-سازی ساده_قاضی ا زرتشتی 
-نورسیده» جوان ٩‏ -مهره‌ای در شطرنج -بوی رطوبت 
-فلزی نرم وسنگین -دریا-چیز ۱۰-زرد ک -نسب. 
اصل_-محل رجوع_اساس ۱۱ -نجم_سرای مهر و کین 
-عددورزشی گرو رهن ۲ ۱-بادها-قر ض -همنشین: 
همدم ۱۳ -پسوند شباهت _مجموعه کارهایی که به 
هد ف مشخصی ختم شود_تولید کننده_عددخراب ۱۴ 
-همه دارند -رقص هنری - کره و چربی دوغ -جام تیم 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی اسامی برند گان جدول ۳۲1 
دارندمی توانند فقط بنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن ۱ 3 | 1 م | 
همراه ۷۶ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷ پیامک کنند. - دمبب سر اوا ی هران 
۰ مه 

2 ۲ کیوان مهر داد -سر دست 
ازبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲-زهره صالحی -اسفر یر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره <ر جر سر ان 
مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفرو | ا -بدر کوهی-رشت 


برای جداول سودو کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر | | هل ۵-الیکا مفاخری -بحنورد 

یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد بستی.نشانی سس سس 

7 با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم اد د ندگا نه نت NE‏ ار سال خه اهد شد 
aT‏ جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴۳ ۲۳ ۱۲ ۲ YT ٩ ۸ ۷ ۴ ۵ f ۳ ۲ 


قهرمان ۱۵-سمت راست -ییمودن-اذیت_-هر چیز " 
استوانه‌ای دراز و میان تھی را گویند ۱۶ -خاک اره- 


بایگانی-حل شده ۱۷ -علم بررسی خواصی از فضاها که با 
کشیدن یا فشردن تغییر نمی کند -از دسرهای فرنگی 


حل جدولهای شسار »۷۲۱ 


بِ ی مات 
ا و 1 ۳1 ۳1 EE‏ 1 ۳ 
ارام Or‏ اد | ۳ دا 


وهای ET‏ 
!۷ | زره سك 
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| ید اه مت ۳ مب تال ای تاو ت ۶ ۵ | 
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مه 
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اسان دوست دای دار د که خودش هم دوست وا 


ی 


۰ 


دادنید 


حرف ( 


9۰0 
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0 . آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هریک‌هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


» 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. ناد قت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


طراح جد ولها: داود باز خو 
مرغ آتشین تکار حرف آخر پاکینګ خود رو 
از توابع 
و 
گرفتنیازهوا 


بسیا | بسیاردانا | ۳ 
تب نف بهشت 
زخم ا 
عامل ورات 
نشان ۳ | 
صر بجع 
پاک نژادی | کا جز 


رود آرام بل برف روبی 
1 
برادر شمالی د خودشیفتگی 


جدول سود وکو ۳۷۳۱ 


اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۵ی ۵ ات 


باهوش خود کلنجار برو زیر نظر: سهراب صفادار 
موش شانه دندان ‏ پرنده(۲) سنجاب 

خرس رب م۳ مه 

کا ا مر دس حدم لر 
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شکلیبای پنبان در تصویر اسکی باز 
این گوزن شسمالی مشغول امک بازی است.اما در این تصویر شاد ونشاط 
اور ۱شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با توجه به شکلهای داده شده و 
ا و اما را فصو ا رانا نمی ا 
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مارپیچ 
این طاووس زیبا 
برای‌رسیدن‌به 
محل‌زندگی خود 


تودرتووپرپيچ و 
توانیداورادرییدا 
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نقطه به نقطه 


است مداد یا خود کاری بر داشته ونقاط راباخط 
مستقیم از شماره‌یک تا ۱۰ | به‌هم وصل کنید. پس 
از پایان کار ناگهان متوجه یک نقاشی زیبا خواهید 
شد که در مقابل جشمانتان ظاهر می شود. 
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داشته باش ۰ اماه کر عقل و منطق را کنار مگدار 


۵ لح و السا 


-تویاره تن مایی وقشنگی خودت روداری. 
اینقدر حرص نخور و خودت رو دست کم نگیر! 

در خانواده‌ای‌ شش نفره به دنیا | مدم. دو برادر 
بودیم و دو خواهر. بر ادران و خواهرم از لحاظ قیافه و 
قد و هیکل یک سر و گردن از من بالاتر بودند. 

هروقت خودم رادر آینه نگاه می کر دم اعصابم 
بهم می‌ریخت وبه زمین وزمان ناسزامی گفتم. 
بی‌ریختم ؟ چراقدوقوارهم کوچیک وفسقلیه ؟نکنه 
بچه شمانیستم ؟نکنه توی‌بیما رستانعوض‌شدم؟" 
و مادر هر بار دلداری‌ام مداد 
بودند. ازدواج کردند وبه خانه بخت رفتند اماانگار 
بخت مرابسته بودن د. چون حتی یک نفر هم به 
خواستگاریام نمی آمد. دیپلم که گرفتم خانه نشین 
باشسم. احساس می کردم بعضی از روی دلسوزی 
می‌خواهند به من نز دیک شوند. از ترحم دیگران 
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تاصبح خوابم نبرد. با خو دم گفتم:'دیدی 
بلاخره قىافەت به درد کاری خورد؟ ... 


-آخه دخترجان, با گوشه نشینی و زانوی غم 
بغل گرفتن که دردی دوانمیشه. بايد توی جامعه 
ومردم باشی وبااین واون بجوشی تابلکه کسی تو 
رو برای خودش با فک و فامیلش انتخاب کنه. 

این رام ادروخواهرانم‌می گفتند.من‌هم هر بار 
در انیت سل ار 
انتخاب نکنه. با قیافه‌ای که من دارم هیچکس به 
سراغم نمیاد. بذارید به درد خودم بسوزم و بسازم." 
خواهربزر گم می گفت: مگه همه مرداخوش تیپ 
و بلند بالا هستن؟ خب بالاخره یه نفر مثل خودت 
پیدا ميشه که انتخابت کنه." 

و بعد که می‌دید از شوخی‌اش دلخور شده‌ام. مرا 
در آغوش می گرفت و می گفت: 

"الهی قربونت برم. غصه نخور. مطمئنم بهترین 
شوهر نصیب تو میشه. هر کسی قسمتی داره ۲ 

من که از آدم وعالم ناامید بودم. بغضی می کردم 
ومی گفتم: نه. گلیم بخت من روسیاه‌بافتن.حتم دارم 
که تا آخر عمر روی دست يدر و مادر می‌مونم ۲ 

سالها تند تند می آمد و می‌گذشت وهر جه 
سسنم بالاتر می‌رفت. نگرانتر و شکننده‌تر می‌شدم. 
اگر روزی به خیابان می‌رفتم به زن و شوهرها نگاه 
می کردم تاببینم چقدر از لحاظ قیافه ظاهر ی به هم 
می‌آیند. بعضی وقتها اختلاف آنها به حدی زیاد بود 
که به خودم آمیدوار می‌شدم و زمز مه می کر دم: 

" غصه نخور.دیدی‌اون زن چقدر سر تر از 
شسوهرش بود؟ یا اون مرد چق در خوش قیافه تر از 
زنش بود! حتماً همین روزا یکی پیدا می‌شه که تو رو 
از جون و دل دوست داشته باشه ۲ 

آن روزها کسی نبود که نصیحتم کند و بگوید: 

آدخترجان؛به جای اینکه دربن د ظاهر و 
ماد یات باشی, درون و معنویت خودت رو تقویت 
کن. چون مردای زیادی هستن که به این بعد از 
شخصیت یه زن اهمیت بیشتری میدن." 

برعکس افرادی که الان می‌فهمم دوستیشان 
دوستی خاله خر سه بود پیشنهاد می کر دند: 

ا ای خودت استن بالایزنی. تا 
می‌تونی آرایش کن و به خیابون بر و!مطمئن باش که 
توجه خیلیا رو جلب می کنی و از میون اونا بالا خره یه 
نفر تو رو برای زند گی مشتر ک انتخاب می کنه ۲ 

یکی نبود به من بگوید آخر دختر کم عقل.وقتی 
بنای یک زند گی مشتر ک این گونه گذاشته‌شود. 
خیلی زود فرومی‌ریزد ومن غافل به حرف آنها گوش 
کردم وهر روز باشکل وشمایلی اجق وجق تر از قبل به 
خیابان می‌رفتم. آن موقع بیست و هفت. هشت ساله 
بودم و جالب است که ملا پسری شانز ده» هفده ساله 
سرراهم سبز می‌شد و با کمال پر رویی به من پیشنهاد 
دوستی می‌داد.خوشبختانه بعد از مدتی فهمیدم که 
این راه به بیر اهه می رود و خسته وناامید تر از قبل 


در خانه نشستم. 

در فاصله سی تاسی و دو سالگی, پدر و مادرم را 
ار دادم و غصه دار تر شدم. البته برادران و 
خواهر انم هوای مر داشتند و اعلام کر دند تاموقعی 
که من از دواج نکر ده‌ام. خانه پد ری رانمی‌فر وشند. 
مر زرا 
کمتر به خانه انهامی‌رفتم وسعی می کردم سرم به 
کار خودم که فقط غصه خوردن واشک ریختن بود 
گرم باشد. 

تازه‌می‌فهمیدم که داشتن پدر ومادر بخصوص 
برای دختری که هنوز به خانه شوهر نرفته؛ چه 
عروسی بپوشم ولبخند زنان به خان ه بخت بر وم. 
ازارم می‌داد. روزها پشت سر هم می گذ شتند ومن به 
آستانه چهل سالگی رسیدم و هنوز مجرد بودم. 


اد اد اد 


-بفرمایین خانم. مسیر تون هرجا که باشه 
می ر سونمتون... 

آن روز غروب در ترافیک گرفتار شدم. قرار 
بود به خانه خواهرم بروم. درمیانه راه ترجیح دادم 
از تا کسی پیاده شوم و در چهارراه بعدی از مسیری 
میانبر به خانه بروم. فاصله این چهارراهتا آن چهارراه 
رابه حالت نیمه دو طی کردم و کلافه و بی حوصله به 
اتکی رس ری ال ای 
و و تاره 
گفت سوار شوم. به سمت او رفتم و مسیرم را گفتم. 
با خوشرویی گفت: تاهرجا بخواین می‌برمتون. 
موهای جو گندمی وصورتی کشیده داشت و چهل و 
هشت. نه ساله به نظر می‌رسید و مدام از اينه به من 
نگاه‌می کر د. چند کیلومتر را پشت سر گذاشته بودیم 
که پرسید: شاغلید؟ ...جواب دادم: نه ...دقایقی 
بعد گفت: دوست دارین یه شبه هم معروف بشین 
وهم به شهرت بر سین ؟ ... کنجکاو شدم. خیلی با 
اعتماد به نفس حرف می‌زد. پرسیدم: چطور؟ ... 
از توی آینه نگاهم کرد و گفت: "بازیگر میشین؟ ... 
اخمی کردم و گفتم: من رودست انداختین؟" 
خنده‌ای کرد و گفت: نه شماهمونی هستین که 
جند وقته دنبالشم. من کار گردانم. ... خوب نگاهش 
کر دم اما کار گر دانی بااین مشخصات رانمی‌شناختم. 
عینکم راروی صور تم جابجا کردم و گفتم: پس چرا 
شما رو نمی‌شناسم؟ لبخندی زد و گفت: چون 
اهل مصاحبه نیستم. من همون کار گر دانی هستم که 
کی از ارس بر نی ا > وارهای ند وش 
وبعد خودش رامعرفی کرد و نام فیلمهایش را گفت. 
اسمش به گوشم آشنابود.مکثی کردم وهیجان 
زده پرسیدم: چرامن روانتخاب کردین؟ پس از 
چند لحظه پاسخ داد:" برای نقش منفی فیلم جدیدم 
شمارومی‌خوام. چهره تون بر ای ایفای نقشای منفی 
حرف نداره. در ضمن نقش مقابل شسمار و یکی از 
هنرپیشه‌های معروف بازی می کنه." 


نزدیک بود از خوشحالی سکته کنم چون او 
بازیگر مورد علاقه‌ام بود. در حالی که هیجان توی 
صدایم موج می‌زدم. گفتم: من شنیده‌بودم بازیگر 
شدن خیلی سخته... "باز هم از توی آینه نگاهم کرد 
و گفت:" آره‌امابا شما کار می کنم تا قواعد و فنون 
این هنر رو یادبگیرین. فرداصبح برای تست گریم 
به دفترم بیاین. ...سپس آدرس دفترش راداد. 
سر کوچه‌مان پیاده شدم و قول دادم روز بعد راس 
ساعت مقرر در دفترش حاضر باشم. 

تاصبح خوابم نبر د.باخودم گفتم: دیدی بالاخره 
قیافه‌ت به درد کاری خورد؟ "ساعت هشت ونیم 
صبح بود که ز نگ دفتر آقای کار گر دان رابه‌صدا 
دراوردم. خودش در راب از و مرابه داخل دعوت 
کرد. چند پوستر از فیلمهای مختلف بر درودیوار 
جسبانده شده بود. فرد دیگر ی جز او انجانبود. 

جند عکس در حالتهای مختلف از من گرفت 
وصمیمانه گفت:"باید باتهیه کننده قیلم مش ورت 
کنم. چند روز بعد برای جواب بیا.' سپس‌شماره‌تلفن 
مرا گر فت وشماره خودش رابه من داد. دل توی 
دلم نبود. خداخدامی کردم تهیه کنندهچهره مرا 
قبول کند. سه چهار روز گذشت واز آقای کار گر دان 
همین که خودم رامعرفی کردم. با خوشحالی گفت: 

"خودم می‌خواستم چند دقیقه د یگه‌بهت تلفن 
بزنم. تهیه کننده چهره و فيز یک تو رو پسندیده. 
از فردا هر روز بیا دفترم تاروزی سه چهار ساعت 
باهات کار کنم ۲ ۱ 

روز بعد وقتی به دفترش رفتم کلی منت گذاشت 
که وقت ندارد و فقط به خاطر من این کار رامی کند. 
خیلی از او تشکر کردم که به خاطر من ساعت هشت 
صبح در دفترش حاضر شده است. 

به برادران و خواهر انم چیزی نگفتم. می تر سید م 
بازیگران معروف و بز رگ بازی می کردم چی 
می‌شد ؟الابد صد تاخواستگار به سراغم می | مدند 
و ان وقت این من بودم که بر ایشان ناز می کر دم. 

آقای کار گر دان روز به روز بامن صمیمی‌تر و 
خودمانی‌تر می‌شد و من هم که او را خیر خواه خودم 
من تعریف می کرد و می گفت: چقدر خوب شد که 
تو رو پیدا کر دم. تو خیلی استعداد داری. حیف بود 
که کنج خونه بشینی. تو یه روز بازیگر بز ر گی میشی. 
قول میدم که پای ثابت همه فیلمهام باشی ۳ 

حرفهاووعده‌های او دلگر مم می کر د.هر روز 
باشوق وذوق فراوان پیش او می‌رفتم تاتمرین 
بازیگری کنم اما از ساخت فیلم خبری نبود. او علت 
کلید نزدن فیلم راخالی بودن دست تهیه کننده 
عنوان می کر د. 

چند ماه ی ازرفت و آمد و آشنایی‌ام با آقای 
کار گر دان می گذشت که احساس کردم خیلی به او 
علاقه‌مند شده‌ام. حر فهای او و تعریفهایی که از من 


می کرد. زند گی‌ام را تغییر داده‌بود. دیگر آن دختر 
افسرده و مضطر ب دیروز نبودم و خودم رادر آستانه 
موفقیت و خوشبختی بزرگی می‌دیدم تااینکه یک 
روز سرراهم به دفتر آقای کار گردان جلوی یک 
د که روزنامه فروشی ایستادم و به طور اتفاقی یک 
مجله سینمایی که نام آقای کار گردان روی جلد آن 
نوشته شده بود رادیدم. از تعجب نز دیک بود شاخ 
دربیاورم.به جای عکس آقای کار گردان عکس فرد 
دیگری چاپ شده بود. 

ابتداتصمیم گرفتم موضوع رابا آقای کار گردان 
درمیان‌بگذارمامابعد پشیمان شدم وبه دفتر آن 
مجل ه تلف ن زدم و گفتم چراعکس رااش تباه چاپ 
کرده‌اند ؟! مسئول صفحه گفت عکس درست چاپ 
شده‌است. گفتم من آقای کار گر دان رااز نزدیک 
می‌شناسم.خند ید و گفت: مطمئن باشین خانم 
کسی خودش رو جای ایشون جازده ۲ 

به دفتر آقای کار گر دان رفتم و مجله را پیش 
رویش گذاشتم و خواستم برایم توضیح دهد. 
من ومنی کرد و گفت: راستش من بهت دروغ 
گفتم. فکر نمی کردم انقدر پیگیر باشی. یه 
مدت که رفتی و اومدی ازت خوشم اومد و بهت 
علاقه‌مند شدم... هر چه ناسزابود نثارش کردم و 
روز بعد تماس گرفت و گفت: برای‌اينکه علاقهم رو 
بهت ثابت کنم حاضرم تو رو به عقد خودم دربیارم." 
می‌دانستم زن و بچه دار د اما می گفت حاضر است 
به خاطر من همسرش را طلاق دهد. مخالفت کردم 
امابعد آنرم شدم وباخودم فکر کردم حالا که بازیگر 
نشدم حداقل ازدواج کنم اما آقای کار گردان‌قلابی 
که در واقع مستخدم آن دفتر آموزش بازیگری بود 
وخودش را کار گردان جازده‌بود وبه همین خاطر 
صبح زود قبل از اینکه کسی به دفتر برود به بهانه 
آموزش بازیگری مرابه آنجامی کشاند. باز هم مرا 
معطل نگه داشت. هر وقت از او می‌پر سیدم چرا 
جوابهای سر بالا می داد. خیلی به او عادت کر ده بودم 
ودوری از او برایم ممکن نبود اما بعد از مدتی دیگر نه 
تلفنهايم را جواب داد و نه سراغی از من گرفت... 


ےا ےا ےا 


اکنون که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم» سالها 
از آن‌ماجرامی گذرد. آن زمان فضای مجازی و 
استفاده از اینترنت به این شکل فراگیر نشده بود 
که بتوانم به قلابی ب ودن آقای کار گر دان پی ببرم. 
ازنظر روحی واعتماد به نفس آنقدر ضعیف بودم 
که به گفته کار گردان قلابی دل سپردم. دل بستن به 
ارات رن سرا کرای 
می‌دهد. کاری عبث وبیهوده است. من که تمام درها 
رابه روی خودم بسته می‌دیدم. خیلی زود و بی‌هیچ 
تحقیقی فریب وعده‌های در وغین آقای کار گر دان را 
خوردم و تبعات تلخ آن وابستگی.هنوز هم که هنوز 


وبرروی گل ولای‌افتاد وجز جز صدای آن آخرین 
چیزی بود که شنیدم و تنها می‌فهمیدم سوزش و 
درد شدیدی در ناحیه زخمهادارم و صور تم راروی 
زمین گذاشتم و لرزش زمین را احساس کردم. گویی 
زلزله‌ای ممتداز حر کت تانکهادر جر بان بود که 
باصدای قهقهه و شادی دورزمنده پلک باز کردم 
وشنیدم که فریاد کنان می‌گفتند: آشیخانگاه کن, 
عراقیها تانکها راول کرده‌اند و فرار می کنند!! 

باباعلی رضازاده که برادرش در عملیاتهای 
گذشته به شهادت رسیده‌بود هم می کوشید مرااز 
کت از یا مرا رو 
واگر نارنجکی به‌همراه‌دار ند به من بدهند وهر جه 
سریعتر به سوی نیروهای خودی بر گردند. 

ار را کی رت را 
صداییلر زان گفت:ممکن نیست.یاباهم می‌رویم 
یا باهم می‌میریم! و نظرعلی رخشانی که آرپی‌جی 
رااز روی زمین بر داشته بود به کمکش آمد و مرااز 
روی زمین بلند کردند. آن دو رزمنده شجاع در زیر 
آ رید ای کر ی رهاط 
وسختی فراوان کشان کشان مرابه خط نیر وهای 
خودی رساندند. اما دیگر از خاکریزی که در جلوی 
کانال قرار داشت. اثری نبود و دشمن با شلیک گلوله 
مستقیم تا نک و گلوله‌ه ای توپ و خمپاره آن‌را 
همسطح زمین کرده بود. 

آقاجواد وبچه‌ه ای دیگر هم به استقبالمان 
آمدند ودرحالیکه "نژاداکبر "اشک شوق می ریخت 
ومرآمی‌بوسید., زخمهايم راخودش پانسمان کرد 
وبای داعتراف کنم که‌اگر مدیریت وراهنمایی‌ها 
و ارسال مهمات توسط اقاجواد نبود. دلاوریهای 
باران و همرزمان شکارچی تانک عقب م می‌ماند 
چون باوجود آتشباری‌سنگین دشمناونگذاشت 
ما بی‌مهمات بمانیم و اگرچه برای رساندن مهمات 
شهدا و مجروحان زیادی دادیم و از گروه شکارچیان 
تانک فقط دونفر زنده‌ماندند آماهمین که دشمن 
نتوانست سر پل رأاتصر ف کند ولشکر هاو تیپ‌هارابه 
همراه‌فر ماندهان به اسارت در آوردارزشمند ترین 
هدیه بود. حالا آما درد ناشی از جراحت باعث شد 
که نژاداکبر دستور اعزام هر چه سریعتر م رابه پشت 
جبههبدهد اماوقتی به اسکله رسیدم.با بمباران 
شیمیایی دشمن دوباره مصد وم شدم 9.. 

در پایان بگویم سردار شهید جواد نژاداکبر " 
yS‏ ات کر ده ار 
TT‏ 
تلفات عملیات رادر شلمچه مدیریت کند.باشلیک 
ی هی اسر رات رن 
باقی باشد در اینده خاطرات ان روزها را هم برای 
شما می گویم حق پار تان 


په هه 
الاعات .ی ارو ۳۷۳۱ 


- کح 


کیا که 


تی ٠‏ احساس سای و ا 


مه 


دش 


۰ 


نداسته دا 


۴ 


ای لاها 


هفت هنر 


(داستان گلایه شمااز همشهری هایتان 
چیست؟ گله‌ای از همشهر يان داشتید که‌شما 
رانمی‌شناسند! 

شسهر ما شسهر غریب نواز و خویش کشی است 
وظاهر ‏ بروجرد. خویشان خودش رایا نمی‌بیند و 
یا خیلی دیر می‌بیند. شاید هم دلیلش تغییر فضای 
فرهنگی شهر است که مهاجرت بر وجردی‌ها به 
شهرهای دیگر و مهاجرت به بروجرد از شهرهای 
را ار ای ار 
است.بر وجرد زاد گاه‌من است و من خاطر ات بسیار 
خوبی از شهرم دارم اما چیزی که همواره باعث 
آزردگی خاطرم می‌ شود این است که هیچگاه از 
| مسئولان روی خوش ندیده‌ام چه تا ان زمان و چه 
حالا مس درا سالهایرای ند ریس ازتمام شهرهای 
کشور دعوت شد هام امادر شهر مادری‌ام به غیر از 
یکی دو بار شرایط مهیانشده شاید به قول معروف 
مرغ همسایه غاز است! 

E 

ببینید وقتی بر وجرد را صاحبنظران کشور؛ مهد 
فرزانگان خطاب می کنند شوخی نیست. شهری که 
چهره‌های نامی بسیاری را پرورش داده و زمانی در 
ایران زبانزد بوده چه بر سرش آمده که فرزندانش 
تمایلی بر ای‌ماندن در زاد گاه‌خود ندارند ؟(در ادامه 
بامکثی بلند و با تعصبی خاص می گوید ) زاد گاه‌مثل 
مادر آدم است حالا جراانسان نباید برای دیدن 


مادرش علاقه‌ای داشته باشد؟ 
اش ما یک فر د صاحب سبک در تئاتر 
ایران هستید سختی هم کم نداشتید 
سختی‌ها که زیاد بوده, من در ۰ ۲سالگی دانشگاه 
قبول شدم و به تهران آمدم. آن هم با دو فرزند. این 


۳ 


راهم بگویم که من در بروجرد شرایط بدی نداشتم 
اما تهران | مدن مثل همین حالااسخت بود. یس به 
ناچار مغازه‌ام را فروختم و پس از پر داخت مقداری 
بدهی, پول پیش یک خانه در محله یاخچی اباد را 
فراهم کردم.با آن شرایط ضمن تحصیل, کار هم 
می کر دم. 
تحصیل کنار همکلاسی‌های جوانتر از خود 
سخت نبود؟ 
من تصمیم خودم را گرفته بودم می‌خواستم 
بهترین باشم برای همین تلاشم رادوچندان کر دم 
ودر دوره‌ای که بز ر گانی همچون اصغر فر هادی. 
فرهاد مهندس‌پور. حسین مسافر. صادق صفایی. 
علی آوسیوند علی دهکردی و رامبد جوان حضور 
داشتند با رتبه اول از دانشکده هنرهای زیبا 
فارغ‌التحصیل شدم. بعضی شبها با همین بچه‌ها 
تادیروقت تمرین می کردیم و آخرشب غذای 
ساده‌ای مثل نان و تخم مرغ می‌خوردیم. 
هماهنگی زند گیتان چطور بود؟ 
باهمه داستانهایش شیرین بود. یادش بخیر 
من برای اینکه به تمرینات برسم بايد ۵ صبح از 
خانه بیرون می‌زدم وبا أتوبوس خود رابه انقلاب 
می‌رساندم.از قبل هم باس رایدار دانشکده(آقا 
رشبد) هماهتتک کرده بودم. کلید دپارتمان 
هنرهای زیبا رامی گرفتم و قبل از ساعت ۸و شروع 
کلاسهاتمریناتم راانجام‌می‌دادم تابه کار بعدازظهر 
EE‏ 
7 ۱ + ګچراشمادرسینماوتلویزیون 
۲ کمتر دیده شده‌اید؟ 
اتفاقآمن‌درهر دومور دبا کار گر دانهای 
بز ر گی مثل محمد بز رگ نیاءمحمد درمنش 
و حسن فتحی همکاری کرده‌ام. اما در پاسخ 
دقیق‌تر به سوال شما باید بگویم اول اینکه 
۱ احساس مي کم که رفمرادتاتر همه 
a‏ ار کج رات در 
| خانه تئاتر می‌سوزد در خانه رسانه‌های 


a 


دیگرنمی‌سوزدیعنی همیشه برای من مقوله 
جدی‌تری است. 

همین علاقه شسمابهتتات ر باعث نگارش 
کتاب سیمرغ و سهرورد شد ؟ 

دقیقاااین کتاب | خرین اثر بنده و نمایشنامه‌ای 
درمورد آثارشیخ شهاب‌الدین سهر ور دی است 
وانجمن حکمت و فلسفه ایران برای آن مراسم 
ری رها ار رر ارا 
OE‏ 
بز ر گانی دیگر نظیر د کتر کریم مجتهدی ونجف قلی 
حبیبی در روز گرامیداشت سهر ور دی و باحضور 
مقامات محلی در سهر ورد بر گزار شد. 

درباره چگونگی انتخاب خود برای ایفای 
نقش امام خمینی (ره) در سریال معمای شاه" 

بید. 

ای اهر راکرس کر 
TT‏ 
ازدیدن‌نمایش آقای دژاکام کار گر دان نمایش: 
به من گفتند که آقای ورزی خوابهایی برایت دیده 
است. پس از تماسی که بامن داشتند در دفتر 
صحبت‌هایی باهم داشتیم. آقای ورزی به من گفتند 
اگر شماتمایل داشته باشید. تست گریم نقش امام 
خمینی (ره) را بر چهره شما امتحان کنیم. 

ا نظر شما چه بود ؟ 

من گفتم نقش بسیار سختی است و محمدر ضا 
ورزی با تایی د حرف من گفت: من ‌هم به خوبی 
ای ار Md‏ 
رادیدم اعتقاد دارم شمامی‌توانید این نقش راایفا 
کنید. نهایتاًطی قراری که‌داشتیم تست‌اولیه گریم 
انجام شد و گریم روی چهره من جواب داد. 

(ولین برخوردی که با گریم داشتید؟ 

جالب بود! اولین کسی که گریم رابه روی چهره 
من دید پسرم بود. پسرم‌با آقای‌ورزی قراری 
گذاشته بودند و برای دیدن ایشان آمده‌بود. زمانی 
که من از اتاق گریم بیرون آمدم.از آنجا که در خانه 
درباره پذیرفتن نقش امام خمینی (ره) چیزی نگفته 


۱ ارک تامام د ر(متمای نات 
دست و شش جلسه بر ای 
اولین‌تست گر یم سیری شد 


شکر خدا گودر زی راتمام افرادی که تثاتر راحرفه‌ای دنبال می کنند. می‌شناسند.استاد دانشگاه, نویسنده 
و کار گر دان توانمند تئاتر که البته سابقه حضور در تلویزیون رانیز دارد. این روزها دوباره نام وی برسرزبانها 
افتاده چرا که ایفا گر نقش امام خمینی (ره) در مجموعه معمای شاه است و مر دم درباره او بسیار کنجکاوا این 
کنجکاوی مارا بر آن داشت گپ و گفتی با وی داشته باشیم که از کجا آمده و قرار است به کجا بر ود. 


بودم» پسرم من رانشناخت. حتی دوستان دیگر که 
آنجا بودند. بعد از گریم من رانشناختند. این اولین 
تست گریم نزدیک. بعد از حدود ۶ جلسه بود. 

اوایل گریم من حدود ۶ساعت طول می کشید 
امااین اواخر به ساعت و نیم رسید. شش ساعت 
نشستن برای گریم کار ساده‌ای نبود. اما بعد از ۲۶ 
جلسه بالاخره جواب داد. 

شما در زمان انقلاب چند ساله بود ید؟ 

حدود ۱۸ سالم بود. امام را از نزدیک ندیدم. اما 
ان روزها جوان پر شوری بودم و در مباحث انقلاب 
حضور داشتم. 

ینکه این نقش چگونه به شسمار سید وچه 
مراحلی طی شد تا جلوی دوربین ورزی رفتید ؟ 

در طول عمر بازیگری یا فر آیند هنری یک آدم 
کمتراتفاق می‌افتد که شخصیتی رابازی کند که 
ان ت د س رىقا 
منحصر به فرد باشد. یعنی خیلی 
خیلی شانس است بر ای‌یک بازیگر 
که تو بتوانی یک شخصیت منحصر 
به فرد تاریخی راایفا کنی. 

و حق کوچکترین اشتباه 
هم نداشته باشی 
کات و نات اسان استای 
دارند و تصاویر ایشان رادیده و در 
قاط درک lll‏ 
نقش خیلی فرق می کند باهر نقشی 
که به بازیگری پيشنهاد می‌شود. 

× به هر حال هر شخصیت 
تاریخی‌دیگرراتومی توانیاز 
زاویه نگاه خودت مورد تحلیل قرار دهی وا گر 
دیده نشده باشند. اقدام به خلق آن شخصیت 
تار یخی بر مبنای تعار یف موجود کنی:اما.. 

بلله.امااینجایک بازی خاص می‌طلبید. چر | 
که هم جنبه‌های درونی این شخصیت و هم اعمال 
بیرونی این انسان بز رگ باید مد نظر قرار می گرفت. 
رفتاره ای درونی شخصیتهایی که اصولاً رفتار 
بیرونی چندانی ندارن د و اصطلاحا بدون حر کت 
هستند بسیار مهم است. در این شرایط هر چه 
هست از قدرت وشاخصه‌های دیگر شخصیت 
(ویزگی‌های کار یز ماتیک) راشما در یک قاب ثابت 
دارید.چرا که در اکثر مواقع شمابااین کاراکتر 
در حالی بر خورد دارید که نئسته است.بیشتر 
حر کت برونی این | دم در جایی است که شاید شما 
ببینید بسیار ناراحت است و جند حر کت دست با 
حر کتی از ابرو دارد... باور کنید برای بازیگر خیلی 
سخت است که بتواند طوری معماری یا مهندسی را 
برای چنین نقشی طراحی کند که تمام لحظات این 
شخصیت را که در حافظه جمعی یک ملت نشسته 
(به عنوان یک شخصیت جهانی) به خوبی منعکس 
کند. به هر حال ایشان تاثیر گذار ترین شخصیت 


قرن‌بیستم بوده‌و توباید توقعات آدمهاویک انقلاب 
رابر آورده کنی. مردم مابه امام وابستگی وروی 
ایشان تعصب دارند و یک جورهایی ایشان رااز ان 
خودشان می‌دانند. صحنه تتّاتر به من لطف کرد و 
به من و دیگران نشان داد که‌اولا تنها یک بازیگر 
تئاتر ی است که می تواند از یس جنین نقشی بر أ ید 
ودوم‌اینکهباتوجه به جایگاه‌عر فانی امام(ره)من 
لابد ون تعارف چقدر در قبول ابتدایی این 
نقش استرس و نگرانی داشتید ؟ 
خوشایند. من که دوباره جوان نمی شوم بتوانم هملت 
بتوانم مکبث بازی کنم. ریچارد بازی کنم. به هر 


حال آ رزوی هر بازیگر این است که بتواند یک نقش 
ll‏ 
ماایرانی‌هامی تواند مهمتر از نقش کسی باشد که 
هم رهبر معنوی أست و هم رهبر آنقلاب و هم رهبر 
مذهبی؟ خب‌این کار یک جور رفتن در دل اتش 
بود که من پذیرفتم ودر این راه‌محمدرضاورزی 
یک جور رامش دهنده من بود. 

×درباره چگونگی رسیدن به لحن و بیان امام 
خمینی (ره) در سریال معمای شاه صحبت کنید. 

سعی کردم بەلحن امام خمینی (ره) خیلی 
در فاز دوم تصویربرداری شد و زمان بیشتری برای 
مطالعه داشتم. یک بخش آن مطالعه اند يشه وافکار 
امام (ره) بود و بخش دیگر آن مربوط به اطلاعات 
تصویری که مشاهده کردم. این دو همزمان با هم 
انجام شد. همین موضوع باعث شد زمان بیشتری 
رابرای دیدن تصویر داشته باشم و حر کات بیرونی 
ام ام خمینی (ره) رادر نظر بگیرم مثل تکان دادن 
دست. حر کات ابر و و.... 

خود تان‌بیشتراین کار هار ابر سی‌می کر دید 
یااینکه کار گردان هم حضور داشتند؟ 


همه کارها را خودم انجام می‌دادم. این مسائل 
برای من یک سال و نیم طول کشید. این نبود که ابتدا 
همه انجام شده‌باشد وروی صحنه به و جود بیاید. 
من روی صحنه کاملا متن راحفظ کرده‌می آمدم. 
گاه‌سخنرانی‌های دو صفحه‌ای رابا یک برداشت 
0 

× گر یم و صدای امام (ره) نیز یکی از مهمترین 
فاکتورهای شکل گیری شخصیت در دل سریال 
معمای شاه است... 

امیردزاکام‌به‌من گفته بود که محمدرضا 
ورزی دو نقش برای تو در نظر گرفته حالا ببینیم 
کدامیک می‌شود؛ یکی مهدی عراقی و دومی پرویز 
نابتی است کهاجرای‌اين دو نقفش واقعا باایفای 
امیر دژاکام گفت ورزی برای تو خوابی دیده. گفتم 
جه‌شده؟ گفت بماند تاخودش 
بگوید,رفتم دفتر آنجا هم تاخود 
ورزی نیام د کسی چیزی به من 
نگفت. اقای‌ورزی آمد خیلی‌با 
احترام خوش و بشی با هم داشتیم. 
آقای خلج گریمور راصدازد وبه 
رادر این سریال بازی کند. نظر 
توچیست شهرام؟ من گفتم آقای 
ورزی کار سختی است!او گفت من 
هم می‌دانم سخت است اما دل من 
قرص است. تو جی ؟! یک لحظه 
سکوت کردم و گفتم آره‌دلم قرص 
است ولی شر ط و شروطی دارد. 
گفت‌ایرادی‌نداردهر جه‌باشد 
حل می‌شود. 

لاشر وط شما چه بود ؟ 

اولین شرط صدابود! گفت حل است نگران 
۳۳ 

از اول قرار بود صدای‌امام (ره) دوبله شود ؟ 

او در مورد گریم... 


صورت امام را از صورت اقای گودرزی در آورد. 


۳ ۳ ۲ 1 ی 
ورزی گفت نمی‌ شود نداریم. انقدر تست بزنید تا | 


بشود.ماجیزی حدود ۲۰ تا ۳بار باشهرام خلج 
تست کردیم... 

ګا چند دوره سنی ؟ 

سه دوره سنی و انصافا من انجا قدرت و هنر قلم 
قای خلج و نوع نگاهش رادیدم و حس کردم. گاهی 
من ۸ساعت زیر گریم می ن نشستم و ان نتیجه دلخواه 
حاصل نمی شد ولی یک بیس ابتدایی وجود داشت و 
آن‌از چشم به بالا در صورت من بود. چیزی که در 
چشم وجود دارد و نمی‌توان آن رابه کسی اهدا کرد 
نهاز طریق گریم و نه از راههای دیگر. اقای ورزی 
کن من در چشم تو این ان را دیده‌ام. 
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گز | 2 ۱ 
کزارشی از ر اگردی 


زر دهایی که مجو ب هستند 


فیلم که تمام می‌شود. چشمان گریان بسیاری 
اثر زیادی گذاشته است.البته اینکه دختر جوانی 
به واسطه اتفاقات فیلم گریه کند.به نظر منطقی تر 
می | ید تااینکه پسر ی راباچشم‌های گریان ببینیم. 
پسری که می گفت فیلم رادوست داشته و فقط 
ناراحت است چرافیلم هن دی پایان غم‌انگیزی 
داشته است.این‌ها بعضی از بر خوردهای جماعتی 
است که در روز پنجشنبه از سالن سینما و بعد از 
تماشای سلام‌بمبتی بیرون | مده‌بودند.اینکه 
می‌شوند و حتی از پایان غم‌انگیز فیلم که بر خلاف 
ميان مخاطبان مختلف شنیده می‌شود. 

روزهای پنجشنبه و جمعه افراد بیشتری 
به‌سینمامیروند و تفاوت انهارابا کسانی که 
در روزهای دیگر هفته سر از سالن‌های سینما 
درمی ورن د. حتی می‌توان از نحوه لب اس 
پوشیدن‌شان متوجه شد هم آ خر هفته‌ها 
سالن‌های سینما را بیشتر خانواده‌ها و دوستانی پر 
می کنند که سینمابر ایشان همان دورهمی است 
که با دوست باشند و خوش بگذرانند. اما طی هفته 
دانشجوها و حتی بچه های مدر سه‌ای رامی‌توان 
در سینماها دید که البته در این زمان سالن هم به 
مراتب خالی‌تر از روزهای دیگر است. 
تغییر بدهد یا ان‌هاراسطحبندی کند؛امامیزان 
عاشقانه و زد و خورد دم‌دستی داردبرای آن‌هایی 
بیشتر مورد توجه است تافیلمی که حرف‌هایش 
رادر لقمه‌های پیچیده بگذارد و بعد بگویداحتی 
فیلمهای اشک دار هم چندان عزیز نخواهد بود. 
دختر ۰ ۲ساله دانشجوبعد ازدیدن سلام‌بمبتی " 
می گفت کاش آنفس "رادیده‌بودم و یک دل 
فیلم هند ی ريخته شسد. بسپار بیشتر بود وبعد 
خیلی‌ها گر یه کر ده‌اند. اما گریه کر دن حتمادلیلی 
بر خوب بودن نیست» و مریم که چشمانش خیس 
است وبه‌همر اه رضاهمسرش فیلم رادید ه.از فیلم 
بدشان نیامده‌وبااینکه دوباره ان رانمی‌بینند. 
می گویند دوساعت هم خندیدیم.هم غصه 
خوردیم وهم گریه کردیم. برای همین خوب بود 

۱۱ ۰ 


ر 
0ی ٩۵‏ الاعات کل 


عطیه موذنی 


فروش عجیب بر ای فیلم هندی 

اماچه می شود که فیلمی با وجود همه هجمه‌های 
منفی که از سوی دیگر کار گر دان‌هاء بازیگرهاوحتی 
بر خی رسانه‌ها برایش وجود دارد. می تواند در مدت 
زمان کمتر از یک ماه‌بیش از هفت میلیار د تومان 
فروش داشته باشد ؟ چطور می تواند همه سالنهای 
سم اها را در اخ ار ناساس کور عاد 
حتی در روزهای میانی هفته ر کوردهای‌سینمای 
ایران راجابه‌جا کند؟ 

بدون شک هر کسی که به تماشای فیلم 
می‌نشیند حتی آگر خیلی اهل سینما وفیلم دیدن 
نباشد. نقطه‌های ضعف فیلم را که کم هم نیستند 
درک می کند. اما کار گر دان فیلم در مصاحبه‌هایش 
باافتخار از عاشقانه‌ای که به سینمای ایران آورده. 
صحبت می کند و معتقد است توانسته جهر ه زیبا و 
متفاوتی از عشق و موسیقی و تر کیب دو فرهنگ را 
به‌نمایش بگذارد. کار گر دان یک تله‌فیلم ساخته 
است.از قاب‌هایی که در فیلم می‌بینیم تابازی‌های 
مصنوعی خواننده-بازیگر و البته فیلمنامه دم‌دستی 
و کلیشهای وقابل پیش‌بینیبااین حال همین هم 


برای مر دمی که فیلمهایشان پر از خیانت وم رگ و 
خود کشی و حتی تجاوز است. اتفاق نویی به حساب 
می اید و استقبال هم می کنند. 

دراین میان نبای د از نقش سینمادارها هم 
گذشت. آتهایی که فیلم هندی رادر ساس هاو 
سالنهای متعددی‌برای اکران گذاشته‌اند خیلی زیاد 
هستند و اعتراض دست‌اند ر کاران دیگر فیلمها هم 
اتفاقی کاملاً طبیعی است. 

ی ل فص ها ۸ 
امروز این فیلم رابه فروش پنج میلیارد رسانده‌اند. 
همان‌هایی‌هستند که دوماه‌قبل هم پای "فروشنده" 
اصغر فرهادی نشسته بودند و باعث فروش ۱۵ 
میلیاردی ان شده‌بودند.اماجطور می‌ شود که 


کسانی هم "فروشنده را دوست داشته باشند و هم 
از تماشای سلام بمبتی "لذت ببرند؟ در مواردی 
می‌گفتند "مردم به تماشای فیلم خوب می‌نشینند " 
وباهمین جمله از ف روش بالای فیلمهایی مثل 
"فروشنده و ابدویک‌روز می گفتند.اما" ۰ ۵ 
کیلو آلبالو یا من سالوادور نیستم هم در این دسته 
قرار می گیرند؟ 


سینمای تجاری به هر قیمتی؟! 

پر واضح است که صنعت سینما در همه دنیا با 
فروش فیلمهای تجاری امکان تنفس پیدا می کند تا 
در سال فیلمهایی با دیگر مضامین و فضایی هنری 
هم بسازد و در فستیوال‌های بز رگ و مهم همان 
چند نمونه رامعرفی کند.امااینجاانتظار داریم 
همه‌جیز مفهومی داشته‌باشد ووقتی ندارد. یعنی 
آن چیز بد است قرار نیست در دفاع از سلام 
بمبئی حرف بزنیم.اما در همین سینما فیلمی مانند 
"آس و پاس "یا "۰ ۵کیلو آلبالو ساخته می شود 
که به جر آت می‌توان گفت برای تماشای آن باید 
سطح گر وه سنی مشخص می کر دنداحتی فیلم 
"دراک ولاای رضاعطاران ازاین اع و ا 
نیست؛ شوخی‌های مبتذل و جنسی, نشان دادن 
اعتیاد. به تصویر کشیدن ر وابط اجتماعی نادرست 
و موارد دیگری از این دست. در سینمایی که اخلاق 
وار زی های خانواد کی قرارانست‌در آن خرف اول 
رابزند. به نمایش درمی | ید. 

بااين همه فیلمهای دیگر ی‌هم در همین سینمابه 
نمایش درم ی آیند که‌اگر کمی مر دم پسند تر بودند. 
ارتباط بهتری با مخاطب می گرفتند یتیم‌خانه 
ایران بایک سوزه‌بکر وناب وبابهره گیری‌از 
طراحی صحنه عالی به همر اه بازی‌ها و کار گردانی 
قابل قبول, تنها به دلیل نداشتن داستان و درامی 
جذاب خیلی مور د توجه قرار نگر فته وسالن‌هایش 
رابه مر ور از دست داده‌است. پسر جوانی که از 
سالن این فیلم بیرون می آمد می گفت "چه اتفاق 
عجیبی در تاریخ کشور افتاده و من اصلاً از آن خبر 
نداشستم.اما دوست ندارم فیلم را دوباره ببینم» ولی 
درباره‌موضوع قحطی در ایران حتماً تحقیق می کنم 
وهمه وقایع رامی‌خوانم. چون خیلی تحت تاثیر 
قرار گرفتم. البته بايد به این نکته توجه داشت که 
سینماهم به فیلمهای تجاری, هم به فیلمهای معنا گرا 
وهم به فیلمهای ملی نیاز دارد. وجود هر سبک 
از این فیلمهاست که سلایق مختلف در جامعه را 
امتناع می کند و باعث رونق سألن‌ها می‌شود. اما 
نباید هر کدام بر دیگری بر تری یابد تایک جریان و 
مسیر قربانی دیگری شود. همچنین از تاثیر رسانه بر 
مردم وفضاهم نمی‌توان گذشت. چون به فیلمهای 
سر گرم کننده عادت نداریم و وقتی یکی از آن‌ها 
اکر ان می‌شود. سر وصدای زیادی به راه‌می‌افتد که 
همین حر کت باعث حضور هر چه بیشتر مردم در 
سینماها می‌شود. 


Film eiu‏ تین ات 


۱ جشنواره مردمی عمّار هفتمین دوره خود را پشت سر می گذارد. امسال هم 


| مسابقه راه یافته‌اند. در بخش مستند فیلمها به تناسب موضوع دسته بندی شدهاند. | 
اقتصاد مقاومتی, سبک زند گی.پیداریاسلامی ووحدت. مدافعان حرم تاریخ نقلاب. 
دفاع مقدس و فتنه, تاریخ فرهنگی اجتماعی انقلاب. جنگ نرم. ملّت قهرمان و نقد 
| درون گفتمانی از جمله تقسیم بندیهای فیلمهای مستند است که در هر بخش و موضوع | 
| فیلمهایی تهیه و به نمایش در آمده‌ومی آیند. حر کتی که جشنواره آن راچند سالی است | 
کلید زده در ذات خود نوعی حرکت بسیچی در حوزه سینماست. استفاده از ظرفیت . 


۱ فراوان و گسترده مردم در سراسر کشور برای به تصویر کشیدن ایده‌های خود و فارغ | 
از کلیشه‌های دست وپاگیر و دست اندازهای فیلمسازی معمولی که مناسبات و روابط ۱ | 
۱ خاص خود راهم دارد. فکر وایده خوبی است بویژه آنکه از ظر فیت و شیوه‌های مختلفی ۱ 
هم برای نمایش آثار استفاده‌می‌شود و همین تنوع و ظرفیت سازی موجب رفع بسیاری | 
از مشکلات |کران در سینما شده که خود مانع بزر گی محسوب می‌شود.اما این جشنواره | 


| قبل خواهد شد که اميد است بتواند خود را مصون نگه دارد. 


|| جشنواره عمّار می‌تواند رقیب سینما وفیلمسازی و حتی ر قیب جشنواره فجر هم بشود | 
و باشد اما فقط رقیب و نه چیز دیگری. آن هم رقیبی قابل احترام که قصد ندارد جای , 
کسی رابگیرد و یا حریفی رااز میدان به در کند ویابه جای آن بنشیند. در این صورت | 
۱ و پویایی سینما و تثیرگذاری . 
۱ مثبت فرهنگی هم خواهد بود آ[[ همانطور که از نامش برم ی آید. مردمی به مفهوم اتم | 
| مسأله باقی بماند وهمه مردم با هر سلیقه‌ای وبا هر گرایشی بتوانند در آن حضور یابند 


و آثارشان را در چارچوبهای قانونی ارائه دهند. در این صورت استعدادهای فراوانی 


Es ۱‏ را 
| سخنگوی‌هنری یک جناح فکری نباشد و یا خود راچنین ننمایاند ۴[ به دنبال بهره گیری ‏ 
از هیچ رانت غیرمرسوم و معمولی نباشد و تلاش کند تا همه هویت و حمایتش را از | 
۱ مردم به دست ورد و تصور نورچشمی بودن نداشته باشد که در این صورت اثر و تاثیر : 
| نفوذش را از دست خواهد داد ازبازیهای سیاسی و سیاسی کاری و اصولاً سیاست | 
۱ ورزی بیر هیزد واين تفاوت دارد بااینکه سیاست نداشته باشد یا اهل سیاست نباشد ۴ | 


| بستر ورود موضوعات اجتماعی و مشکلات بدنه اجتماعی و دردهای اصلی و واقعی | 
| مردم رافراهم کند تاخلا دوری سینمااز دردها, مشکلات اجتماعی, اقتصادی, اخلاقی | 
| وفرهنگی وعدم استفاده‌از ظرفیت سینما برای حل این معضلات بر طرف شود ...و | 
البته به این فهرست می‌توان چندین و چند توصیه و پیشنهاد را هم افزود اما آنچه که | 
مهم است اینکه جشنواره عمّار یا هر جشنواره دیگری باید به شدت از خود و هویت | 
| خود مراقبت کند تا در مسیر حر کت فرهنگی و هنری خود دچار آسیبها و چالشها و | 
حاشیه‌هایی که ممکن است او رااز کمک به فرهنگ جامعه و مسیر رشد و تعالی خود ¦ 


بازدارد. نشود. در این صورت بر ای جشنواره عمار هر سال تاثیر نفوذ فرهنگی هنری و | 


در پی تقاضای شما خوانند گان گرامی از این پس به جای آنکه 

فقط خبر رابرای شماعز یزان منت منتشر کنیم, درباره آن بحث و نقد 

خواهیم داشت . پس از این به بعد این صفحه با تغییراتی روبرو 
خواهد بود و امید است از این تغییر ات استقبال کنید 


دنبای کلاه فرمزی رفت 


ما مردمانی هستیم که گاهی در لحظه و با هیجان درباره هرچیزی 
تصمیم می گیریم و همین که حادثه‌ای فراگیر رخ می‌دهد. همه‌چیز را 
بهم ربط می‌دهیم و در نهایت باعث جهت گیری‌های اشتباه در ذهن 
مخاطبی می‌شویم که خارج از گود اخبار ایستاده است. 

دنیا فنی‌زاده صبح روز هشت 
دی ماه بعد از سال‌ها دست 
و پنجه نرم کردن با بیماری 
شت وهنرمندان 
بسیاری روز بعد برای مراسم 
تشییع او حضورپید اکر ده‌بودند. 
اما همان ساعت اولیه مراسم 
انتشار عکسی از کلاه‌قرمزی 
که به نظر مغموم می آمد و در 
آغوش حمید جبلی آرام گرفته 
بود. غم و اندوه فضای حاکم را 
رد را ای 
تصور کر دند «کلاه قرمزی» هم در مر اسم حضور داشته است. 

این به همان دلیل است که شبکه‌های مجازی اخبار رابدون اينکه در 
نظر داشته باشند جقدر درست است. منتشر کرده بودند و در نهایت 
باعث منحرف شدن جریان اصلی اخبار شدند. عکسی که صبح روز 
مراسم دنیا فنی‌زاده منتشر شده بود. منطقی به نظر می‌رسید. حمید 
جبلی بالباس زمستانی و جهره‌ای ناراحت که کلاه‌قر مزی رادر آغوش 
گرفته بود. به طور یکه که قطعا هر کسی را به اشتباه می‌انداخت. 

اما همین شبکه‌های مجازی که بخش اعظمی از آن‌ها را کانال‌های 
تلگر امی تشکیل می‌دهند. اگر مدت کوتاهی دست نگه می‌داشتند. 
قطعا به تصاویری که عکاسان خبر گزاری‌ها در مراسم گرفته بودند. 
دست پیدا می کر دند و دیگر می‌دانستند حمید جبلی لباس دیگری 
رابر تن داشته و اینکه اصلا «کلاه قرمزی» در مراسم حضور نداشته 
است. اما عکس این اتفاق رخ داد و در نهایت تصویر پشت صحنه 
فیلم «کلاه قرمزی و بچه‌ننه» به اشتباه و به سرعت در فضای مجازی 
و با عنوان «حمید جبلی به همراه کلاه‌قرمزی در مراسم بدرقه دنا 


فنی زاده» دست به دست شد. 


سرطان در گذن 


اخبار و عکس‌هایی که مر بوط به واقعه مور د نظر نیستند یا اصلا وجود 
ندارند. روند اطلاعر سانی صحیح ۳ با مشکل روبر و ساخته‌اند.باز 
هم باید یاداور شد که این شبکه‌ها همراه رسانه‌های رسمی کشور 
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را بدون درنظر گرفتن صحیح بودن و یا در مواردی اخلاقی بودن 
بازنشر دهند. 
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داعو ص کید رمز کار این است 


داستان‌های پلیسی معمایی 


فرشته به نگاه عاشقانه شوه رش ابر اهیم اخم 
کرد و گفت: امروز روی دنده چپ هستم. شیرین 
زبونی هم نکن که از بس تلخم.هیچ شهدی فاید ه 
نداره آبراهیم گفت: عزیزم مگه طوری شده 
که اینقدر بداخلاق شدی؟ بگو عاشق جان‌نثارت 
هم باخبر شه. فرشته بیشتر اخم کرد و گفت: به 
نظرت طوری نشده؟ مگه نشنید ی شوهر خواهر م 
چی گفت؟ ابراهیم گفت: کدوم حرفشومیگی؟" 
فرشته به |تاقش رفت ودر رامحکم بست وقفل 
کر 

آنهااز مهمانی دوره‌ای خانه خواهرش بر گشته 
بودند. آخرهای مهمانی شوهر خواهر فرشته که به 
د کتر سعیدی‌معروف بود به‌ابراهیم گفت دوزار 
دادی آش و آش روباجاش گرفتی. وهمه 
فهمیدن د که منظورش این است بی چک و چانه 
بافررشته ازدواج کر ده و در خانه فرشته زند گی 
می‌کند. این کنایه به اب راهیم بر خورنده نبود. او 
جوانی خونسرد و بی خیال بود و پوستش کلفت تر از 
این بود که از کنایه برنجد. هر چه بارش می کر دند. 
خودش بیشتر از دیگر ان به خنده می‌افتاد. فرشته 
زاين اخلاق ابراهیم خیلی شکار بود و هميشه 
سرزنشش می کرد که چرادر جمع سنگین نیستی 
ولود گی می‌کنی. چرامثل د کتر سعیدی لباس 
موقر نمی‌پوشی و موهایت را کوتاه‌نگه نمی‌داری؟ 
چرادنبال کارهای ملکی من نمی‌ر وی و زمینها را 
پول نمی کنی؟ چرا و چراهای دیگر. 

فر شته مد ام د کتر سعیدی رابه رخ اومی کشید 
و سر کوفتش می زد. حق هم داشت بر ای اینکه بعد 
از م رگ پدرزنش وانحصار ور ثه, همه کارهای 
خودش را تعطیل کرد و به گیلان رفت تاسهم 
الآرت همس رش رابول کند, با بول تقد که به 
دستشان رسید. کاسبی راه‌انداختند و بالای شهر 
عطاری بزرگی زدند و چون مصرف داروهای 
گیاهی حسابی مد شدهبود. دخل پر و پیما 
داشتند.آماابراهیم برای فروش املاک فرشته 
از یس این دست أن دست کرد تابازار خرید و 
فروش زمین کساد شد و دیگر خریداری نبود یا 
گر بودمی‌خواست زمینهارامفت بخرد.مدتی 
بود که برای گسترش کاری که فر شته داشت. به 
پول نیاز داشتند.ابرآهیم چند بار برای سر کشی 
به املاک و فروش آنها به شهر ستان رفت ولی هر 
بار روباه بر گشت. او ابر آهیمی تنبل و خوش گذران 
بود.معتاد نبود ولی ماهی یکی دو بار رفیقش شهباز 
بساط می گذاشت و دودی هم به دم اومی‌رساند. 


ا 
۵ی ۵ امات بی 


ابراهیم شکموهم بود وهر گز دعوت دوستی را 
ردنمی کرد که‌اورابه باغی دعوت می کرد تا 
ا عفر 
خوب می‌خورد. چاق و نافرم نمی‌شد .فر شته با 


هیچیک از این کارها مشکلی ندا 
بیکار است هم زیاد گیر نمی‌داد اما نمی‌توانست 
لود گی و اسپورت پوشی شوهرش را تاب بیاورد. 
همیشه او راسرزنش می کرد که چرامثل بقیه 
فامیل کت‌شلوار نمی‌پوشی ومثل آنهاسنگین 
نیستی. چر ادر مهمانی‌ها نقش دلقک داری و مدام 
جو ک تعر یف می کنی ؟ جراشخصیت خودت را 
آنقدر پایین می آوری که دیگران به خودشان 
اجازه بدهند به تو توهین کنند.و چراوقتی توهین 
می کنند. به جای اخم هر هر می‌خندی و غش و 
ریسه می‌روی. ابرآهیم از این سرزنش‌ها ککش 
نمی گزید و جواب غرغرهای جدی و تلخ فرشته 
رابا شوخی می‌داد. 

آن شب هم که از مهمانی آمدند و فرشته باقهر 
به‌اتاقی رفت.اولین قهر جدی او بود ولی ابر اهیم 
فکر می کرد این هم مثل قهرهای قبلی است که | گر 
کمی ناز فرشته رابکشد. آشتی خواهد کرد. چند 
باربه‌در تقه زد وبا کلماتی لطیف اوراصدا کر د: ای 
فرشته آسمون دلم.من زمینی و گناهکارو به 
حریمت راه‌بده. فرشته محل نگذاشت ولی چون 
ابراهیم باسماجت اصرار می کرد فریاد کشید: تا 
یه جواب منطقی و دندون شکن به د کتر سعیدی 
ندیءباه ات حرف نمی‌زنم.به روح بابام قسم 
می‌خورم که‌اگه آبروی خودت روبازسازی نکنی. 
بین من و تو همه چی تموم میشه! وقتی که فرشته 
به روح پدرش سو گند خورد.ابراهیم فهمید این 
توبمیری از آن توبمیری‌ها نیست و باید صبر کند 
تا اتش خشم فرشته سرد شود. 

ان شب بالش و پتویی ویک کاسه چیپس 
وپفک آورد وجلوتلویزیون لم داد و تانزدیک 
سحر از این شبکه به ان شبکه رفت. فرشته از این 
بی خیالی حرص خورد ولی چیزی بر وز نداد. صبح 
وقتی که داشت به شر کتش می‌رفت. ابر آهیم در 


شت حتی به اینکه 


معمایی 
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عمیق ترین لایه‌های خواب غلتیده بود. فرشته از 
این همه بی خیالی عصبی تر شد و مراسم آماده 
شدن برای رفتن به شر کت راباسر وصداانجام 
داد ولی ابر آهیم بیدار نشد و حر کتی نکر د. فر شته با 
خشمی دو تشه به شر کت رفت و همین که رسید 
به خانه زنگ زد. و خیلی طول کش ید تاابراهیم از 
تک وی o‏ 
فرشته داد کشید: تا کی می‌خوای بخوابی ؟ و 
گوشی را کوبید. ابراهیم اسمس زد: دستشویی 
بودم.فرشته نوشت: دروغگوی بی‌اعتبار!یاد ته 
که دیشب چی گفتم؟ باید کسب اعتبار کنی. بای 
به د کتر سعیدی ثابت کنی که یه مرد کامل و 
لایقی. بعدش هم اضافه کرد: به من نه پیام بده 
نه زنگ بزن چون جوابت رو نمیدم. ابراهیم کمی 
در تخت نشست. خوایش یر بده‌بود. به اشیز خانه 
گرانبهایی داشتند.زند گی ابر اهیم فقط رفاه‌بودو 
خوش‌گذرانی. آیا عاقلانه بود که این زند گی رااز 
دست بدهد؟ فنجانی چای خورد و سیگار کشید 
بعد شماره د کتر سعیدی راروی گوشی آورد و 
برایش پیامی توهین | میز نوشت اما پشیمان شد 
و آن‌راپاک کرد.به خودش گفت: "راهش این 
ات ٣‏ 

ابراهیم مدتی فکر کرد تاراهش راپیدا کند 
ولی چیزی به فکر ش نر سید. به یکی از یاران باغش 
که شهباز بود. زنگ زد وبیدارش کرد و ماجرایش 
راتعر یف کرد واز او کمک خواست. شهباز که 
مردی زن طلاق‌داده بود. گفت: این زنهای 
پول‌دار چون غم و غصه‌ای ن دارن.به این چیزای 
بیخود گیر میدن.اين زن می خواد تو رو وادار کنه 
باباجناقت دعوا کنی اونم سر هیچ خب بگوبه تو 
چه که من وباجناقم باهم شوخی داریم. "ابراهیم 
گفت: منم حرف توروقبول دارم ولی فرشته 
مثل مافکر نمی کنه.میگه بین فامیل آبروش 
رفته. شهباز بااو کمی بحث کرد و آخرش گفت: 
راهش اينه که توی یه مهمونی جلو همه ضایعش 
کنی. ابر اهیم فکر او راپس ندید و از او خواست 


کمکش کند. بعد به فرشته پیام داد که بر ای اعاده 
حیثیت خودش طرحی ريخته و می‌خواهد در یک 
مهمانی د کتر سعیدی راضایع کند ضمناً شهباز 
راهم به کمک می |ورد. فرشته زود جواب داد: 
"خوشحالم که سر غیرت اومدی.من بایه‌مشاور 
درباره خودمون حرف زدم. گفته باید کاری کنم 
که توغرور خود تو در ک کنی وبراش مبارزه کنی." 
ابر اهیم توضیح داد که تاامر وز مسائل خانواد گی را 
از دریچه دوستی و صمیمیت نگاه‌می کر ده‌و حالا 
که فهمیده د کتر سعیدی قصدش بد جنسی أاست. 
می‌خواهد مقابله به مثل کند. فرشته از تغییری که 
در همسرش ایجاد شده بود. خوشحال شد و گفت 
خودش ترتیب مهمانی را می‌دهد. 

قرار شد مهمانی در باغی بر گزار شود که 
اطراف تهران بود. ابراهیم و شسهبز با پول فرشته 
باغ رارزرو کر دند و سفارشهای پذیرایی رادادند. 
روز موعود شهباز زود تر از بقیه به باغ رفت. بقیه 
مهمانها هم کم کم آمدند وروی تخت‌ها نشستند. 
پیش خدمتها طبق سفار شها و مد یریت شهباز 
مشغول پذیرایی شدند. پیش غذاها و ناهار در حد 
ایو ارات وش ی نا 
تعریف‌هاکردن د.پس از ناهار وقتی که دسر 
می‌خوردند. فرشته به ابر آهیم یاد اوری کرد 
که این مهمانی برای اعاده حیثیت است و او بايد 
کارش راشروع کند.ابراهیم که تقریبا این موضوع 
از یادش رفته بود. به فرشته گفت: حواسم هست! 
a a‏ 
پیشنهاد کرد که به تخت د کتر سعیدی بروند وبا 
او سرشاخ شوند._ 

دکترسعیدی ادم حاضر جوابی بود و تیکه‌های 
شهباز وابراهیم رابی‌جواب نمی گذاشت.دریکی 
ازاین سرشاخ‌های نامحس وس ابر آهیم از د کتر 
سعیدی پرسید: توواقعاً د کتری؟ د کتر سعیدی 
گفت: آره‌ولی نمی تون م درد تورودرمون کنم 
چون من دامپزشک نیستم. ابراهیم به خنده افتاد 
ولی وقتی که تیر نگاه‌فررشته رادید. خنده‌اش را 
خورد. شهباز به او اشاره کرد که معما رو بگوا 
ابراهیم یاد معمایی افتاد که شهباز یادش داده 
بود.بهد کتر گفت: یه معما...طنابی به گر دن 
خری بسته شده. سر دیگه طناب به درخت بسته 
شده. خره علف‌ها رو می‌خوره و هی دور درخت 
میچ ر خه و طناب هم دور درخت می‌پیچه و گردن 
خره‌می جسبه به درخت.حالا شمابگو خره‌باید 
چکار کنه." سعیدی گفت: نمی‌دونم. جوابش و 
بلد نیستم. خودت جوابشوداری؟ اکبر گفت: 


نروا داشتیم شوخی می کردیم. فرشته گفت: 
شسوخی خوبی بود چون فهمیدیم ابر آهیم دیگه 
برام ارزشی نداره." بعد کمی درنگ کرد و گفت: 
ی مت ما ری 
دست بگیرین ؟" 

در همان باغ تصویب شد که د کتر سعیدی 
وقت بگذار د واملاک موروثی فرش ته را بفروشد 
وپورسانت خوبی هم بگیرد. آن مهمانی به کام 
ابراهیم زهر شد و تلخی آن وارد قلب و خونش 
شد. شهباز به او گفت چون فر شته به تو بی‌احترامی 
کر ده,باید اورابگذاری‌وبروی.ابراهیم گفت: کجا 
برم که بهتر از اینجاباشه؟ "شهباز آموزش‌هایی 
داد و گفت وقتی که مرد به زنش زیادی محبت 
کند. آن محبت بی قدر می‌شود و کار به اینجا 
می کشد که زن جرآت کند به مردش توهین کند 
آنهم در جمع. اگر می‌خواهی زنت رام شود با او 
اخم وقهر کن... ابراهیم قانع شد و پیش فر شته 
رفت وبا اخم گفت: "تواز صبوری من پر رو شدی. 
دیگه باهات حرف نمی‌زنم مگه جلو همه از من 
عذرخواهی کنی. فرشته بلند گفت: "خوشحالم 
که قهر کردی و داری میری جون دیگه طاقت 
ندارم شوهر بی عرضه‌ای مثل تو داشته باشم. فردا 
کلید ويلا رو بده تابه د کتر تحویلش بدم. سویچ 
ماشین رو هم همین حالا بده!" 

ابراهیم ناچار شد همراه شسهباز با تاکسی به 
شهر بر گر دد و شب رادر خانه شهباز بماند. ان 
شب مقداری تریاک کشیدند وبه‌هپروت رفتند 
و ظهر بیدار شدند.د کتر سعیدی چند بار به گوشی 
ابر اهیم زنگ زده بود. در یک اسمس هم گفته بود 
کو راا ردو ا اس اس 
آن رابه پیک بدهد.اگر هم پول ندارد. خودش 
هزینه پیک راقبول می کند. ابراهیم پیام رابه 
شهباز نشان داد. شهباز او راتشویق کرد که جوابی 
اک بدهد. اب راهیم ا نوشت: با 
بد کسی طرف شدی. حالت رو می گیرم. اگرم 
کلید رو می خوای» خودت مرد باش وبیابگیر تااون 
دماغ گنده‌توپامشت جراحی کنم. "نیم ساعت بعد 
د کترسعیدی جواب داد: به کلید نیازی نیست. 
فرشته خانم ید کی شو پیدا کرد. من آمشب میرم 
خونه‌تون و سندها رو از فرشته خانم می‌گیر م. 
فر داصبح میرم شمال.اگه دوست داشتی درباره 
جراحی حرف بزنیم. خودت واون رفیق معتادت 
بیاین تا ببینیم چند چندیم. شهباز بساط تریاکش 


پاسخ معمای مرگ پیش از مراسم آشتی‌کنان 


هنوز برای د کتر مهربانی مشخص نشده بود که مرگ مادربزرگ 


راآورد وبه رفیقش گفت: "دیگه جواب نده. اول 
و آخرش توبرنده‌میشی می‌دونی چرا؟ چون از 
فزشته وکالت داری,.بیا همین حالابریم شمال و 
به‌هر قیمتی که خریدن,بفروشیم. نباید بذاریم 
دست د کتر به این کار بازشه." 

شههباز وابراهیم قبل‌از ظهر به خانه‌فرشته 
رفتند و و کالت‌نامه و تمام سندها را برداشتند. در 
یکی از کشوها هم مقداری پول بود که شهباز همه 
رابرداشت و گفت تا وقتی که املاک فروش برن. 
مقداری پول می‌خوایم. سویچ ماشین رو هم بر دار 
چون باید به جاهای زیادی سر بزنیم." 

ساعتی بعد از اينکه از شهر بیرون رفتند. 
ابر آهیم به فرشته اسمس زد و توضیح داد برای 
اینکه اعتبار خودش رابه دست بیاور د. سندها را 
برداشته و دارد به شمال می رود و قول می‌ دهد 
در کمترازیک ‌هفته‌همه راپول کند وبر گردد." 
جواب فر شته استیکر خشم بود. شهباز آن رابه 
فال‌نیک گرفت و گفت: حالاخیالمون راحته که 
ازت شکایت نمی کنه." 

شهباز و ابر اهیم توانستند تمام املاک را 
یکجاو با قیمت پایین بفروشند. بعد به پيشنهاد 
شهباز پوله ارااز بانک کشیدند ونقد کر دند و 
در چمدان گذاشتند. به نظر می‌رسید شهباز 
می‌خواست مقداری از پولهمای جمدان را کش 
برود. وقتی که داشتند سمت تهران بر می گشتند. 
اب راهیم به شهباز پیشنهاد کر د در رستورانی که در 
سیاه‌بیشه هست و کبابهای معروفی دارد توقف 
کنند و چیزی بخورند. شسهباز گفت چه بهتر! بعد 
ابراهیم به فرشته پیام داد: به یاد عشقی که بهت 
دارم.می‌خوام تو همون رستوران سیاه‌بيشه که 
خاطرات شیر ینی‌باهات‌دارم توقف کنم. اف رشته 
جواب داد: نگوبه عشق تو بگو به عشق بوی کباب 
که مدهوشت کرده! یک استیکر نوش جان هم 
فر ستاد. 

ابراهیم و شهباز روی تختی کنار جویباری 
نشستند وسفارش کباب‌دادند ودرباره‌پول زیادی 
که با خود دارند شسوخی‌هایی کر دند. گارسنی که 
به آنهاسرویس می‌داد. اسمش تقی بود و متوجه 
حر فهایشان شد و به همکارش رضا خبر داد که این 
دونفر یک جمدان پول دارند.رضا گفت: زاغشونو 
زدم. انگار یکی‌شون معتاده. خمار هم هست چون 
سیگار شونصفه خاموش کرد.بریم روشون کار 
کنیم. وخودش پیش آنها آمد وپرسید کم و 
کسری تذارین؟ قسهباز با غفیاژه د 
درد نکنه همه چی هست. رضا گفت: اسم من 


"معلومه که‌بلدم. سعیدی گفت: بایدم بلد | قتل عمد است یا به دلیل بی‌احتیاطی مرده است اما هوشنگ گفت / رضاجور کنه یعنی هر کی هر چی از عشق و حال 
باشی چون می تونی مثل خره فکر کنی و مشکل < زن خوبی بود ودشمنی نداشت" دشمنی نداشت رابرای کسی می گویند / بخواد براش جور می کنم.اگه دودی باشین: 


روحل کنی ولی من آدمم و بلد نیستم مثل 


خره‌فکر کنم. فهمیدی خره؟ این‌بارهمه | گفت 


خند بدند. فر شته بلند شد که بر ود. 
۳ بر الي بو را 


که کشته شده باشد. سوتی دوم این بود که برای باز کردن در خانه از 
پلیس کمک گرفت درحالیکه وقتی به بام می‌رفتند. دسته کلید داشت و حتی 
کاش دسته کلید را به بچه‌ها داده بود. سوتی سوم: روزنامه‌ها مال پارسال 
نبودند! برنده این معما: مینا علی|کبری, با تلفن ۴)۰۰۰(۲۸۴۲ ٩۱‏ ۰ از ارومیه. 
یاد گاری اطلاعات هفتگی که نشانه هوش اوست. مبار کش باشد. 


اتاقم در اختیاره." شهباز گفت: اشکل 
ر بش کل ,توکارت‌نباشه؟ رضاگفت: 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱ ی 
الاعات .ی پا ۵ ۱۳/۳۱ 


هه 


یج 


آنچه والادهدن یک 


ق د وا 


۵ 


ادت 


می کند هدف و ارمان است 


۵ ذ دریش نبچه 


گزارش ویژه 


سنگها ر | شکستم 


تا کمر ز ند گی‌ام خم نشود 


حالا کنار مادر فداکار رامهرمزی ایستاده‌ام؛ ر که به‌عنوان "مادر 
نمونه" کشور انتخاب‌شده و امروز با غروری مثال زدنی از پستی و بلندی 
زندگی‌اش می گوید. دستهایش هیچ شباهتی به دست خانمها ندارد 


هرچند شکی نیست که اگر با چشم دل نگاهشان کنی. زیباترین دستهای 
عالم‌اند و...دستهایی کار کرده با پینه‌های قدیمی. شیارهای عمیق و جای 


۱۱ آاآاآااآاآااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


گفت و گو: محمد علی بهوند یوسفی -رامهرمز 


پتک و دیلم این زن عشایری آشناست زنی که طی سالیان. هرروز خدا 
راهی معدنی در آن حوالی می‌شد تا نان زندگی خود و ۷ فرزندش را در 
دل سنگهای سخت جست‌وجو کند. صدای شیر زنی که یک مادر بود و 
می‌دانست که چشمان زیادی به دستهای او دوخته‌شده پس باقدرت تمام 
پتک را بر دل سنگهای کوه می کوبید و سنگهای سختی را که در برابر 
اراده این مادر تاب مقاومت نداشتند. به ناله وامی‌داشت. 


مریم نصیری زاده سنگها رامی‌شکست تا دل 
فرزندانش نشکند. در واقع وقتی مرد خانه به دلیل 
کهولت و از کارافتاد گی زمینگیر شد. تصمیم گرفت 
هم مرد خانه باشد و هم زن. 

و بعد از این ماجرا کوههای منطقه «سر گچ» 
در اطراف رامهرمز در خوزستان داغ تفتیده از 
نزدیک شاهد ایثار و فدا کاری‌های زنی بودند که 
جر E‏ 
به گردش درم ی آورد. 

مریم نصیری زاده بانوی سنگ شکن که از 
را ار فا 
نمونه کشور معرفی شد. در میان زنان و مردانی که 
ایستاده و او را تشویق می کر دند. با چشمانی اشکبار 
لوح تقدیر رادر دستان پینه‌بسته‌اش گرفت وبا 
صدایی رسا گفت: 

من یک مادر هستم وهمه مادران ایرانی برای 
آسایش فر زندانشان ازهمه‌چیز می گذرند. 

کو دکی گمشده 

مریم نصیری زاده این روزها به نمادی از 
یک مادر فدا کار تبدیل‌ش ده است؛ زنی که با مهر 
مادری سخت‌ترین سنگها رااز دل کوه جدامی کرد 
و با فروش سنگهاءزمینه تحصیل فرزندانش را 
فراهم می کرد. او که ۴۴ بهار راپشت سر گذاشته 
است. از روزهایی گفت که تن به ازدواج با 
مردی داد که ۴۵ سال از او بزر گتر بود. با 
لهجه غلیظ اما دل‌نشین خود که به سختی 
می‌فهمیم. می گوید: دوران کود کیام با یتیمی 
گذشت. وقتی ۵سال داشتم» پدرم از دنیارفت 
وپس از ازدواج مجدد مادرم. به پسر عمویم 
سپرده شدم.زند گی عشایری ما در ییلاق 
و قشلاق سپری می‌شد و هر روز همراه با 
فرزندان پسرعمویم گوسفندان را به دشت 
و کوه‌می‌بردیم. از آنجایی که پسرعمویم زن 


ی 


و بچه داشت وبه‌سختی می‌توانست هزینه‌های 
زندگی را تأمین کند. به‌ناجار در ۱۳ سالگی تن به 
ازدواج دادم. یتیم بودم و آن روزها نمی‌توانستم 
مخالفت کنم. همسرم ۴۵ سال از من بزرگتر 
بود و وقتی به خواستگاریام امد بلافاصله مرا 
به او دادن د. کود کی نکر ده بودم و چیزی هم از 
زندگی نمی‌دانستم. ما عشایر نشین کوههای 
زاگرس بودیم و همسرم دامداری می کرد. هرروز 
گوس فندان را آماده رفتن به دشت می کردم و بعد 
از انجام کارهای خانه شیر انهارامی‌دوشیدم. 


مادر نمونه در کنار اعضای «خانواده» استثنایی خود 


وقتی دخترم به دنیا آمد. حس مادری راد رک 
کردم. حسی که خودم سالها از آں محر وم بودم. 
در زند گی صاحب ۵ بسر و ۲ دختر شدم و همه 
آرزوی من این بود که آنها درس بخوانند. همسرم 
در کنار دامداری کشاورزی هم می کرد و من با 
کیسههای برنج برای بچه‌ها کیف می‌دوختم تا 
بتوانند کتاب و دفتر هایشان رادر آن بگذارند. در 
بهار و تابستان به یلاق و پاییز و زمستان به قشلاق 
کوچ می کردیم و زندگی راه خودش رامی‌رفت 
که با زمینگیر شدن شوهرم. روزهای تلخ رسید و 
کاممان را زهر هلاهل کرد. 

او لحظه‌ای مکث می کند. اشک‌هایش رایاک 
می کند و ادامه می‌دهد: بچه‌ها برای تحصیل باید 
به روستای رود زرد می‌رفتند که کرایه هر نفر 
۰ تومان برای رفت‌وب ر گشت می‌شد و تأمین 
این پول برایمان خیلی سخت بود. 

اوسخت ترین لحظه‌زند گی‌اش‌رافروختن‌یکی 
دو کیلوبر نجی را که‌در گوشه خانه‌داشته,برای 
تأمین کرایه ماشین فرزندش می‌داند ومی گوید: 

آن روز تصمیم گرفتم بادیلم و پتک به 
جنگ سنگهای سخت کوه بروم. ۲۰ سال قبل 
همسرم از کوه پرت شد و اسیب شدیدی دید. 
دیگر نمی‌توانست راه بر ود و زمینگیر شد. شر ایط 
زند گی برای ما هرروز سخت تر می‌شد و تنها 
باور نمی کردم بتوانم پتک ۲۰ کیلویی رابلند 


#۴ کنم و سنگهارابشکنم.امادر آن لحظات چهره 


معصوم بچه‌هايم مقابل چشمانم بود و باقدرت 
| بیشتری کوبیدم و آنگاه بود که با تو کل به خدا 
| توانستم روز اول نصف یک ماشین کامیون 
سنگ بشکنم و آنها رابار ماشین کنم. اولین 
پولی که گرفتم ۷ هزار تومان بود و با خوشحالی 
به چادر باز گشتم. از صبح فر دا دوباره به کوه 
می‌رفتم و تا ظهر با یتک و دیلم سنگها را از دل 


کوه می کندم و آنها را می‌شکستم وقتی آفتاب به 
بالای 1 دوباره به چادر برمی گشتم 
و بساط ناهار را آماده می کردم. غذای بچه‌ها و 
همسرم رامی‌دادم و دوباره به کوه‌برمی گشتم و تا 
غروب آفتاب سنگ می‌شکستم. 

با غروب خورشید باید برای بچه‌ها مادری 
می کردم و شام می‌پختم و بعد هم موقع خواب 
می‌رسید., برای بچه‌ها لالایی می گفتم. بیشتر شبها 
ار ll‏ ۱7۳۰۰ 
سعی می کردم بچه‌ها متوجه این موضوع نشوند. 
دستانم زمخت شده بودند و نمی‌توانستم صورت 
بچه‌ها رانوازش کنم. بچه‌ها بز رگتر شدند و گاهی 
اوقات رسول و سلیمان برای کمک همراهم به کوه 
می آمدند وبا IS‏ سنگها را بار می زدیم. 
بارها بچه‌ها می‌خواستند در شکستن سنگها هم 
کمک کنند اما نمی گذاشتم. چون فقط یک‌چیز 
می‌خواستم و آن این بود که درس بخوانند و موفق 
شوند و جواب زحمات مرا بدهند. هرروز سنگهای 
بیشتری می‌شکستم تا جایی که بعضی روزها حتی 
۲ا ۲ کامیون پرمی کردم. گاهی اوقات سنگ از دل 
کوه جدامی‌شد و روی دستم می‌افتاد. دستم چند 
بار شکست اما نگذاشتم بچه‌ها متوجه شوند. برخی 
روزها کار گران معدن با تعجب کار کردن مرانگاه 
می کر دند و باور نداشتند یک زن بتواند این کار 
سخت را انجام بد هد. 

این مادر نمونه کشسور سه سالی است که 
CET‏ را دا 
ری یدای ااا 
روزها به تنها آرزویش که موفقیت فر زندانش است 
فکرمی کند. قاسم در دانشگاه شهید چمران اهواز 
تحصیل می کند و کاظم نیز در دانشگاه افسری 
مشغول تحصیل است. دختر‌ها کنار او هستند و 
رسول و سلیمان نیز ازدواج کر ده‌اند. 

مریم نصیری زاده بابیان اینکه سه سالی است 
فر زندانش به او اجازه کار نمی‌دهند. گفت: 

آنها قدردان تلاش و زحمت من هستند و 
خوشحالم که با نان حلال آن‌هارابزر گ کرده‌ام. 

در تمام ۴ سالی که سنگ شکستم. هیچگاه 
از دستکش استفاده نکر دم و بخشی از دیواره کوه 
رابا همین دستانم شکستم. این روزها هم همسرم 
بینایی و شنوایی‌اش را از دست‌داده و من در کنار 
مادری, از او هم پرستاری می کنم. راستی تا یادم 
نرفته بگویم» تنها سرپناه‌ما یک خانه گلی است که 
یک اتاق دارد و هر روز از ینجره ان به کوهستان 
خیره می‌شوم که سنگهایش زیردستان من خرد 
شدند و اجازه ندادم کمر زند گی‌ام خم شود. 

او فکرش راهم نمی کرد که روزی سراغش 
بیایند و به‌عنوان مادر نمونه انتخابش کنند.او گر جه 
زان TEE‏ رش را 
بچه‌هایش را به چشم ببیند. 


داستان های پلیسی معمایی 
چ | 


» 
بقبه از صفحه ۵۵ 


دو جسد در رود خان 


کنارتون می‌شینم و براتون وافور 
می گیرم. 

وقتی که هر سه مشغول دود بودند. تقی 
داشت کوشش می کر د در ماشین راباز کند. 
را ار 
که‌اضطراب جمدان راداشت. از پنجره‌نگاه 
کردوداستان رافهمید و داد وقال کرد. رضا 
باوافور ضربه‌ای به سر شهباز زد. یکی هم 
به صورت ابراهیم زد ورفیقش رابه کمک 
شا سوق آ I‏ زرد آن‌صوراط ار 
اد ا ااا ان 
بیرون آورند و جسدهاراملافه‌پیچ کردند و به 
رودخانه انداختند. ماشین راهم بردند و چند 
کیلومتر بالا تر نزدیک رستوران اکبر جوجه ول 
کردند. 

قرار بود ابراهیم بعدازظهر به خانه بر سد 
ولی از عصر هم گذشته بود واز آنهاخبری نبود. 
فرشته بارهازنگ واسمس زد. گوشی ابر اهیم 
خاموش بود. د کتر سعیدی گفت: شک ندارم 
که زمین‌ها رو مفت فروختن و پولا روبرداشتن 
ودررفتن. و فرشته راقانع کرد به پلیس خبر 
بدهد. پرس و جوی فرشته از پلیس به آنجا 
کشبد که بلیس گفت دو حسد بیدا کر ده‌اند 
که مت خصات ای ها انها همان ارت که 

کاراگاه نوبخت قبل از اینکه تحقیقات 
لاا ا 
فر شته تمام ماجرای مهمانی اول و مهمانی آخر 
راتعریف کرد و گفت شوهرش رفته بود تا 
املاک رابفروشد و حیثیت خودش را بخرد. 
نوبخت پرسید در مدتی که برای فروش 
ای 
گفت: مدام تماس می گر فت و خبر می‌داد که 
فلان ملک روفروخته و حالا داره‌برای فروش 
بقیهاقدام‌می کنه.روزی‌هم که کارش تموم 
شد با افتخار زنگ زد که کارش تموم شده و 
بایه‌چمدون پول‌داره‌میاد پیش من. آخرین 
تماسش هم این اسمس بود. "و آن رابه نوبخت 
نشان داد. 

کاراگاه نوبخت به سیاه‌بيشه رفت و وارد 
ان رانک د را رس ار 
پرسیدچی‌میل‌دارین؟ نوبخت گفت: چند 


سیخ اطلاعات می‌خوام. تقی خندید و گفت: 
آچندسیخاطلاعات؟ نوبخت کارتش را 
نشان‌دادو گفت: دوتاجسدپیدا کردیم. 
آخرین بار اینجا بودن. به عکسهاشون نگاه 
کا اا کد 
روندیدم.مگه جسد شون رواینجاپیداشون 
کر که را اا رس کت 
"به همکارت بگو بیاد شاید اون چیزی یادش 
بیاد. تقی رفت و کمی بارضا حرف زد و دوتایی 
پیش کاراگاه آمدند. رضا عکسها رانگاه کرد و 
به نوبخت گفت: اینارویادمه.اومدن یه خورده 
نشستن بعد گفتن | کبر جوجه می‌خوان. منم 
گفتم ما فقط کباب داریم. بهشون ادرس دادم 
و گفتم یه خورده بالاتر اکبر جوجه هست. اونام 
رفتن. یه چیز دیگه هم یادم اومد. یکی شون 
معتاد بود و گفت این‌اطر اف مکان واسه وافور 
زدن هست؟ منم گفتم آدر سواشتباه‌اومدین 
ما فقط کباب‌بره داریم. نوبخت پرسید: چند 
ی E‏ 
به کباب بره‌هام ون معروفیم.برم برات چند 
سیخ بذارم روزغال. نوبخت گفت: می‌خوام 
رستوران شما رو بگردم. با این دو مقتول یه 
عالمهپول‌بوده. تقی گفت: هرجی‌دلتون 
می‌خواد بگردین. اگه هر چمدونی پیدا کردین. 
جه مال اوناباشه جه مال ما باز داشتمون کنین." 
وباخنده‌بلند گفت:آخه مااصلاً جمدون 
نداریم." 

در بازرسی‌ افراد نوبخت از انجاهیچ 
جمدان و پولی بیدانشد. یکی از افر اد وافور و 
تریاک کشف کرد. نوبخت به رضا گفت: شما 
که گفتین اهل دود نیستین؟ رضا گفت: خب 
مک ای ا سوک سیرک 
کارا گاه‌به آنهادستبند زدو گفت: بازداشتین." 
رضا گفت واسه یه وافور و یه خورده تریاک ؟" 
نوبخت گفت: واسه قتل» د کتر رعنایی خیلی 
راحت می تونه ثابت کنه ضر به‌ای که به سر 
شهباز خورده با این وافور بوده. باطناب‌ها و 
ملافه‌ها هم راحت ميشه ثابت کرد که مال شما 
بودن. شمادو تاسوتی دادین که فعلا بهتون 
نمیگم چی بوده تا خوانن ده‌باهوش اطلاعات 
هفتگی جواب بده. 


آن دو سوتی رضا و تقی چه بود؟ جواب 
خود رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ برای نوبخت 
اسمس کنید. نام و نام شهر و شماره خود تان 
راهم بنویسید لطفاً. و اگر قبلا برنده شده‌اید. 
در اسمس خود یاد اوری کنید که قبلا هم 
باهوش بوده‌اید. 


ره م 
SIK‏ 


- دای داد کې فتن ۱ 


مه 
مه 


اج ده دب ی داستم ۱ کندن د ای اح 


اي ۱۱ 


نجه که می دایم احتناج ده جو اذ 


دارم 


ژور ت 


ورزشی 


جسان جدادی: 


x‏ گفتگورابا حاشیه شروع کنیم. عده‌ای 
پس از پایان المپیک ریو دلواپس شمابودند که 
به‌ایران بازمی گردید یاخیر ؟ 

به چه دلیل نخواهم بر گردم؟ البته بعد از ریو به 
آلم ان رفتم تاعمل جراحی روی پایم انجام دهم و 
مدتی آنجا ساکن بودم. دلیل نگرانی دوستان همین 
بود؟ 

× دوستان فکر می کر دند برای فراراز محازات 
پناهنده می شو ید.... 

مجازات؟! چه مجازاتی ؟! مگر کاری 
انجام داده‌ام که بخواهم مجازات شوم ؟! 
تست وی یا 

× بعنی شماشایعات پشت سر تان 
درباره شلاق و تبعید و... رانشنیده 
اید ؟! 

هر وقت هر انسانی که موفق می‌شود. 
در کش ور ماهم حاشیه زیاد است. بر خی 
مواقع درباره یک بازیگر شایعه ساخته 
می‌شود و برخی مواقع یک ورزشکار! 
همیشه خواستم طوری زند گی کنم که ۱ 
هم خداوهم بنده خدااز من راضی باشند.از این 
دست شایعات هم قبلتر شنیده‌ام. سال ۱ به 
آلمان رفتم و خبری منتشر شده بود مبنی بر این 
که حدادی در آمریکا پناهنده‌شدها ست! اقا 
افشارزاده‌بامن تماس گر فت و گفت جه‌اتفاقی 
افتاده؟! گفتم برای در آوردن‌لوزه‌ام که در لندن 
دردسرس از نشود به بیمارستان ود کتر امدم. هیچ 
اتفاق دیگری هم نیفتاده بود. در جواب سوالت بايد 
به صراحت بگویم اگر چیزی بود. در حال حاضر این 
جانبودم و باشما گفت و گونمی کردم وبرای آینده‌ام 
برنامه ریزی نداشتم 

(خود احسان حدادی فکر می کرد که در 
المپیک ریو نتیجه نگیرد؟! 

تجربه سیب دید گی رااز المپیک پکن داشتم 

در لندن هم از ناحیه زانواحساس درد داشتم. قبل از 


ی 
۵ک ۹۵ الاعات ی 


ابر 


یکی از امیدهای اصلی مدال ایران در المییک ریو از جمله ضعیفتر ین ورزشکاران کاروان بود. فردی که حتی به 
رکوردهای شخصی‌اش هم نزدیک نشد. حواشی فراوانی برایش به وجود امد و حتی صحبت از پناهند گی‌اش بود. صحبت 
از احسان حدادی است که هیچ وقت به گفت‌و گو با نشریه اطلاعات هفتگی نه نگفته ... با وی روزهای سخت یکسال 
گذشته‌اش را بدون هیچ سانسوری مرور کردیم. از داستان تبعید شدن تا نجات جان مربی‌اش از هوای آلوده تهران. 


گفتگو: علی کیانی موحد 


ریو تمرینات خوبی در آفریقای جنوبی داشتم. پس 
از آن بود که کف پایم شدید درد گرفت و متوجه 
شدم کف پایم استخوان اضافه |ورده است. همین 
استخوان اضافه ر اه رفتن رابرایم سخت کرد وزمانی 
که در کیش می‌دویدم.بادرد تمرین می کر دم.در 
رقابتهای آغاز فصل ر کورد من ۶۲متر بود در حالی 
که برنامه‌ریزی‌ام برای آن زمان پر تاب ۶۶متری 
بود. آن زمان متوجه شدم نمی‌توانم در المپیک 
نتیجه بگیرم. در المان دائما امپول به کف پایم 


تزریق می کردم وهفته‌ای ۰ ۶بار آمپول می‌زدم 


می گفتند این امکان پذیر نیست!هر کاری کردم 
تابه آمادگی برسم. سختی کشیدم. گریه کردم 
و درد کشیدم ولی اگر یک اتفاق نخواهد رخ دهد 
نمی‌توان کاری کردا 
× یکی از دلایل موفق نشدن شماهم نبود 
مربی بود. مربی دیر به تمرینت اضافه شد و زود 
رفت... 
کیم بوخونسوف مربی خوبی بود ولی به دلیل 
کهولت سن در تمر ينات خسته می‌ شد. هشتاد و 
LS‏ ی وین 
از سه کشور مختلف رادر سه دوره المپیک به مقام 
قهر مانی رسانده‌بود. مشکل اساسی کیم این بود که 
انگیزه نداشت وامید به زند گی در وی بسیار کم 


ا 


۲ 1 اا 
ی BAFET‏ ۹ 
د 


شاید باور نکنید اما زمانی که در تمرینات در اتاق او 
رامی‌زدم و دیر جواب می‌داد. با خود می گفتم دیگر 
تمام کر ده است !با اینحال من بهاو روحیه می‌دادم 
که هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و زنده‌می‌مانی و موفق 
ریوی گرفت. یکر وز ساعت هفت صبح موبایل من 
زنگ خورد وهمسراوپشت خط بود. بعد سلام 
یکباره گفت کیم مرده‌است! 
روی تختش افتاده و زاخار.ماساژور 
اوویتامین دادمابه وی گفتم 
ویتأمین به چه درد می خورد. سریع 
وی رابه بیمارستان رساندم و تحت 
نظر یک تیم پزشکی قرار گرفت 
که حالش بهتر شود.از همان زمان 
دائمابه من می گفت که من می میرم 
و در تمرینات نیز اعلام می کرد که 
اگر به‌هتل بروم حتمامی‌میرم و از 
۱ فرداباید به دنبال مربی باشیم. یعنی 
امید زند گی دهم! 

XK‏ واختلافی هم با ماساژورت داشت 

یکی دیگ راز دلایل عدم موفقیت من در ریو 

همین اختلاف بود. سه ماه بعد از تمرینات متوجه 
شدم اخلاق زاخاروف و کیم به یکدیگر نمی خورد و 
انهانمی توانند باهم کار کنندابه همین دلیل تصمیم 
گرفتیم ماساژور راعوض کنیم و همین موضوع 
ضربه زیادی به من زد. از سوی دیگر پس از مدتی 
باهادی سپهر زاد تمرین می کر دم. 

× تفا قاس وال بعدی من همین بود. چند ماه 
پایانی به المپیک شماباز بد ون‌مربی بود ید وهادی 
همیشه کنار شما بود. چراهادی سیهر زاد ؟! 


است که به نظر من سخت ترین رشته ورزشی است 
و همیش 4 دوست داش تم بااو کار کنم. سال پیش 
هم آقای کیهانی.رییس فدراسیون پیشنهاد داد 
او کنار ما در تمرینات حضور داشته باشد ولی پس 
از مد تی فدراسیون گفت هزینه‌ها بالا است و دیگر 
به حضورهادی نیازی نیست! متاسفانه مدیران گاه 
مر تکب اشتباهاتی می شوند که در آینده نتیجه‌بدی 
دارد. مگر ما چند مربی با کیفیت نظیر کیم در جهان 
داریم که بتوانیم فر دی مثل‌هادی را کنار وی قرار 
دهیم و از او کار یاد بگیریم؟! در تمام دوران تمرین 
من درایران.هادی با هزینه خودش در کنار کیم 
حضور داشت وپس از رفتن کیم هم سپهرزاد در 
کتارم بود ویک اردوی پانزده روزه خوب داشتیم. 
پس از اردو باهادی به تهران |مده‌و توانستم دیسک 
را ۵ ۶متر پر تاب کنم.حضور سپهر زاد از نظر روحی 
بر توت مهم ات درخل ]کی 3 رات 
سه ماه آزمایشی با یکدیگر کار کنیم و اگر از هم 
راضی بودیم همکاری خود را ادامه می‌دهیم. پید| 
کر دن مربی واقعا سخت است. متاسفانه فدراسیون 
مابه خاطر روابط کم بین‌المللی اش بر ای ورزشکار 
سطح پایین هم نمی تواند مربی بیاورد. چه بر سد به 
کسی که مدال المپیک هم دار د. دوومیدانی نماد 
المپیک است. افراد برای ان که ٩‏ ثانبه مسابقه 
بولت رایبینند هشت هزار یون د هزینه می کنند. 
در جهان دوومیدانی همه جیز متفاوت‌تر از ایر ان 
است. 

× گفتی که از ریوبه آلمان رفتی تادر آنجا 
عمل شوی.درباره‌اين عمل وهزینه‌هایش کمی 
بهتر است بگویم روی چال مکانیکی رفتم و به 
د کتر گفتم هر چیزی که مشکل دارد رادرست 
کن! داروهای بیهوشی روی ذهن تاثیر زیادی دارد 
و به همین دلیل تصمیم گرفتم تمام عملها در یک 
روز تمام شود. درباره هزینه هم بهتر است بگویم 
که خیلی زياد شد وغیر از هتل و پر واز حدود ۱۰۰ 
میلیون تومان هزینه کردم. در مدتی که در ایران 
بودم روزهای سختی راسپری کردم. دو ماه روی 
ويلح بودم و اصلادوست نداشتم خانواده‌ام من را 
این گونه ببینند. 

کل فدراسیون چقدر پیگیر بهبودی شما بود؟ 

فدراسیون پیگیر شرایط من بود وماشین 

می‌فرستاد تامن به جاهایی که می‌خواهم بروم! البته 
توقع زیادی هم از فد راسیون نداریم و با بودجه کمی 
که دارد. همین ماشین هم موضوع مهمی بود برای 
من! با شرایط فدراسیون توقع ندارم هزینه عمل من 
راباز گردانند! 

× البته باید گفت شمادر کل ورزشکار 
پر هز ینه‌ای هستید... 

همیشه می گویم و می‌خندم ولی همواره از درون 

داغون هستم چرا که همه می گوین د که حدادی 
پرهزینه‌ترین ورزشکار ایران است اما هیچکس 


نمی گوید که او جه مدال مهمی را گرفته است. 
از سوی دیگر متاسفانه در ایران هر ورزشکاری 
مدال می گیرد. رهایش می کنند. من هم سه سال 
بعد از المپیک لندن رها شدم و تنها با ماساژور 
تمرین می کردم. هشت ماه قبل از المپیک ریو 
به من اعلام کردند که چه چی زی می‌خواهی!در 
هشت ماه حتی بهترین و قوی‌ترین ورز شکار دنیا هم 
نمی تواند کاری کند. چه برسد به من که با ان همه 
مصدومیت و مشکلات می‌خواستم برای المپیک 
آماده شسوم. از سوی دیگر خود شما بهتر در جریان 
هستید که بسیاری از هزینه‌ها را خودم از جیب یا از 
پول جوایز مسابقات مختلف داده‌ام وسعی کرده‌ام 
فشار زیادی به فدراسیون و وزارت نیاورم. 
× و فدراسیون هم در اقدامی جالب حقوق شما 
راقطع کرد یعنی همان آب بار یکه را..! 
به نکته جالبی اشاره کر دید. زمانی که قرار 
می‌شود به یک ورزشکار حقوقی ند هید. باید از لحاظ 
سح ات ار ود مسا خی انش ما 
رادر اختی ارش قرار نمی‌دهید اوباچه انگیزه‌ای 
می‌تواند تمرین کند. چه کسی با این وضعیت فر زند 
خود را به دوومیدانی می‌فر ستد؟ فدراسیون ایده 
جالبی دارد. می گوید هر وقت فر دی توانست در 


بدهد! با این حال راضی هستم حقوقم قطع شود و به 
چهار نوجوان داده‌شود تابتوانند کار کنند.البته‌من به 
فد راسیون هم حق می‌دهم چرا که دوستان در ایران 
بودند و فقط با ورزشکاران‌ایر انی سر و کار داشتند. 
مالاخوفسکی لهستانی که در ریو دوم شد ماهی ۷۵ 
هزار دلار در امد از اسپانسر داشته و پنج هزار يورو 
ندارد. ۰ ۵میلیون تومان باداش وعده داده شده 
توسط فدراسیون. حتی هزینه پر وتیثن ورزشکار هم 
تیه نظر من کار کار شین فده استنا انم 
روند دوومیدانی رو به نابودی می‌رود. 

× صحبت از پول و اسپانسر شد و یاد طلبت از 


من یک پرسپولیسی واقعی هستم. در زمان 
مدیریت آقای رویانیان من باباشگاه‌پرسپولیس 
قرارداد بستم و این باشگاه از لحاظ بر د تبلیغاتی به 
نفعش شد و از من و بهداد که مدال اوران المپیک 
بودیم توسط باشگاه و | قای رویانیان استفاده خوپی 
شداما پرسپولیس به هر حال پرسپولیس است و 
من عاشق این تیم. باید بگویم از ذوب آهن هم پول 
زیادی طلب دارم اما در باره طلب پر سپولیس بگویم 
طلبی ندرم وهمینج از طریق شمااعلام می کنم این 
و رو شوب مر ی 
به باشگاه بخشیدم. 
× چقدرامیدواری که به روزه ای خوبت 
برگردی؟ 
اگر قرار بود مسابقه ندهم و هدف نداشتم ۲۰ 
روز بعد از المپیک عمل نمی کردم و این درد و 
سختی رابه جان نمی خر ید م. پس هد ف بلند مدت 
دارم اما اولین هدف من, بازی‌های آسیایی است. 
من سه مدال طلای این بازی‌ها را در کار نامه خود 
دارم و می‌خواهم با کسب چهارمین مدال اولین 
ورزشکار آسیایی شوم که این چهار مدال رابه 
دست اورده‌است. کار سختی است. جرا که ۱۶ 
سال باید در اوج باشی. رقابت‌های قھر مانی جهان 
سال ۲۰۱۹والمپیک ۲۰۲۰ توکیوهد فهای‌بلند 
مدت من است. مسابقات بازیهای کشورهای 
| اسلامی, قهرمانی آسیاو قهرمانی جهان لندن 
رقابتهایی است که می‌خواهم از آنها برای رسیدن 


" به پیشر فتم استفاده کنم. 


× حس نمی کنید کمی از رقبای آسیایی خود 

عقب افتاده اید؟ 

با وجود این که من نتیجه ضعیفی کسب 
کردم ولی من همچنان در آسیا قوی هستم. 
نمی‌توانم بگویم که کارم در اسیاراحت است 
اما سخت هم نیست. من هد فم بازی‌های اسیایی 
است ونگاه ویژه‌ای هم به رقابت‌های قهرمانی 
اسیادارم.هادی سپهرزاد تاکید زیادی دارد که 
ورودی جهانی را کسب کنم. 
× و به عنوان سوال آخر. به نظرت کیهانی در 
فدراسیون می تواند موفق باشد؟ 

هر کسی توانایی انجام کاری رادارد. اگر کشتی, 
وزنه برداری و تکواندوراجمع کنیم تازه به اندازه 
یک فدراسیون دوومیدانی می‌شود که هر کدام هم 
رییس جدامی‌خواهد. آقای کیهانی هنوز متوجه 
نشده که جه سمت سختی را بر عهده گر فته است. 
ورزشکاری که سختی زیادی می کشد گر احترام هم 
نبیند کار برایش سخت می‌شود. من سال گذشته 
اردوی ۰ ۴روزه‌در آفریقاداشتم ولی ویزایم ۳۰ 
روز بود وباهزار دردسر توانستیم به ایران بر گردیم. 
نمی گویم که اولایق نیست. شاید در بانک ودر 
مدیریت‌های دیگر لایق باشد اما کار در دوومیدانی 
سخت است. امیدوارم که موفق شود. 


0 
اتلاعات کک ارم ۳۷۳۱ 


- کار خو 


د تان ر اانحاح 


مه 


دید امان 


در حد و 


طبفه دلکه اند 


کی ډشتر 


8 دين ر دگ 


ی اتنظا و ۴ 
آرزو دارم دوباره بتوانم ببینم 
حدودیکس ال پیش بود که خواننده‌ای جوان در 
قدم‌به دفتر مجله گذاشت واز خوانند گان خير 
خر ی 
کشیده بود و امکان مالی گذاشتن دندان رانداشت 
۰.9 .دی روز انتظامات موسسه تلفنی اعلام کرد 
همان شخص تقاضا دار د به دفتر مجله بیاید.اما با 
لحنی که او متوجه نشود نجوا کنان گفت. کسی را 
فنا 


تلگرامی‌ها 


ملانصرالدین برای خرید پاپوش نوراهی شهر شد. 
درراسته کفش فروش ان انواع مختلفی از کفش‌ها 
وجسود داشت که آومی‌تواتست هر کذام رکه 
می‌خواهد انتخاب کند. 

فروشنده‌حتی چند جفت هم از انبار آورد تا آزادی 
بیشتری برای تهیه کفش دلخواهش داشته باشد. 
اویکی‌یکی کفش‌هاراامتحان کرد.اماهیچ کدام را 


85 ۵ ن 


بقبه از صفحه ۱ ۴ 


بهتر است دیگر بخوایم! 


گفت:«قوطی‌شو کردی لیوان؟» صد یقه 
گفت:«آره. چون اگه قوطی شو دور بندازيم, بازم 
مدرک جرمه وشاید پیداش کنن. فردا توش چایی 
می‌جوشونم تا کهنه به نظر بیاد واگه اینجا پیداش 
کر دن.فکر کنن مال قدیمه.» عباس او را تحسین کرد 
و هر دو داروی خوابشان را خوردند و خوابیدند. 

آن شب اصغر که آب خورده‌بود و کمی جان 
گرفته بود بهتر از شبهای قبل خوابش برد ولی 
سحراز سرماو دل درد و گرسنگی بیدار شد. پتویی 
که صدیقه رویش انداخته ب ود ناز ک بود.نه توان 
حر کت داشت نه امکانش بود جنبشی کند. صدیقه 
طنابهاراخیلی سفت بسته بود.اول‌هایش دست و 
پایش خواب می ر فتن د و گز گز می کر دند ولی حالا 
اصلا دست و پایش راحس نمی کرد. باخودش گفت: 
«راه ر گام بسته شده و خون حر کت نمی کنه.انگار 
دستاوپاهام مرده‌ن.اگه امر وز فر دا | زادنشم.بعدش 
باید دست وپامو قطع کنن. تا ا خر عمرم باید فلج و 
معلول باشم.» 

اصغر ساعتها فکر های سیاه کر د. بار ها وسط 


TITS 


و تازه متوجه ماجرای تلخ زند گی این جوان ۸ ۲ ساله 
شدم!او گفت: در خلال سر بازی برای در آوردن 
پول توجیبیام و کسب در آم دی‌ناچیزدرپمپ 
بنزین می‌ایستادم؛ ولی گویا حضورم برای مسئولان 
پمپ بنزینی قابل درک - 
مو هارو کار ۱۳۲ 
جیوی‌است که‌نر دی TT‏ 
آن قوطی منفجر شد و من فقط یادم می آید که 
فریاد زدم کور شدم! 

بعدهم مردم محل مرابه بیمارستان فارابی 
رساندند وپزشک معالجم بعد از چهار عمل روی 
چشمم و ۱٩۹‏ روز بستری شدن مر خصم کرد و به 


باب میلش نیافت. هر کدام را که می‌پوشید ایرادی 
بر آن وارد می کرد.بی ش از ده جفت کفش, دور 
وبرش جیده شده بود و فر وشنده ۷۷۱ 
باصبر و حوصله به کار خود ادامه 
می‌داد.اودیگر داشت از خریدن 
کفش نامید می‌شد کهناگهان ۳ 
متوجه یک جفت کفش زیبا شد. آنها 8 


۳ 
را پوشید .دید کفش‌ها درست اندازه 


پایش هستند .چند قدمی در مغازه‌راه ا 
رفت واحساس رضایت کرد.بالاخره E‏ 
تصمیم خود را گر فت. می‌دانست که 


فکرهایش خوابش برد و کابوس دید. گرسنگی نای 
او رابریده بود. به خودش اميد می داد که دیشب 
می خواست کاش دهانش باز بود و به اومی گفت توی 
سوپش هویج نیندازد. بعد فکر کرد که فعلا اسیر 
است و در مقامی نیست که بگوید سویش را جطور 
درست کنند.و |خرش دوباره قسم خورد که مگر 
دستش باز نشود. سر هر دو را خواهد برید! 

نزدیک ساعت ده صبح بود. از کوچه صدای 
بازی بجه‌ها میآمد. اصغر فهمید امروز مدرسه 
تعطیل است و فهمید امروز یا پنجشنبه است یا 
جمعه. صد ای دو زن راهم شنید که دربارهاو حرف 
می زدند: «هنوز از ز اصغر بیجاره خبر ی نشده .میگن 
عاشق يه دختره‌بوده,باهاش فر ار کر ده.» اصغر هوای 
ریه‌اش رابا فشار از دماغش بیرون فر ستاد. او با 
دماغش فریاد می کشید و نامفهوم می گفت من فرار 
نکر دم. من همینجا هستم. کمک کمک... ولی صدای 
فریاد دماغش ضعیف و نامفهوم بود. از فریادهای 
بی حاصل تودماغی خسته و ناامید شد وبه گریه‌افتاد. 
و باز خوابش برد. 

نیم ساعت بعد بیدار شد. شکمش از گر سنگی 
و در اشیزخانه را باز نمی کنند و جای نمی خورند و 
خاط ره نمی گویند؟ چراصدیقه خانم برای پختن 


5 


قرنیه انجام دهم تا دوباره بتوانم ببینم. 

گفتنی است او در خلال صحبت‌هایش گفت که 
پدرش کار مستخدمی می کند و پیر است و بر ادرش 
هم در گیر زن و بچه‌هایش است و به دنبال یک لقمه 
نان کار گری‌می کند و حالا تنها مانده‌و کسی راندارد 
تاد نبال کارش باشد و بعد از روزها زانوی غم بغل 
کردن حالایناه | ورده‌به ما انسانهای خير تاشاید 
پیداشودویگی ا ارال 
گریه‌می کرد می گفت»بزر گترین آرزویش دوباره 
دیدن است وقبل از این حاد ثه به فکر ازدواج بوده 

و حتی اسم بچه‌اش راهم انتخاب کرده و .. 
م-ورامین 


رت 

ا و وت 

3 فر وشنده‌جواب‌داد:این کفش‌هاء 

قیمتی ندارند. 

ملاخصرالدین گفنت: جطور چنین 

3 1 ۷ چیزی ممکن است .مرآمسخره 

تیب می کنی ؟فر وشنده گفت: ۳ 

ی تن کنش‌ها واقعا قیمتی ندارند 

چون کفش‌های خودت است که 
هنگام وارد شدن به مغازه به پا 


داشتی. 


سوپ نمی آید؟ حالا دیگر زمان خیلی کندتر 
می‌گذشت.حالا | رزویش شده‌بود که عباس | قا 
بیاید وهی خاطره تعر یف کند.از آن سکوت و تنهایی 
به وحشت افتاده بود و هراسش وقتی اوج گرفت که 
بادش افتاد TE o‏ 
برداشت و برد تا ان راباهم بخورند. قلب اصغر تند 
شد. اصغر با خودش گفت نکند مسموم شده و مرده 
باشند ؟ اصغر تنها محبوسی بود که از ته دل دعا کرد 
زندانبانهایش نمیرند. 

اصغر یادش نبود جند روز از اسار تش می گذرد. 
گاه‌فکر می کرد دارد خواب می‌بیند واثر فیلمهای 
اکشتی‌است که‌فلاد ی را ۲ 
خودش رابی دار کند وازشر آن کابوس خلاص 
شود. گردن وصورت وده ان وزبانش راحس 
نمی کر د اما هنوز می‌توانست پلکهایش را باز و بسته 
کند. گوشهایش هم می‌شنیدند ولی مفهوم صداها را 
نمی‌فهمید. در ان مدت جند بار شنیده بود که کسی 
زنگ در رازده‌بود. شاید بچه‌های کوچه بودند که 
زنگ می‌زدند و فرار می کردند. شاید هم فامیلهای 
عباس اقا و صدیقه خانم بودند. یادش نمی امد که 
ارزو کر ده‌باشد کسی در رابش کند و داخل شود 
چون دیگر هیچ امیدی به نجات نداشت...اما انگار 
یکی داشت در رامی شکست .قبل از اینکه دوباره 
بیهوش شود انگار صدای پا هایی را شنید که داشتند 
وارد خانه می شدند... 


تکرار کرار 
یکی زب استعدادترین فتبالیستهای چند سال گذشته جهان عرب بی 
1 شک «کرار جاسم» است .باز بساز خوش تکنیک 


مهاجمانش آماده‌می کند و حضور درون زمین 
را وا Cl‏ 
#] درتیمهای مختلف ایرانی‌بازی‌می کند وهمیشه هم 
sS a‏ 


از زمین وقت کشی کرد تا شاید بااین کار به تيمش که با نتیجه دو بر یک جلو بود 


3 جریان مسابقه 


وباهوشی که پاسهای ف وق العاده‌ای برای 


" دقیقه ۱۱۰ بود که این بازیکن برای‌بیرون‌رفتن . 


کمک کند. اما داور به دلیل اتلاف وقت به این بازیکن کارت زرد نشان داد. کر ار . 


که عصبانی شده بود با اعتر اض شدید به بیرون از زمین رفت و از روی نیمکت هم 
به داور اعتراض می کرد و داد می زد که داور کارت زرد دوم رابه او نشان داد و 
اخر اجش کرد. اینکه کر ار بر اعصاب خود مسلط نیست برای همه اثبات شده. وی 
در زمان حضور در تیم استقلال نیز از این دست حواشی کم نداشت و بارها کمیته 
انضباطی او را از همراهی تیمش محروم کرده بود. امسال نیز در تراکتور امیر قلعه 
نویی چند بازی وی رانیمکت نشین کر د اما گویا هیچ وقت این محرومیت ها و تنبیه 


نمی تواند رفتار خود را کنترل کند بسیار تاسف برانگیز است و تاسف بیشتر برای 
تیمهای ایر انی است که هنوز اصر ار دار ند از جنین باز یکنی در تر کیب خود استفاده 
کنند.بازیکنی که نز دیک به یک ونیم میلیارد تومان به عنوان دستمرد از باشگاه 
تراکتور دریافت کرده اما هنوز عملکر د خیره کننده ای از وی دیده نشده است. 

oneness 


تنوع یکی از اصول اساسی زند گی است و به همین دلیل تنوعی نیز در صفحه خبر ورزشی مجله در نظر 
گر فته ایم و اخبار و رویدادهای مهم هفته رابه گونه ای دیگر برای شما باز گو خواهیم کرد. 


2۰ 
دوپینک برای هیچ 

شاید مهمترین وش وک آور ترین خبر هفته گذشته محافل 

ورزشی, مثبت شدن تست دویینگ «بشیر باباجان زاده» بود.ملی 
نتیجه مطل وب بگیرد و نه در 
سس 
چهار سال از میادین ورزشی دور 
ازاعلام خبر محرومیتش عنوان 
کر داز دنیای قهر مانی خداحافظی 
خواهد کرد.اماجند نکته در باره 


این خبر وجود دارد. اول اینکه 
۱ 
۰ ۳ 
چرانتیجه این تست اینقدر دیر اعلام شده و این همه تاخیر برای چه 
بوده است؟! نکته دوم هم اينکه گفته می شود تمام مکمل ها و تغذیه 
تیم کشتی زیر نظر پز شک تیم بوده و از سوی دیگر تمام ساختمان 
خانه کشتی مجهز به دوربین های مد ار بسته می باشد. پس بشیر 
باباجان زاده چه زمانی و زیر نظر چه کسی از مواد ممنوعه استفاده 
کرده‌است ؟!پاسخگویی به این دو پر سش توسط مسوولان محتر م 
Cll TT ENS‏ 
که بسیاری از منتقدان رابه این فکر انداخته که نکند خبرهای بدتری 
چه در رشته کشتی و چه در دیگر رشته های ورزشی درباره دوپینگ 
به گوش برسد. 


مؤسسه اطلاعات؛ قهر مان مسابقات فوتسال جام شهدای بسیج ر سانه 


مسابقات فوتس ال جام شهدای رسانه که باشعار «تهر ان مدر سه‌ای‌برای 
همه» با حضور ۰ ۴ تیم در ۸ گروه ۵ تیمی بر گزار شده‌بود ,با انجام بازی های 
فینالیست معرفی کر دو روز پنجش نبه هفته گذشته هم در حضور جمعی از 
مقامات از جمله د کتر شاکری 
عضو شورای شهر تهران؛ 
فر ماندار وه شهرری؛ 
های‌فرهنگی وورزشی و 
نیز مسئولین محلی و... در 
به عنوان قهر مان شناخت. تیم 
غلبه بر تیمهای خبر گزاری 


فرهنگی هنری شهرداری و خبر گزاری مشرق توانست به دیدار نهایی 
البته تیم فوتسال اطلاعات در دیدارفینال هم با اراته یک بازی زیباوهجومی 
بانتیجه ۵بر ۲ بر تیم مدعی بسیج رسانه غلبه کرد و توانست عنوان قهر مانی 


دربر گزاری‌اين مسابقات علاوه 
نهایت همکاری را داشتند. 
اطلاعات, قهر مان مسابقات: 

سید محمود حاثر ی_رضامکرمی 
"| 
قاسم عز تی_-محمد مهد ی جوادی 
مارا را 
سرمربی و سر پرست تیم : 
محمد واحدی 


ره مه 


r 
۰ 
ډړ‎ = 


مان ای ۵ ادر 


دی سا د. دلکه 


ر 


کت آزهانهاماراف 


مه 


توت ہی کند 


® دو گلاس مت 


د وډ 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 خواهر عزیزم»هودا جان, وقتی به دنیا آمدی خداوند با تمام بزر گی‌اش 
به زمین لبخند زد و زمستان رابه یمن حضورت برایمان بهاری کرد. دوم دی 
سالروز تولدت مبار ک ۱ خواهرت شکوفه ترابی-ملایر 
8 فاطمه عز یزم.به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خداراشکر می کنم. به 
پاس تمام خوبی‌هایت بهترین‌ها را برایت آرزو می کنم. تولدت مبار ک 
مادرشوهرت. شکوفه ترابی -ملایر 
6 خواهرزاده عزیزم. طاهره جان.تمام گلهای روی زمین را تقدیم وجود 
نازنینت می کنم. تو تک شاخه گل باغ زند گی ما هستی, عزیز مهربان تولدت 
مبا رک خاله‌ات پری بابایی و یاسمن بابایی-آمل 
۶ همسر عز یزم اعظم جان»تو نورچشم من و امید زند گی‌ام هستی. بی‌نهایت 
دوستت دار م. تولدت مبار ک گلم 
همسرت. مجتبی حسن محتشم -رامسر 
6 عروسهای عز یزمان» سهیلا و فاطمه,تولد شما دو ستاره عزیز در سردترین 
ماه سال. گرمی بخش کانون خانواده ما شد تولدتان مبارک 
پدرشوهر و مادرشوهرء عیسی و زهرا لک زایی -مینودشت 
8 خاله کبری عزیز.قدم نورسیده نوه گلت. میلاد کوچولو را به شما و همسر 
گرامی‌ات. عر وس گلت و پسر نازنینت مبار کباد می گویم 
خواهرزاده‌ات. شهره محتشم -قائمشهر 
۶ همسر عزیزم. آقاررحمان.نگاهت زیباتر از ماه‌چهار ده قلبت پا کتر از آسمان 
آبی, مهربانم ۱۴ دی.سی و هفتمین سالروز تولدت مبار ک 
همسرت. مرجان تیموری -کرج 
9 در عزیزمان نر گس خانم.دوستت داریم خیلی زياد ۳سا لر و 
تولدت رابا تقدیم پنج سبد گل سرخ به شما تبریک می گوییم 
فرزندانت. محمد. محمود و فروزان خانی -تهران 
#6 همسر عزیزم؛ محبوبه جان,تولد تو آغاز خوبیهاست., قسم به زادروز, 
سلامتی وجودت وتو همیشگی ماست؛ ناز گل زند گی‌ام. تولدت مبار ک 
همسرت. نعمت بهرامی -سمنان 
8 رامین جان» پسر عز یزمءقدم نورسیده‌تان, باران کوچولو رابه شما و همسر 
گرامی‌ات مبار کباد می گویم و امیدوارم در سایه پر ورد گار و در کنار هم زند گی 
شاد تر از همیشه داشته باشید 
پدرت» سید حسن میر جعفری -قزوین 
6 فر ناز م.د ختر م»بهار همیشه بهار است. تو قشنگتر ین فصل زند گی منی» 
تو نور چشم منی, تو تمام زند گی‌ام هستی. ۱۶ دی هفدهمین سالر وز میلادت 
مبارک مادرت. مریم صادقی -قم 
6 پدر ومادر عزیزم:۱۱ دی هجدهمین سالروز پیوند تان رابا تقدیم ۱۸ شاخه 
گل به مناسبت ازدواجتان به شما زوج مهربان تبریک می گویم.دوستتان دارم 
پسرتان. علی حنیف زاده-تنکابن 
سا حد مهربان, برادر عز یزم.قبولی‌ات رادر دانشگاه, در رشته مهندسی 
پزشکی ارشد. تبریک می گویم.امید وارم اين موفقیت تداوم داشته باشد. 
دوستت دارم 
خواهرت. لیلا مهدی پور -ساری 
6 امیر عباس عزیز,۱۳ دی اولین سالگرد تولدت راتبریک می گوییم و 
آرزومندیم در سایه پر ورد گار همیشه سالم و شاد باشی 
باباحسین و مادر زهرا و برادرت امیرعلی ابوبی -تهران 
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6 سر کار خانم درویش» معلم عزیزم»از لطف و زحمات زیادی که در ایام 
تحصیلات برای ما می کشی بی‌نهایت سپاسگز ارم. دوستتان دارم خیلی زیاد 
دانش آموزت.پرهام پسندیده فر 
8 پریسا و پرنیای عزیزم۱۶۰ دی. چهارمین سالر وز تولدتان را با تقدیم چهار 
سبد گل پامچال به شما تبریک می‌گویيم. بی‌نهایت دوستتان داریم 
پدر و مادرتان علیرضا و مینو شکرانی -لوشان 
4 از زحمات بی‌دریغ جناب آقای د کتر دهقان پزشک درمانگاه خاتم الانبیا 
وپرستار محترم سر کار خانم مزرعه که در جهت معالجه و درمان اینجانب 
متحمل شدید. بی‌نهایت سپاسگز ارم داود خامنه-علی آباد کتول 
8 فرزن دم علیاکبر جان ونوه گلم آ تلیناءتولد تان در روزهای ۸و ۱۳ دیماه 
مبارک. اميدواريم خداوند پشت و پناه شما و خانواده محتر متان باشد. دوستتان 
داریم خیلی زیاد 
پدر و ماد محمد ابراهیم و هدیه ابراهیم نژاد -بهشهر 
6 هوبان عزیزم.امروز روز تولد توست و ماهر روز بیش از پیش به این حقیقت 
پی می‌بریم که تو خلق شده‌ای برای ما تا زیباترین لحظه‌ها رابرایمان بسازی. 
تولدت مبارک مامان ملیحه و باباجعفر ناطقی -مشهد 
8 همسر عزیسزم؛ ۱۵ دی روز تولدت راتبریک می گویم و امید وارم به تمام 
ارزوهایت برسی. ممنونم بابت تمام بودنهایت در کنارم عاشقانه دوستت 
دارم همسرت. حسن اینانلو 
8 مادر مهربانم؛ تو بهترین نغمه خوش زند گی و خوشبوترین گل زندگی ما 
هستی, عاشقانه دوستت داریم. تولدت مبار ک 
زهرا و فاطمه اینانلو و داماد مهدی محمد بیگی نيه 
8 دوست عزیزم. جناب آقای مهدی فلاح.سالر وز ازدواجتان بر شما همسر 
گرامیات و خانواده‌محتر متان مبارک باد. امیدوارم در زند گی همیشه شاد و 
سلامت باشید دایی حسین شفیعی -تهران 
مینا جان, خواهر عزیزم‌دوستت دارم. از کوچولویت پرنیان خانم گل که 
مثل دختر نداشته خودم است. مواظبت کن.عاشقت هستم 
خواهرت. مریم راجی پور -شوشتر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
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فروردین 


فکرفان بهشدت د رگیر موضوعی ا 
اینکه‌در گیر ودار ش لوغی‌هاعزیزانتان رادلگیر کنید خوب نیست وبهتر است 
بیاندیشید از ابتدای سال تا کنون چقدر در رسیدن به اهدافتان یاری دیده‌اید 
و کاره اوانتخاب‌هایت ان رااز عوامل تعیین کننده جدا کنید. در ضمن در مورد 
دغدغه کوجک ذهنی تان هم خیالتان راحت باشد. 


نوع نگرشی که دارید بازمی گر دد. البته خودتان می گویید. باور اينکه زند گی 
بدون دغدغه داشته باشید برایتان دشوار است.ولی کافیست به قول‌هایی که 
به خودتان‌داده‌اید عمل کنید وبپذیرید حالا که وضعیت پیر آمونی‌تان آرام تر 
شده‌باید شماهم | رامتر عمل کنید وبدانید افزایش دانسته‌هاهمیشه‌مساوی 
با چیزی که می‌خواهید نیست. 


در فکر این هستید که چطور افکار تان رامتمر کز وبه اهدافتان دقیق تر بنگرید. 
اماامیدوارم دراین‌مسیر آرامش زیبایی که خداوندبر ایتان فر اهم کر ده‌راگم 
نکنید. چون خوب می‌دانید که هیچ میانبری برای رسیدن به موفقیت و جود ندارد 
وهميشه رسیدن به خواسته‌های‌باارزش باتلا ش مستم رآمکان پذ ی راست. هر چند 
تسایس راهان ایا رس رات تیار را 
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این روز هابا مر ور خاطرات گذشته در ذهنتان احساس گرفتگی وناراحتی 
می کنید و به ویژه‌روابط پیرامونی ذهنتان راد ر گیر کر ده در حالیکه‌اگر توجه 
کنید.ازایده آل‌های زند گی خیلی دور نیستید, ولی اگر آرام نمی گیریداین 
مر بوط به خواسته‌هایی است که خود تان هم خوب می دانید با اما وا گر هایی همراه 
است و به طبع هر بدست |وردنی با یک از دست دادنی پیوست قطعی دارد. 
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ازاینکه تصمیم گرفته‌اید اهمیت بیش تری به خواسته‌های آ رامش بخش 
خود.بخصوص توجه به سلامتی بدهید خوشحالم. با این وجود پیداست که 
ایدهه ای خوب‌دیگری راهم درسردارید وامیدوارم به مر زواقعیت و آنچه 
غیرممکن است,توجه ویژه کنید و بپذیرید که به جای تحولات کلی اما موقتی, با 
قدم‌های کوچک پیش بر وید وبر ای سیدن به‌هدف تحمل داشته باشید. درضمن 
موضوعی که باعث جلب توجه بیهوده می‌شود رارها کنید و خودتان باشید. 


۳ 7 8 
شمریور و8 
شماجزومعد وداش خاصی‌هستید که‌در آماده کردن‌لیست کارهایی که‌باید 


انجام دهید و برنامه ریزی برای انجام آنها مهارت ویژه‌ای دارید واکنون هم آماده 
هستید تابه‌صورت کاملا هوشمندانه‌برای‌تغییر ی که درزند گیتان‌اتفاق‌افتاده‌نقشه 


بکشید.اماحواستان‌باشد که‌بعضی چیزهاباز گشت پذیر نیستند.یس‌سعی کنیددر 
خلال این همه شلوغی؛وقتی هم برای لبخند زدن‌های‌همیشگی بگذارید! 


فشاری که در جند هفته گذ شته ر وی شانه‌هایتان بوده‌است از بین می رودو 
می‌توانید روی گزینه‌ای که باعث مشغول شدن ذهن شما و اطر افیان شده بود 
خوب فکر کنید.هر چند که می دانم تغییر ات زیادی رادر ذهن دارید. اماعاقلانه‌تر 
این است که قبل از هر کاری به این موضوع بیندیشید که مبارزه‌زند گی تمام‌نشده 
و مثل همیشه باید که |ماده‌باشید و اجازه ندهید رخوت بر شما حاکم شود. 


ابان 


قبول دارم که سالی طولانی و پرفر از و نشیب راطی کردید. اما شماهم 
بپذیرید که اگر همین حالا به عقب نگاه کنید متعجب می‌شوید که زمان چطور 
به این سرعت گذشت وامیدوارم دچار این تردید نش وید که از فرصت هابه 
درستی استفاده نکر ده‌اید. چون شما فر دی منطقی هستید و بر اساس داشته‌ها 
پیش رفتید و اگر جز این بود تمام کارها به هم گره‌می‌خورد و احساس و عقل 


دراین چند روز یک موضوع بسیار متفاوت در زند گی‌شماوارد شده‌به نحوی که 
فکر کر دن‌به آن‌می‌تواندساعت‌هابه | رامش‌شمابیفز اید.اماباید توجه‌داشته‌باشید 
که‌این مسأله‌هم اگر بر اساس تعهدهایی که به خود تان داده‌اید پیش نرود می‌تواند 
گره‌هایی‌باخود به‌همراهداشته باشد. هر چند که خود تان خوب می دانید رفتارمنطقی 
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خوشحال باشید. چون حالا شلوغی و هیاهویی که دور وبرتان بود رافرو 
IE ECE‏ را 
امیدوارم این موضوع باعث نشود تاسرعت عمل شما دچار نقصان گر دد. چون 
خوب می دانید یک حر کت همه گیر و پرانرژی را تاپایان سال پیش رو دارید و 
این موضوع اراده و پشتکار خوب شمارا طلب می کند. 


قتی با خودتان خلوت می کنید.به این نتیجه می‌رسید که خیلی نتوانسته‌ای 
نقشه‌هایی که در سر داشتید رامو به مو اجر کنید. اما این خبر بدی نیست. چون 
گاهی افکار وایده‌هایی که ما در سر می‌پروانيم. دقيقا همان چیزی نیست که 
آرامش زند گی‌مان را به همراه‌دارد وهمین که به او تو کل دارید و خوشحال 
کر دنش برایتان اهمیت دار د بسیار ارز شمند است. هر چند که نتیجه کار خیلی 
باب میل نباشد. 


ای هر یز راو رانیمس عون 
اهداف پیش رویتان راعملی کنید و خیالتان هم راحت باشد. چون پشتکار و 
خیر خواهی شما چیز کمی نیست و در غیر اینصورت مجبور بودید دائم به عقب 
باز گر دید و ریزه کاری‌های نه چندان دلچسب رابررسی کنید. در ضمن اگر به 
کاری که انجام داده‌اید ایمان داشته باشید نگرانی از شما می گریزد. 
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این عکس قصه غم انگی زی دار د. آن رادر یکی از پا گردهای راه‌پله خانه‌ای کشف 
کر دم. این عکس دار د می گوید صاحب این کارتن‌های موز و وسایلی که در ان جیانیده 
د کانش تعطیل شده. این بنده‌خدا در یکی از میدانهای تر ه‌بار غر فه‌ای داشت. هر روز صبح 
وان‌یکادش را که جلودر | ویزان کر ده می‌خواند. سر کوچه به صند وق صدقه جر ک 
دستی واریز می کرد. چراغ د کانش رابا الهی به امید تو روشن می کرد برای اولین دشتش 
گل میوه‌هایش رابه مشتری می‌داد و خدابر کت می گفت و تاشب موز و پر تقال ونارنگی 
و گوجه و سیب زمینی وپیاز وغیره و ذالکش رامی‌فروخت وشب بایک دسته اسکناس 
سالم وپاره و گوشضهدارو گوشهندار به خانه می آمد وباخانمش پولهاراسورت می کرد و 
الهی شکری می گفت و شامش را جلو سریال میل می فر مود. حتی مر اقب بود که قبل از غذا 
نمک بچشد و پس از شام یک دانه شو کولات بخورد. او همه چیز رارعایت می کرد و یکهو 
یک روز صبح که رفت چراغ د کانش رابزند. با واقعیت گرانبها و تلخی روبرو شد: از اول 
زمستان کرایه د کانت می‌شود ماهی شش میلیون. میوه‌فروش گفت از کجا بیاورم ؟ مالک 
گفت پس از تو به خیر از ما به سلامت. حالا قای میوه‌فروش از صبح تاصبح در خانه است 
هک رل طسق نورد یی تور 
می شود که یکهو نوعی از زند گی روتین سمت افسردگی و سردی می‌رود. 


خواص راعوام کنیم! 

این عکس رابا تلگرام برای بگوسیب فر ستاده‌اند. برایش هم شرح نوشته‌اند: وضعیت 
صدای همیشگی‌اش نقشهای گونا گونی اجرامی کند. یک فیلمی بود که دختری تویش بود به 
اسم کیمیا که خرمشهر را آزاد کرد. یادتان هست؟ توی آن فیلم کیمیا خانم وقتی که بیست 
ماهه است.در فیلم دیگری‌دیدم یک موش خاکستری فاضلاب امد توی اشپز خانه. خانم 
هنر پیشه اولش تر سید و رفت روی آوپن ولی بعد با موش دوست شد و او رابا مهربانی از خانه 
مرو دای اش و ام تا سس و میسقت نات اف 
اینهااشکالات گریمور ومنشی صحنه ات د اتان ارا که دیگر چه بگویم که‌هیچ روال‌منطقی 
و فراز و فرودی ندارد. جالب هم هست که چنین سریالهایی تماشاچی دارد. 

تحلیل بگوسیبی:ر سانه‌هابجایاینکهذوق وسواد مر دم رابالاببرند. ذوق وسواد خودشان 
برسند. گمان کنم باز هم سهراب به جای اینگه بگوید سیب می گوید دل خوش سیری چند. 


این عکس زیاد جدید نیست پارسال آن رابه آرشیوم بر دم تاامروز مناسبتی برای خرج کردنش نداشتم. 
امروز متوجه شدم یک بیماری شخصیتی کشف شده به اسم ترس دوری از گوشی .این بیماری از زمانی که 
گوشی‌همه‌فن حریف شده؛بین مر دم شایع شده. نمونه اش هم همین عکس است. طرف به همین مریضی 
دچار است طوری که زیر دوش هم با گوشی می‌رود تااز غافله علم واخبار عقب نماند قبلاها معتادها به 
توالت می ر فد و ساط مواد قان راد ست می گر فتند ونیم ساعت کام می‌ستاند ند.اگر هم کسی می گفت چقد 
طولش دادی. می گفت گلاب به روتون ببوست مزاج دارم. حالا هم معتادهای موبایل با گوشی نازنین خود به 
توالت می روند ونیم ساعت مجازی پیمایی می کنند. وقتی هم بگویند چر اطولش دادی. می گوید عوضش سه 
تا آهنگ دانلود کردم به بیست نفر هم لایک زدم." از اولش قرار بر این بوده که تکنولوژی بياید و مشکلات 
مردم راحل کند یا کارها را زودتر و بهتر انجام دهد ولی این‌بار تکنولوژی دیجیتالی به بیماری تبدیل شده و 
مردم راطوری معتاد کر ده که خودم باچشمهای خود م دیده‌ام که طرف اینتر نتش نیم ساعت قطع بوده و 
زارزار گریه می کرده. گدادیده‌ام که "پدهدر راه‌خدا" را گذاشته‌بود توی‌لیست انتظار واینستاگ رامش را 
چک می کرد. حالا اگر می‌خواهی بروی خودت را افق گم کنی برو ولی قبلش بگوسیب. 
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تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


یابرهنه بودم 


میم. الف. ۴۹ ساله. متآهل. خانه‌دار یکی از شهرهای بزرگ 


خواب دید م یکی از فامیل‌های شوهرم پیرآهن سفید چر ک 
داشت.بسرش که شانزده هفده سال دار د روی دوشش بود. 
به خودم گفتم با هم صمیمی هستند. گفت از تو کمد لباس 
تمیز بده. هر چه گشتم. نبود. بعد رفت. من پابرهنه بودم. فقط 
جوراب پایم بود. دیدم از پشت سرم نگاه‌می کند. جوراب را 
در اوردم وبیدارشدم.دربیداری شاید سالی یک بار هم اورا 
نبینم. شهر شان از شهر ما خیلی دور است. 

تیب ۰ این خواب می گوید رابطه عاطفی شما و همسرتان 
خیلی سست است | تأنید کرد]. پابرهنه بودن وجورآب نماد 
همین موضوع است. در آوردن جوراب نماد این است که همان 
عاطفه سست راهم دارید از دست می‌دهید. صمیمی بودن 
را ی ار 
صمیمی‌نیست.شمادر کمد بر ایش لباسی پیدانکر دید که 
به این معنی است او و شما ار تباطی با هم ندارید و او زند گی 
خودش رادارد. شماهم زند گی خود تان را. پیشنهاد می کنم با 
مشاور تماس بگیرید و با کمک او مشکلات عاطفی خودتان و 
شوهر تان راحل کنید. 


۱ STAT 
او را می‌کشاندم دنبالم‎ 


بلدا زاهدی. ۴۸ ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 


یکی از دوستانم که آقاست وهر وقت خوابی دیده‌برای هر کسی تعبیر 
شده برای من خوابی دیده. من متاهل هستم. این اقارااز قبل از ازدواج 
می شناسم و امیدوارم اشتباه بررداشت نشه. ایشون خواب دیدن من بااین 
وکا نگ نیرسن اس یر 
ایشان بسته‌ام و ایشون روباطناب دنبال خودم می کشم. البته ایشون با 
میل دنبال من می | مدن ولی مقداری هم درد می کشیدن. با این حال دنبالم 
می | مدن. به جایی رسیدیم که حالت تابوت داشته يا قبری که کنده شده 
بود و دستی از آن بیر ون بوده که تقاضای کمک می کر ده.واون شخص 
یک شخص نورانی بوده.والسلام.من ۸ ۴سال دارم ایشون ۵۱سال‌و 
حدودا سه ساله که از همسر شون جداشدن. 

دی *_برای‌نمی‌دانم چندمین بار توضیح می‌دهم که خواب هر کس 
رافقط خودش باید تعریف کند تأتعبیرش درست بشود.این خواب 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر 
مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری 
بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتماتأ کید کند 
که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا 
فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم خواب خود راقبل ازاين که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیر اشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را 
از خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


زعفرانش کم بود 


سارا باز رگان. ۴۷ ساله. متأهل» نیمه شاغل. طالقان 


خواب دیدم خواهرم بود. دخترم هم بود. دخترم ساکن کیش است. 
برایم زعفران | ورده‌بود.|[ انجازعفر ان ندارد ]داشت وزن می کر د. 
فکر کردم کم است آمادیدم خیلی زیاد است. یک جوی اب بود. ابش 
به رنگ زعفران بود. به دخترم گفتم این همین جور داره رنگ زعفران 
رو می‌بر ه. ديدم دخترم بی‌خیال است. بیدار شدم. 
توضیح می دهم که چند وقت پیش خواهرم که سا کن قائنات خر اسان 
است. برایم زعفران آورده بود. کم بود. یهویی بین ماحرف شد و رفت 
مشهد. هنوز آشتی نکردیم. 

دی < این خواب همان است که در بیداری دیدید یعنی زعفرانی 
که کم بود وبحثی که شد و قهری که پیش امد. دختر شمادر این 
خواب غير از اینکه دلجویی می کند. دارد پیامی هم می دهد. دلجویی 
رابازعفرانی که آورده‌می کند. شمامثل بیداری فکر می کنید مقدار 
سوغاتی کم است. گمان کنم شخصیتی کاسبکار انه‌دارید وبه ظاهر 
وارزش مادی هدیه بیشتر از ارزش معنوی آن توجه می کنید. او 
برای شماوزن می کند تامعلوم شود زیاد است در حالی دندان اسب 
پیشکشی رانمی‌شمارند. آب به ز عفر ان می‌افتد و شمانگرانید که 
رنگ زعفران بر ود ولی دختر تان اهمیتی نمی دهد تابگوید ز عفر ان مهم 
نیست. محبت مهم است... پیشنهاد می کنم با خواهر تان اشتی کنید و 
به این نگاه نکنید که شما از او بزر گترید و اول او باید اشتی کند. 
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راهم تعبیر می کنم ولی هیچ مطمئن نیستم که تعبیرش درست 
باشد.اگر شما معتقدید این اقا برای هر کس خوابی ببیند. تعبیر 
می‌شود. بنابراین باید منتظر باشید که آن آقا بدون‌اینکه اختیاری 
داشته باشد,دنبال شماراه‌بیفتد و آخرش هم به یک پیام مذهبی 
برسید. ظاهر خواب هم می گوید که ان اقا به دلایلی که در خواب 
مشخص نشده» دنبال شما راه افتاده ولی درد می کشیده. و این بعنی 
به شما وابسته است اما این وابستگی برایش دردناک است. طناب 
رابه کمرش بسته‌اید واو رادنبال خود می کشید که این هم نماد 
کمربستگی است. آن تابوت یاقبر که دست ان آدم‌نورانی از آن 
مرون اه کی کرد نادان امت هت اد 
این رابطه حس می کند دیانت دارد آسیب می‌بیند و آن دست نماد 
کمک خواهی دیانت است وتلویحاً می گوی د اوو آن طناب دارد 
به دیانتش آسیب می‌زند. دردی هم که می کشد به همین اشاره 
می کند. و کلاً این خواب می گوید آن آقا نگران این دوستی است. 


۵ 


سم 


یحو 


- فشان دوست ننکه ان است که خطای تو پو شد و د لا ت‌ و۱ اشکاو نکند 


0 پور دیینا 


باران فتحی ۵ساله از تبریز 


ترانه علی محمدبان ۷ساله‌از شهرضا 


0 0 


+0 ۵ 40 40 4 


معصو مه عابد ۱۰ساله از رشت مهراج فولادی ۷ ساله از بهشهر محدثه باوری ۷ ساله از قم 


2۳ ۵ اطلامات می 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کر یم به خط نستعایق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: ود 
قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان یز خی اه و 

جه 51 a ê‏ فا حند ES r‏ ی مفان سر ۳۳ 

قر ائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا. منتحب مفاتیح / ۰ 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجاديهء ê‏ ۰ 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام لور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 1 
به همر اه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
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نلان فاهاق 


دتتر عبیدی توصیه شی تذذ 
Dr. ABIDI Recommends "‏ 


و 
لفن دارا ظروش- ۵ ۷۷۳۴۹۷۲ ۲۱ 


